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 ى ناشر مقدمه

ى آدمـى روابـط و در        در صورت فعال، در وجود آدمى، انگيـزه و در جامعـه           .  كلام دو صورت فعال و منفعل دارد      
مرحلـه از تركيـب   در اين . نمايد ذهن اجتماعى انسان عدل و احسان و در دل او قرب و لقاء و رضوان را مطرح مى 

در اين مرحله از حق     . زند ى شناخت و محبت و تمرين و نيت حرف مى          ها به وسيله   و تقدير انسان و از تبديل بدى      
زنـد و از     اى بودن و از نظام و قانونمندى و از جمال و هماهنگى جهان حرف مـى                دارى و از اجل و مرحله      و هدف 

ل و انسان و حق و انسان و اجل، آدمـى را بـه حركـت، بـه حـذر، بـه                      ارتباط انسان و جهان و نظام و انسان و جما         
 .كند ها دعوت مى عشق، به قرب و به اغتنام فرصت

و همين است كـه كـلام سـنتى         . شود اند، طرح عقيده، دفاع و اثبات مطرح مى        طور كه گفته   ى منفعل همان    در وجهه 
دتر به تطابق رسيده است و شبهات قدريه و مرجئه          امروز با كلام جديد و كلام جديدتر و شبهات و مشكلات جدي           

ها، با مباحث جديد بريدگى جهان بينـى و ايـدئولوژى و             ها و كمونيست   و نصارا و يهود و فلاسفه و زنادقه و بهايى         
در هر حال كلامى كه با رسـول   . گره خورده تا فردا چه زايد سحر      ... قبض و بسط و سكولاريزم و مذهب حداقل و        

 .تش با كلامى كه در بيان مسلمين رشد كرده، اين گونه استآمده، تفاو
در خـصوص برخـى از شـبهات    ) ره(اى كه پيش روى شماست نقدى است از مرحوم على صـفايى حـائرى          نوشته

اولين مقاله، متن دست نويس اسـتاد در نقـد و بررسـى بخـش هفـتم                 . هاى دين پژوهى معاصر    كلام جديد و نوشته   
ى آقـاى  «خدا در فلسفه»و نيز نقد كتاب « نقدى بر براهين اثبات وجود خدا»به نام « ه تحليلىآشنايى با فلسف »كتاب  

هـاى اثبـات وجـود بـارى، نوشـته و            ى مقـالات مربـوط بـه برهـان         است كه آن هم ترجمه    « بهاء الدين خرمشاهى  »
 .است« دايرة المعارف فلسفه»از « پل ادواردز»ى  ويراسته

آنچه از ايـن    . است« محمد مجتهد شبسترى  »ى   نوشته« هرمنوتيك كتاب و سنت   » كتاب    دومين مقاله، نقد و بررسى    
 .قرار گرفته تا مطلب نقد شده مشخص باشد[...] كتاب نقل شده داخل 

اند اما براى كسانى كـه بـا          در اين دو نوشته مرحوم استاد به صورتى خلاصه و دقيق، شبهات را نقد و بررسى كرده                
 .امل ندارند رجوع به اصل كتاب ضرورى استاين مباحث آشنايى ك

 . با تشكر از تمامى عزيزانى كه در اين مجموعه يارى رسان ما بودند
     ناشر                                                                                                                
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 بسمه تعالى

كشند و نگه    هاى سهمگين راه هستند و در هر مرحله از زندگانى، انسان را به بند مى               ها دام   شبهات، شهوات، بدعت  
 .پردازم گذرم و مختصرى به شبهات مى ها مى من از شهوات و بدعت. دارند مى

گرفـت و از     در حالى كه شبهات از ادبيات و از تخيل كمك مـى           .  و با عرفان ايستاديم     ما در برابر شبهات، با فلسفه     
« آخونـدوف »هـاى    هاى طـالبوف و انديـشه      هاى اين هجوم را در نوشته      و نشانه . تاخت ناخودآگاه و غير مستقيم مى    

صـادق  »هـاى    ر داسـتان  توانيد ببينيد، همـان طـور كـه د         مى« فريدون آدميت »هاى   و نوشته ) ملا فتحعلى آخوندزاده  (
 ...و« بهرام صادقى»و در ملكوت « چوبك»و « هدايت

 در اين ادبيات گسترده، وسعت شبهات، دين، خدا، نبوت، امامت، معاد و مقدسـات و رجـال و احكـام و تـاريخ و          
 .گيرد اساطير را در بر مى

ت و ارزش و رشـد و گـسترش         ى اهمي ـ  تر شده؛ چـون بـه انـدازه         امروز هم به طور طبيعى هجوم شبهات گسترده       
دانيـد   همانطور كه مـى   . گشايند هاى جديدترى مى   كنند و جبهه   حركت اسلامى، ناچار شياطين آتش بيشترى تهيه مى       

سعى شده كه براهين خدا شناسـى      « 1جان هاسپرز »ى فصل هفتم از كتاب بزرگ        ، ترجمه «ى دين  فلسفه»ى   در نوشته 
و « معجـزه »و  « اجمـاع »و  « اخـلاق »هـاى    و از راه  « شناسـى  غايت»و  « ىشناس جهان»و  « شناسى هستى»در سه شكل    

 با گستردگى بيشترى بحـث شـده و شـديداً           -شناسى    غايت -به نقد كشيده شود كه در قسمت برهان نظم          « تمثيل»
 .تأثير گذار گرديده است

لات دانـشمندان متعـدد، بـه طـور         از مقا « بهاء الدين خرمشاهى  »ى    اين نقد و انتقاد از براهين اثبات خدا در ترجمه         
 .عرضه شده است« 2خدا در فلسفه»تر در  تر و قوى منسجم

هـاى   اسـت، وگرنـه در نوشـته   « ى غـرب  فلـسفه »ى  و در حـوزه   « كلام جديد مـسيحى   » اين هر دو كار در راستاى       
هـاى   گسال بـا شـاخه    تر شكل گرفته و به ادبيات كودك و بزر         تر و فعال   ماركسيسم، اين هجوم الحادى سازمان يافته     

 .متعدد آن راه يافته است
 :ها نقد شده است  هم، اين برهان- خدا در فلسفه -ى آقاى خرمشاهى   به هر حال در نوشته

 .ى دين  فلسفه23 خدا در فلسفه و ص 43 ص -شناسى   هستى- برهان وجودى - 1 
 .ى دين  فلسفه32 خدا در فلسفه و ص 67 ص - جهان شناختى - برهان عليت - 2 
 .ى دين  فلسفه49 خدا در فلسفه و ص 43 ص - جهان شناختى - برهان وجوب و امكان - 3 
 .ى دين  فلسفه95 خدا در فلسفه و ص 79 ص - هدف شناختى - برهان اتقان صنع - 4 
 .ى دين  فلسفه77 خدا در فلسفه و ص 97 ص - برهان اخلاقى - 5
 .ى دين  فلسفه67 ص  خدا در فلسفه و113 ص -ى دينى   تجربه- 6 
 
 

 .است« نقدى بر براهين اثبات وجود خدا»است كه بخش هفتم آن « ى تحليلى آشنايى با فلسفه»نام كتاب جان هاسپرز -1
 1370ى مطالعات فرهنگى، تهران،  ى بهاء الدين خرمشاهى، مؤسسه ، ترجمه«خدا در فلسفه» -2
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 . خدا در فلسفه133 ص - اجماع عام - 7
 . خدا در فلسفه165 ص - درجات كمال - 8 
 . خدا در فلسفه174 ص -هاى مردم پسند   برهان- 9 

 83 و از برهـان معجـزات در ص   32ى دينِ هاسپرز از برهان علـّى بـه طـور مـستقل در ص      ى فلسفه   اما در نوشته  
 .گفتگو شده و نقادى گرديده است

 .اند را چشيدهاى هستند كه در اين كتاب طعم انتقاد  هاى ده گانه ها برهان  اين
  

گويى، به معناى صحت و سلامت ايـن         ى غرب در جواب    هاى كلام و فلسفه     نقد و انتقاد اين براهين و نقطه ضعف       
اى ديگـر    هـا بـه گونـه      ى اسلامى و مسلمين اين     هاى ديگر نيست؛ چون در فلسفه      انتقادها و به معناى ناتوانى فلسفه     

 و در برابـر شـبهات هـم بينـاتى دارد كـه جـايى بـراى شـبهه بـاقى          .پـذيرى را نـدارد   شود كه اين آسيب  مطرح مى 
 .گذارد نمى

ى مـسلمين خـود      ى مسلمين متفاوت است، همانطور كـه فلـسفه         ى اسلامى با فلسفه     البته نوع بينش دينى و فلسفه     
در واقـع ميـان   و . پيوند محكمى يافته اسـت    « عرفان»را دارد كه با     « حكمت متعاليه »و  « مشاء»و  « اشراق»هاى   شاخه

 .كلام و فلسفه و عرفان و منابع اسلامى وحدتى را طرح ريخته است
 :دهم بندى مى كنم و يك جمع  پيش از بررسى اين انتقادها من اين دو كتاب را مرور مى

هـا را بـه      توانـد گـره    آغاز كرده و در نتيجـه نمـى       « آخر»كنم كه از     را اين گونه تحليل مى    « ى دين  فلسفه» من كتاب   
 .ى مشكلات را بشكافد تواند بافته راحتى باز كند و نمى

و گاهى انسانى است؛ غم غربـت       ... ها و دردها كه گاهى طبيعى است؛ سيل و طوفان          ؛ يعنى اين واقعيت رنج    «آخر »
و گاهى خود ساخته و برخاسـته از جهـل و غفلـت و              ... و گاهى اجتماعى است؛ جنگ و قتل      ... و احساس تنگنا و   

 .تجاوز
عـدالتى و نفـى      ، اثبات بـى   «ضرورت معاد به خاطر عدالت    »رود و حتى     ا اين آغاز، حكمت و شعور زير سؤال مى         ب

 .حكمت را با خود دارد
ى او را  ى اسـتعدادهاى انـسان، اسـتمرار و ادامـه      اما اگر از وضعيت و تقدير و تركيب انسان آغاز كنيم و از انـدازه    

ها به كار و نقش انسان پى ببريم و كار او را لذت و رفاه و راحتـى قلمـداد                    بسنجيم و از تركيب خاص اين استعداد      
قرار استكشاف نماييم و هماهنگى ميان اين ساخت انـسان           نكنيم و حركت و صيرورت مستمر را از اين استعداد بى          

 درد و رنـج و      آغاز كنيم ديگر مـشكل    « اين گونه »هايش بدست بياوريم، بلى، اگر       و ساخت و بافت جهان را با رنج       
ى خير و شر و قدرت متعال و يا عدالت و آزادى، مـا   گيرد و مسأله ظلم و ستم و تفاوت و تبعيض، راه را بر ما نمى   

 .سازد را متحير نمى
توانـد تركيـب داشـته        همين طور اگر ما به توصيف آغاز و مبداء جهان روى بياوريم و تحليل كنيم كه مبـداء نمـى                   

اء نيست، اجزاء و روابط و ضوابط بر آن مقدم هستند و اگـر تركيـب نفـى شـد، نيـاز نفـى                        باشد؛ چون مركبّ، مبد   
 .«اللَّه احد، اللَّه صمد، لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا احد»: شود؛ كه شود و در نتيجه روابط توليدى نفى مى مى
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و به احاطه و حضور خدا و غنا و رحمت          مانندى و نامحدودى آغاز كنيم       نيازى و بى    اگر اين گونه از يگانگى و بى      

 .توانيم جهان را با چهار خصوصيت؛ نظام و جمال و حق و اجل تصور كنيم و مشكلى نداشته باشيم او برسيم، مى
هايى همراه كردم كه اگر به صورت پاورقى با متن همراه باشـد از                از اين رو مباحث مختلف اين كتاب را با حاشيه         

ى  و در آغاز هر تحليل به نوع نگرش اسلامى اشاره كردم تا خواننده با احاطه              . نمايد رى مى هجوم شبهات آن جلوگي   
 .هاى اين بزرگان آشكارتر شود و در آخر هم از دو روش ديگر گفتگو كردم تا ضعف. بيشتر تأمل نمايد

  
ين جان هاسـپرز داشـته      ى د  هايى كه بيشتر از فلسفه     ى آقاى خرمشاهى را در قسمت       همينطور كتاب خدا در فلسفه    

 .ها مشخص شود تعليقه زدم تا تفاوت نگرش
 و در اول كتاب هم اين مقدمه را آوردم كه آقاى خرمشاهى معتقد است همانطور كه بر وجود جهان خـارج هنـوز

ى  برهانى نيامده و از قضاياى جدلى الطرفين است، ولى با اين حال ما جهان خارج را باور داريم، همينطـور مـسأله                     
پـس اگـر بـر وجـود خـدا      . تواند در باور و اعتقاد ما حضور داشته باشد هايش به نقد كشيده شده مى     خدا كه برهان  

 .برهان عقلى سالم و مناسبى نبود نبايد در هراس باشيم

                       

 ها و به دليل تفاوت و تبعيض و به دليل ظلم و سـتم، اگـر                اگر به دليل دردها و رنج     : گويد  اما آقاى خرمشاهى نمى   
هاى برخاسـته را بنـشانند و    اگر آقاى خرمشاهى بتوانند اين دليل. با اين دلايل به نفى خدا برخاستند، چه بايد بكنيم  

ها و خداى واحد قهار، برخورد مناسبى داشـته باشـند،            اگر بتوانند با نفرت و عصيان برخاسته عليه مذهب و مذهبى          
 .اند اين لجاجت كه لباس علم و فلسفه هم پوشيده خاتمه بخشيدهاند و به  ها را نجات داده در واقع تمامى برهان

هاى موجود را با تقريرى اسلامى و با جوابى ديگـر از ايـن               شوم و برهان   ها مى   من با اين دو مقدمه وارد اين كتاب       
 .ى تأمل و تحقيق فراهم آيد و اين هجوم وحشى كنترل شود شايد بدين گونه زمينه. آورم شبهات مى

  
  برهان وجودى- 1 

توان تـصور   چيزى بزرگتر از آن نمى»خدا موجودى است كه    . شود قديس اين گونه تقرير مى    « آنسلم» اين برهان از    
« وجـود »نه تنها   « آنسلم»، تفاوت دارد؛ زيرا تقرير      «آنكه برتر از او هيچ نيست     »و اين تقرير، با بيان آگوستين؛       . «كرد

 .كند فى مىبرتر از خدا را ن« تصور»كه حتى 
، برهان وجودى آنسلم را به خاطر تقويت برهـان وجـوب و امكـان رد كـرده و در نتيجـه ايـن برهـان           «اكوئيناس »

، در قرن هفدهم به آن روى آورد، با اين توضيح كه وجود، در اين               «دكارت»ها مغفول ماند تا اين كه بار ديگر          مدت
توان بدون تناقض مثلثى را كه سه ضلع         ى كرد، همانطور كه نمى    توان بدون تناقض آن را نف      مفهوم لحاظ شده و نمى    

 .ندارد، پذيرفت
 .1توان تمامى موضوع و محمول را انكار نمود با قبول اين استدلال گفت مى« كانت »
 
 

 . در تقرير برهان وجودى21 ص 9ى معرفت شماره  به مجله. ك.؛ ر47 تا 43خلاصه از ص  -1
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بـراى خـدا   . بريم م و گاهى از معلول به علت و گاهى از خود يك چيز به او راه مى         رسي گاهى از علت به معلول مى     

ها به او رسيد و ايـن روش بـه اصـل             توان از معلول   مى. شود علت نيست، پس از اين راه و از برهان لم استفاده نمى           
غنـاى  »و  « ظهـور وجـود    »، از «واقعيـت وجـود   »، از   «وجـود »توان از    و مى . عليت و بطلان دور و تسلسل نياز دارد       

 .«اعرفوااللَّه باللَّه»: به واجب الوجود، به اللَّه رسيد كه در روايات آمده« وجود
 اگر ما وجود چيزى را، حتى وجود شكى را باور كرديم، اين باور و اين پذيرش بـا پـذيرش خـدا مـساوى                      - الف  
 خدا است؛ چـون اگـر وجـود، غنـى و            اثبات هر وجودى و احساس هر وجودى مساوى با اثبات و احساس           . است

وم و غنـا را             . دارد« بـالفرض »قيوم باشد، كه مطلوبست و اگر فقير و مسكين باشد، به دليل غنا و قوامى كه يافته، قيـ
 .پس نياز به مبحث عليت و بطلان دور و تسلسل نيست

. اى نياز دارد به نورى و واسطهء   ادراك و احساس هر چيز، گذشته از مدركِ و مدرك، گذشته از چشم و شى              - ب  
بـين مـن و     . بينم بينم، در حالى كه من با نور مى        بينم، ولى من نور را نمى      من سنگ را مى   . بينم گويم من در را مى     مى

 .آورد اى است كه ديدن و احساس را فراهم مى بينم واسطه آن چه كه مى
 ميان يك پديده با ديگرى اسـت، خـود نيازمنـد بـه               عليت و وابستگى و پيوندى كه ميان آتش و حرارت و يا            - ج  

 .قيوم و محتاجِ ديگرى است
، از احساس وجود و واقعيت، به قيومى كه واسطه است و حتى مـرا بـا خـودم آشـنا                     «غنا»، از   «ظهور» اين گونه از    

 .توان از نور به نور رسيد و مى. توان راه يافت كرده و مرا با خودم مهربان ساخته، مى
قبل از اثبات وجـود يـا ماهيـت و قبـل از اثبـات               : فرمايد  مى 14، ص   6ى اسفار، ج     لامه طباطبايى در تلعيقه    ع - د  

حتى اگر وجود را نفى كنيم، از رفع و نفى آن، اثبـاتش  . ايم كثرت و وحدت و تشكيك، ما واقعيت وجود را پذيرفته  
 .آيد؛ چون همين نفى يك واقعيت است لازم مى

پس ثبوت و وضع آن ضرورى بالذّات اسـت و ايـن همـان    . رفع و زوالش بالذات محال است    پس واقعيت وجود،    
 .واجب بالذات است

 مـرداد و    43، در كيهـان انديـشه شـماره         «ملاهادى»و  « ملاصدرا»و  « شيخ اشراق »و  « ابن سينا » تقريرات ديگرى از    
 . مطرح شده است45 تا 31 ص 1371شهريور 

  
  برهان علت و معلول- 2 
گويـد هـر     اين برهـان مـى    . اولين صورت آن برهان علىّ است     . شود برهان جهان شناختى به دو صورت مطرح مى        

 .چيزى علتى دارد، پس جهان هم علت دارد و آن علت خداست
اين كه هر چيزى علّتى دارد يا هـر پديـده و            . هاى اين برهان همراه است      جان هاسپرز با تشكيك در تمامى قسمت      

 ى آن علـت    خواهـد و مجموعـه     و اين كه جهان هم گذشته از علت اجزا، علّتى ديگـر مـى             . هر جريانى هر حادثه و    
  .1ها هم محل تأمل هستند طلبد و اين كه آن علت خدا باشد و با خداى مسيحى و يهودى برابر باشد،اين مستقلى مى

 
 34 تا 32ص  -1
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خدا چيست؟ اگر بناست در جايى توقف كنيم، چـرا          خواهد، خوب علت     ها گذشته، اگر هر چيزى علتى مى        از اين 
رسـد مـا     گويد به نظر مى    رود و مى    او باز از اين فراتر مى      1اين قدر دور برويم؟ چرا در جهان مادى متوقف نشويم؟         

 .جويى كنيم ى تجربى كه فقط در آن محدوده براى عليت دليل داريم، پى ذى حق نباشيم كه عللى را وراى محدوده
ء بـر    گويد يا توقـف ذاتـى و وجـودى دو شـى            ت يعنى چه؟ يعنى تقارن و همراهى دو پديده كه هيوم مى            علي - 1 

گويند يا پيوند و وابستگى دو پديده به يكديگر كه           گيرد، كه فلاسفه مى    يكديگر كه هر كدام از ذات ديگرى مايه مى        
 اتى؟اند بدون هيچ سنخيت و هيچ ارتباط ذ ميان آن دو ربط را برقرار كرده

ى بعد در ادراك عليت است كه آيا تجربى است و يا عقلى است و محتاج دور و تسلسل و يا فطـرى                         و مسأله  - 2 
ى دنيـاى خـارج كـه دنيـاى عمـل و             و طبيعى است و به سيستم عصبى و ادراك ما وابـسته اسـت؛ چـه در حـوزه                  

رهاى باطنى، كـه پـس از تجريـد و          ى ادراكات حضورى و روابط تصاوير و تصو        العمل است و چه در حوزه      عكس
 شود؟ تعميم، فراگير مى

خواهد؟ يا ايـن     شود كه آيا هر چيزى علت مى       ى سوم در طرح اين دليل است كه اين گونه مطرح مى             و مسأله  - 3 
آنچه ملاك نياز بـه  . ى ما، وجود ملاك استغناء است  طلبد؟ كه به بيان فلاسفه     كه هر محتاجى و مسكينى علت را مى       

 . است، فقر و مسكنت و ضعف استعلت
و « ارگـانيكى »و « مكـانيكى »هاى  ؛ مثل درب و يا مجموعه    «مركب»هاى   ى چهارم اين كه آيا در مجموعه        مسأله - 4 
« در»، آيا در اين چهار قسم مجموعه، علت اجزاء براى تبيين مجموعه كافى است؟ آيا علت اجـزاء يـك                     «سازمانى»

 خواهد بود؟« در» توجه به وجود از قبيل چوب و پيچ و سريشم،
 .توان به علت اجزاء كفايت كرد و داستان اسكيموها، مى« عددى»هاى   بله در مجموعه

هـا و    ى مسكنت  است كه آيا محدود به دنياى تجربى است و يا در مجموعه           « ى عليت  حوزه»ى پنجم در      مسأله - 5 
هـاى   ملاك نياز به علت، فقر و مسكنت است نه شـكل          فقرهاى تجربى و مفروض و معقول جريان دارد؟ كه گفتيم           

گرچه فقر و مسكنت    . ى هستى هم مطرح است     گيرد، در مجموعه   ى تجربه شكل مى    و همانطور كه در حوزه    . وجود
ى حضوريات و تصاوير و تصورهاى ذهنى، با توجـه بـاطنى          ى مكرر و در حوزه     ى دنياى خارج، به تجربه     در حوزه 

 .شود  با تجربه و استنتاج و تعميم و تجربه و تعقل مشخص و معلوم مىى هستى، و در مجموعه
اى براى سؤال از علت خدا و امكـانى بـراى             با اين تأملات، ديگر جايى براى محدود شدن عليت به تجربه و زمينه            

 ـ                           ه توقف در جهان مادى نخواهد بود؛ چون جهان مادى لغزان و مسكين و فقير اسـت و خـدا نيـازى بـه خـود و ب
 .و عليت محدود به تجربه نيست. ديگرى ندارد

 )جهان شناختى( برهان وجوب و امكان - 3 
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هر وجود ممكنى نيازمند تبيينى خـارج از        . اى براى تبيين نيازمند خارج از خود است         در جهان هر چيز و هر حادثه      

 .2معناست هاى جزيى بى ه تبيينما به تبيينى فراگير و جامع نياز داريم وگرن. 1خود است، پس او هست
« تومـاس اكوئينـاس  »كه متحرك نيـست و  « محركى»بر اساس « ارسطو»و « حركت»بر اساس « افلاطون»اين بيان را  
« لاك»و اتكاء وجود بر كسى كه با من متفاوت اسـت و  « افتقار»بر اساس   « دكارت»و ضرورت و    « امكان»بر اساس   

 .3نمايد تحليل مى« لق كندتواند خ توضيح كه عدم نمى»با اين 
بـه تـشكيك پرداختـه كـه وجـوب و           « هيـوم »اند و در همين مقام       در اين تحليل از امكان به وجوب استدلال كرده        

تـوانيم   هـا نمـى    و گـزاره  « ى قضيه  حوزه»و ما در    . «وجودى»و گاهى   « علىّ»است و گاهى    « منطقى»ضرورت گاهى   
رسيم و    زمان و مكان و رويدادها مى      ناچار به « ها ى علت  حوزه» در   و. 4را اثبات كنيم  « وجودى»ضرورت و وجوب    

و در  . 5ى تجربـه بايـد بـه عليـت پرداخـت           ى جهـان جايگـاه نـدارد؛ كـه فقـط در حـوزه              عليت ديگر در مجموعه   
و وجـوب و    .  مكانى، بـه علـت ديگـرى راه نـداريم          -هاى زمانى    ها و معلول   تر از همين علت    ما پيش « موجودات»

 .6كنيم ا احساس نمىضرورت ر
 .7هاى جزيى كافى هستند هدف. اگر تبيين جامعى نداشته باشيم مهم نيست، همانطور كه هدف كلى لازم نيست

 برهان وجوب امكان را گاهى بر اساس علت فاعلى و گاهى بر اساس حركت و گاهى بر اساس ممكـن و واجـب                       
 .8كند دنبال مى

ت را بـا       . كنند ى و ابدى و يا حركت ديالكتيكى تحليل مى        بحث حركت و محرك اوليه را با حركت ازل         و بحث عليـ
و وجـوب و امكـان را بـا    . داننـد  اندازند و بيشتر از علت اجزاء، براى مجموعه لازم نمـى  تجربى بودن آن از كار مى     

 .سازند تشكيك و ابهام در مفهوم ضرورت خنثى مى
 كند واجب از خويش و از ديگران را مطرح كند و خيال مىنيازى  تواند بى مشكل كلام غرب در اين است كه نمى

و اين اسـت كـه مـدام بـرايش ايـن سـؤال          . كند نياز مى  كه خدا خودش توجيه وجود خويش است و خودش را بى          
 خوب در. خواهد گوئيد خدا علت نمى داريد و مى و چرا شما يك گام بر مى. شود كه خدا چه علتى دارد مطرح مى

خواهد، ازلى و ابـدى      كنيد و به موهوم روى نياوريد و بگوييد اين جهان در مجموعه علتى نمى             همين جهان توقف    
 .است

 .توان توقف كرد، نه در جهان و نه در خارج از آن در واقع مادام كه فقر و نياز و محكوميت و محدوديت باشد نمى
 
 

 49ى دين، ص  فلسفه -1
  خدا در فلسفه73ص  -2
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ى اوليـه و در حركـت و در          و ايـن جهـان در مـاده       . شويم كه رنگ فقـر و مـسكنت نباشـد          ما در جايى متوقف مى    

 .ها به يكديگر، رنگ فقر و مسكنت دارد هاى حاكم و در عليت و وابستگى پديده قانون
نيـازى و قـدرت و       نت و نيازى را باور كرديم و تجربه كرديم كه مدام در چرخش خلقت به بـى                 اگر ما فقر و مسك    

مـا  . كنـد و حـضور دارد      كنيم كه تدبير مى    نياز و قيومى را احساس مى      گردد، ناچار بى   دوباره به ضعف و نياز باز مى      
ى  نداشـته باشـد، كـه رابطـه       « نيـاز »نداشـته باشـد، كـه       « تركيـب »كنيم كه    ناچار لباس هستى را به جايى آويزان مى       

« غنـاى حـاكم   »توانـد تبيينـى بـراى        نداشته باشد، وگرنه محكومِ محدود نمى     « همانندى»نداشته باشد، كه    « توليدى»
 .باشد

. يـابيم  ها به يگـانگى راه مـى       ها به نامحدودى و از تركيب اين       ها به غناى حاكم و از محدوديت اين         ما از فقر پديده   
وم را شـاهد و                    ار و ارتباط اين پديده    وجود، استمر  هاى محتاج، قبل و بعد و همراهش حضور حق حاكم و غنـى قيـ

 .آيه است
خواهد و خدا نيازى به خود و به         هر محتاجى علت مى   . خواهد گوييم هر موجودى علت نمى      در مورد علت هم مى    

هاى جزيى و اهداف جزيى، ايـن نكتـه بـا            تبييناما در مورد    . ديگران ندارد؛ چون تركيبى و اجزايى و روابطى ندارد        
خواهـد تمـامى راه را بـشناسد و          آدمى مى . جويى انسان هماهنگ نيست    خصوصيت كنجكاوى و مĤل انديشى و پى      

 .تمامى مشكل را يك جا ملاحظه كند، گر چه بتدريج آن را بگشايد و به تدريج به آن نزديك شود
  
 اتقان صنع:  برهان نظم- 4 

پس بايد داراى طرّاحـى هوشـمند و مـدبرى حكـيم     .  است- طرح و تدبير و انطباق   -ى نظم هدفمند     ونه جهان نم 
 1.باشد

و نظـم  « نظـم علـّى  »برنـد و بـه    در اين ميان كسانى مانند هيوم، نظـم هدفمنـد و وجـود طـرح را زيـر سـؤال مـى                   
كنـيم تـا     م و جهان را بـه آن تـشبيه مـى          گيري گويند، چرا يك ماشين را در نظر مى        آورند و مى   روى مى « استحسانى»

هـاى تكامـل     گيـريم و نظريـه     هاى طبيعى را مدل آفـرينش نمـى        چرا اين همه ارگانيسم   . طراح و مهندس را بپذيريم    
 .پذيريم داروينى را در تحليل نظم نمى

و « گـارى ولن»و « اسـراف »و ايـن همـه   « تفـاوت و تبعـيض  »و « ظلم و سـتم »، «درد و رنج » و كسانى هم به خاطر      
. كنند را نفى مى  « تدبير»و  « تقدير»و  « حكمت»را و   « نظم»ها و جهان گسترده،      در خلقت كهكشان  « حساب كارى  بى»

و آن گاه با صلابت براى نظم در جهـان مـاده و موجـودات زنـده و موجـودات باشـعور و حركـت تـاريخى ايـن                             
 .ت و توحيدى نيستآورند كه الحادى اس موجودات، به كشف قوانين و اصولى روى مى

هـايى   هـا و مقايـسه     هاى گسترده و ريزى را دنبال كرده و حـرف          ى دين، بحث    در اين زمينه جان هاسپرز در فلسفه      
 ام و معتقد هستم كه همان تفكر معكوس اساس كار را بر  ام و در حاشيه آورده آورده كه جزء به جزء به آن پرداخته
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خواهد تا جلوى او بـاز باشـد و          ؛ كه انسان مى   «يريد الانسان ليفجر امامه   »، كه   «آزادى و راحتى  »ما به خاطر    . هم زده 

هـاى   در دسـتگاه « فساد»و يا به خاطر   « تفاوت و تبيعض  »و  « ظلم و ستم  »و  « درد و رنج  »شكافته شود و يا به خاطر       
كنـيم   خواهيم كه خدا و مذهب را نفى كنيم و براى اين خواسته كوشش مى              ىها، م  آن« تحميل و خشونت  »مذهبى و   

 .گيريم و از هر طرح مشكوك و مظنون و محتمل و معلولى كمك مى
هايش و   و زمينه « شرايط»و با   « اجزاء»توانيم هماهنگى مجموعه را با       بگيريم، مى « هماهنگى»را به معناى    « نظم» اگر  

ديگر كه اهداف ديگرى    « هاى با مجموعه »و مقاصدش و هماهنگى يك مجموعه       « فبااهدا»هماهنگى يك مجموعه    
 .توانيم اين هماهنگى را نيازمند و فقير و محتاج بدانيم و به غنى و قيوم روى بياوريم دارند، ما مى

 ...ابدى و ازلى بودن ماده اوليه « تحليل »
 ...هاى تاريخى ا دورهديالكتيكى بودن حركت ماده تا حيات، تا شعور، ت« تحليل »

« تحليل » ...شمار هاى بى قانونمندى حركت بر اساس تصادف
 .جهت و هدف بدون حضور طراح، بل بر اساس ارگانيسم جهانى« تحليل» و 
خواهد نظم هدفمند و نظـم علـّى و نظـم            خواهد جايگزين خدا و طراح باشد و مى        هايى است كه مى    ها تحليل   اين

حـساب  « مبداء»توانيم آن را     ى اوليه نمى   در ماده « تركيب» توجيه كند، در حالى كه با وجود         استحسانى را بدون خدا   
 .را توجيه نماييم« ديالكتيكى»توانيم حركت  در آن، نمى« نفى تركيب»كنيم و با 

قـل  ». ييمتوانيم مبداء و آغاز جهان را بدون تركيب، بدون نياز، بدون مانند و بدون روابط توليدى تصور نمـا                    ما مى 
 .«هواللَّه احد، اللَّه صمد، لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا احد

با شناخت ايـن خـصوصيات؛   . اين مبداء بايد اين خصوصيات را داشته باشد      . آويزيم  ما لباس هستى را به جايى مى      
توان  و نمى . هت نخواهد بود  ى ظلم و جهل و سفا      ى ما با خدا، رابطه     رابطه« نامحدودى»و  « مانندى بى»و  « نيازى بى»

 1. ساله مقايسه كرد15خدا را با كودك 

مانندى و نامحـدودى     نيازى و بى   هاى يگانگى و بى    بهتر است با مشخصه   . توانيم تفكر معكوس را دنبال كنيم      ما نمى 
 لـذّت را  در خدا و يا با توجه به وضعيت و تقدير و تركيب انـسان و اسـتعدادهاى او كـه چيـزى بـالاتر از رفـاه و             

 .طلبد، كار تحقيق را آغاز كنيم مى
 با اين دو روش، ابهامى در هماهنگى انسان و جهان نخواهد بود، همانطور كه تناقضى ميان خير و قدرت مطلـق و                      
يا عدالت و معاد نخواهد بود؛ كه انسان رونده است و ذاهب است و جهان راه است و بهـشت هـم منـزل اسـت و                           

 . سوى حى قيوم استو بازگشت ما به. مقصد
عـدالت  . ى دنياست و بهشت توجيه دنيا نيست؛ كه ادامه. ى سالك ها مركب راه هستند و تازيانه       و در اين نگاه، رنج    

فردا، توجيه ظلم امروز نيست؛ كه اگر دنيا به رنج نياميخته بود و اگر انسان آزاد، دو راه پـيش پـايش نبـود، خلقـت       
 .لاق انسان بود و انسان با اين مجموعه هماهنگ نبودو اين دنيا بات. ناهماهنگ بود
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 )اخلاقى( برهان سودمندى - 5

بنابر ايـن اعتقـاد     . ها بدون اين اعتقاد زندگى خوبى نخواهند داشت        انسان.  اعتقاد به خدا تاثير اخلاقى بسيارى دارد      
 1.بايد صادق و حقيقى باشد

، «هدف در سلوك اخلاقـى    »و  . خواهد، پس خدا هست    مرجع موثق مى  « اخلاق». كند اثبات مى ، آمر را    «امر اخلاقى »
 2.دستيابى به خير اعلى است، پس وجود او مفروض و مسلم است

توان خوبى كرد و از بدى جدا        اين كه بدون اعتقاد به خدا و بدون اعتقاد به بهشت و جهنم و سعادت و شقاوت مى                 
ى طرفداران اخلاق عقلى صورت گرفته؛ از كانت گرفته كه خصلت الحادى نـدارد تـا         شد، كوششى است كه از سو     

 3.دانند ديگران كه دين و خدا و معاد را منكر هستند و اهداف جزيى را براى نجات از پوچى كافى مى
لاق تأثير  تواند اط  ى فساد اخلاقى از معتقدان به مذاهب و سلامت اخلاقى در ملحدين و مخالفان مذاهب، مى                تجربه

 .توان بدون اعتقاد به سلامت اخلاقى رسيد توان با اعتقاد، فاسد بود و مى مى. اعتقاد را بشكند
 اصولى كه كانت ارائه كرده و اساس اخلاق عملى را بر آن نهاده و اصولى كه مكاتب وجودى الحادى براى تنظـيم                      

 .خواهد پيوند اعتقاد و اخلاق را منتفى كند ، مىزندگى بدون هر گونه الزام خارج از انتخاب انسان، طرح گرديده
شود كه اعتقاد واقعيت دارد و مطـابق حقيقـت هـم              اما بر فرض تأثير اعتقاد در اخلاق آيا به طور برهانى اثبات مى            

توان وجود خدا را اثبات كرد؟ يا اين كه اعتقاد مساوى با وجود نيست، كه توهم و                  آيا از اعتقاد اخلاقى مى    . 4هست
 .5يال هم توجيه مناسبى استخ

كنم، ولى   كنند دين حقيقت است، بايد به آن اعتقاد داشت، ستايش مى           من كسانى را كه استدلال مى     »: گويد راسل مى 
گويند بايد به دين به خاطر مفيد بودن آن اعتقاد پيدا كرد و هيچگـاه از حقيقـت داشـتن آن                      نسبت به كسانى كه مى    

 .6«كنم ىسؤالى نكرد، احساس تباهى م
ى انسان، ديگر خوبى و بـدى بـا چـه معيـارى      با نفى خدا و نفى حكمت و شعور و هدف و با نفى استمرار و ادامه 

 قتل و فساد و اخلال نظم و به هم ريختن اجتماع انسانى چه بدى دارد؟ بگذار زودتر از زيـر بـار         . شود مشخص مى 
هاسـت، بگـذار از اول مرگـى     و سركشيدن جام مرارت   آور   زندگى كه آخرش مرگ رنج    . اين همه رنج راحت شوند    
 .بدون اين همه رنج باشد

خواهـد و نظـم و       خورد كه حرمت قانون را مى      گذارى، به درد كسى مى     اين كه تو با عمل و انتخابت يك قانون مى         
 ا مبانىهاى مكتب وجودى سارتر و ي خواهد، وگرنه در تاريكى همه چيز برابر است و كوشش راحت و رفاه را مى
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16 
و بـا ايـن   . كند، نه بودن و نه براى چه بودن و نه چگونه بودن را             اخلاقى كانت در اين تاريكى چيزى را روشن نمى        
 .تواند بماند و انسان بماند رس مىابهام و تاريكى، آدمى فقط به حماقت يا عادت يا ت

 ما معتقديم اگر ميان خوبى و بدى تفاوتى هست، اگر ما احساس مساوى نسبت به شقاوت و شـرارت و خـوبى و
حكـم  . هـا را از هـم جـدا كـرده اسـت            نوع دوستى نداريم، اين تفاوت، علامت حضور نور و تابشى است كه ايـن             

. «اللَّه نور السموات و الارض    »ز خوبى و بدى، علامت وجود نور است؛ كه          ها به خوبى و بدى و ادراك عقل ا         انسان
يابد كـه در هـستى،       براى چه بودن هنگامى جواب مى     . يابد كه خلقت رجحان داشته باشد      بودن هنگامى رجحان مى   

 شود كه نظام و جمالى مـشهود و ملمـوس شـده            و چگونه بودن هنگامى مطرح مى     . حق و هدفى وجود داشته باشد     
توان در حـق خـود و    ترين كارى است كه مى آيد و خودكشى اخلاقى باشد، وگرنه اين سه مسأله از ابهام بيرون نمى       

 .ها را از شر رنج و حماقت نجات بخشيد ديگران انجام داد و آن

                       

  
 ى دينى  برهان تجربه- 6 

هـا تبيـين طبيعـى     اين تجربـه . ند استهايى داريم كه بسيار عميق و با معنى و ارزشم  ما از يك طبيعت ويژه، تجربه    
 .1ها است پس يك وجود مافوق طبيعت، الهام بخش اين حالت. ندارند

ى قـاهرى را    ى خـود اراده    ها كه در برابـر اراده      اند؟ آيا آن   اند، فريب خورده   ها كه خدا را احساس كرده      ى آن  آيا همه 
مكتب و مذهب خاصى را ندارند و عمـومى اسـت و در             ها كه رنگ     كنند؟ آيا اين تجربه    اند، خيال مى   احساس كرده 

 2تمامى مكاتب نمونه دارد، حاكى از نارسايى مكاتب مادى و الحادى نيست؟

ت و نظـم و امكـان و وجـوب، ايـن تجربـه                    همين است كه با شكست برهان      هـاى الـوهى و      هـاى وجـودى و عليـ
 شلاير ماخر بر حيات عواطـف و نيروهـاى          احساسات عميق و تعلق مخلوقانه پس از عصر روشنگرى سرگرفتند و          

 .3شهودى انسان تكيه كرد
ها برهان نيست و هزارگونـه توجيـه و         گويند كه تجربه   مى. تواند بر احساسات انسانى بنا شود      گويند كه دين نمى    مى

. ه دارد ها با خداى مسيحى و يهودى و خداى اديـان فاصـل            گويند اين احساسات و تجربه     مى. تحليل در آن راه دارد    
گوينـد بايـد ايـن     و مـى . كننـد  ها در اديان متفاوت با هم تعارض دارند و يكـديگر را نفـى مـى      گويند اين تجربه   مى

ها تحقيق شوند و عوامل روانى و شرايط گوناگون آن نقد و تحليل شود و به آنچه فرويد مطرح كرده توجـه                       تجربه
 4.شود

 ريـزد و آدمـى خـود را هـم فرامـوش            هاى انسان در هـم مـى       ادتهاى ترس و فشار كه تمامى آگاهى و ع         در لحظه 
 .شود حضور نزديك قاهر و پناه مهربانى احساس مى كند، مى
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 .1شود او احساس مىهاى تمركز و خلوت، حضور شيرين  هاى انس با طبيعت و آسمان و دريا و لحظه در لحظه
، حـضور   «فسخ العزائم »آورى؛   خواهى، به كارى روى مى     شكنند، با آن كه تو نمى      هايى كه تصميم تو را مى      در لحظه 

 .شود حاكم و مهيمنى احساس مى
توانـد   هاى ترس و انس و خلوت و شكست تصميم، مى          هاى مشخص و نزديك در هنگامه      ها و تجربه    اين احساس 

تر از مـن بـه مـن را نـشان            تر از من به من و مهربان       ها، مهيمنى نزديك   اين تجربه . ى دينى باشد   تجربههايى از    نمونه
هاى مختلف با اقانيم ثلاثه و خداى مسيحى و يا وحدت            كند و اين تجربه    دهد كه در هنگام غروب من طلوع مى        مى

نس را با هم دارد، كه ميان من و دلم و           وجود و همه خدايى، برابر نيست؛ كه احساس از شرم و هيبت و حضور و ا               
 .هاى مطلوب و هماهنگ كارگشايى نموده است ها پيونده زده و در لحظه ميان من و ديگران و ديگر پديده

رسـد، كـه در      هاى روانى به ذلتّ نمى     ها با تعميم و تجريد و انتزاع و استدلال مشكلى ندارند و با تحليل               اين تجربه 
هاى  تواند در هنگامه   و هر كس مى   . رسد هاى آگاه و ناخودآگاه به شهود مى       ت، تمامى خواسته  هنگام فراموشى و غيب   

هاى سركوب شـده را تحمـل        هايى كه توجيه فرويدى و برون فكنى و بازتاب         لحظه. ها را شهود كند    خود اين لحظه  
 .كند، همان طور كه وهم و خيال را، همان طور كه ابهام و تعارض را نمى

توان از شهادت چشم پوشيد و بـه   اى توجيه كرد و توضيح داد و مى توان بعدها اين شهود را به هر گونه ى گر چه م  
پذير و  هاى محدود و توجيه    ها، هنگامه  هاى ترس و انس و شكست تصميم       عناد و لجاج روى آورد، ولى اين هنگامه       

 .مبهم و متعارض نيستند
  
  برهان اجماع عام- 7 

 :يابد  گونه توضيح مى اين برهان به دو
 .2 بر اساس غريزه و اشتياق طبيعى انسان- 1 
مـا بـه توضـيح اول عنـوان         .  بر اساس عموميت اعتقاد به خدا و اجماع عام عقلاء كه نشانى از حكم عقل دارد                - 2
 .3دهيم مى« احراج ضد شكاكيت»و به دومى عنوان « شناسى زيست»

گاهى به اين معناست كه اين عقيده در هنگام تولد بالفعل حضور دارد و              اينكه اعتقاد به خدا فطرى و غريزى است         
 .4يابد گاهى به اين معنا كه بالقوه و به صورت استعداد است كه در برابر حوادث يا اشياء خاصى ظهور مى

ان درست به همـان دليـل كـه بـه جه ـ          . آدم همان لحظه كه آفريده شد، به خدا اعتقاد داشت         »: نويسد چارلز هاج مى  
 حجاب و نيالوده بود، امر اول را با همان اطمينان خاطر كـه امـر دوم                طبيعت دينى او كه بى    . خارج هم اعتقاد داشت   

 5.«را درك كرد، درك كرده بود
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گويند اين برهان توضيحى ندارد كه چگونه قوه و استعداد به اعتقاد منتهـى شـود و چگونـه از آلـودگى نجـات                         مى
 .يابد مى
 1.شود گويند بر فرض عموميت هم، فطرى بودن آن اثبات نمى  مى

 .شود گويند بر فرض فطرى بودن، صادق بودن و حقيقت داشتن آن اثبات نمى مى
گ  مى .2ويند كه بسيار كسان اعتقاد ندارند و بسيارى نيز اشتياق و عطش به اين اعتقاد را هم ندارند

هايى  آيد و اين منقصتى در عقل و تجربه آدمى نيست كه نمونه            گويند از اجماع بر اشتباه هم مشكلى بوجود نمى         مى
 3.دارد

ته شده و در هر حال ايرادهـا مـؤثر و كـارگر             شود فطرى بودن و عمومى بودن در هم آميخ         همانطور كه ملاحظه مى   
 .و اين طرح از فطرى بودن و اجماعى بودن كارگشا نيست. هستند

و اين نكته را كـه انـسان بزرگتـر از           . انسان را در نظر بگيريم    « تقدير»و  « تركيب»و  « وضعيت» بهتر اين است كه ما      
 .دنياست و فراتر از ديروز و امروز و فرداست

و ايـن   . شكند ها را مى   تراشد و همان   هايى را مى   قرار و جستجوگر است و به تدريج بت        را كه انسان بى    و اين نكته    
 .ترِ انسانِ بزرگتر از دنيا و فراتر از امروز، دارد عبور و گذر حكايت از طلب عظيم

 انـسان بـه     .گوييم دين فطرى است؛ يعنى خدا و دين با ساخت و بافـت انـسان هماهنـگ اسـت                    ما هنگامى كه مى   
هنگـامى كـه    . ها دلخوش كنـد    تواند در دنيا محبوس شود و به ثروت و قدرت و لذت و تنوع              اى است كه نمى    گونه
توان در آن آب ريخت و يـا آن   كنيم كه مى گوييم فطرت و ساخت اين ماشين بنزينى است، اين نكته را نفى نمى           مى

بـست و    و همـين بـن    . سوزد رسد و در بحران مى     بست مى  گوييم كه در اين صورت به بن       را به نفت بست، ولى مى     
 .نمايد بحران، به بازگشت و اعتقاد به مذهب و خدا دلالت مى

و هر كس از جايى     . كند، در مبداء شك نيست      البته در گذشته گفتيم كه هر كس لباس هستى را به جايى آويزان مى             
ى اوليـه و بـر خـدايان پنـدارى اسـت؛ كـه مبـداء بايـد                   دهكند، اما مشكل توصيف و تطبيق اين مبداء بر ما          آغاز مى 

و « علـم »و  « احاطـه »را داشته باشد و با همين خصوصيات به         « مانندى بى»و  « نامحدودى»و  « نيازى بى»و  « يگانگى»
 .رسيم او هم مى« قهر»و « مهر»و « رحمت»

كه با چشم پوشى از اعتقاد و بازگـشت          با اين دو نگاه، اعتقاد به خدا همگانى و طبيعى و ضرورى است، همانطور               
ى طبيعـى    و اين رنج و عـذاب نتيجـه       . ماند در رنج مى  . ماند بست مى  به دنيا و قدرت و ثروت و لذت، انسان در بن          

ايـم و در   انحراف از جريانى است كه بزرگتر از دنيا و فراتر از بهـشت و جهـنم اسـت و مـا آن را بـه خـاك بـسته                    
 .ايم محدوده گذاشته
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  برهان درجات كمال- 8 

 ايـن   1. هر موجود ناقص و مسكينى، وجود خود را از وجود تام و تمامى دارد كه مستجمع تمـامى كمـالات اسـت                     
 .يدآ هاى توماس آكوئيناس و از استدلال ارسطو بدست مى ى چهارم از طريق حاصل بيانى است كه از طريقه

 .گردد  اين برهان توضيح مستقلى ندارد و به براهين سابق باز مى
  
  برهان معجزات- 9 

 2.توان معجزات را دليل وجود خدا گرفت  گرچه در تحقيق مفهوم معجزه، مشكلاتى هست، ولى در جمع مى

 . با خداستمعجزه در نگاه مذهبى دليل وجود خدا نيست، بل دليل ارتباط شخصى و يا دينى و يا كتابى
هايى هستند، نامأنوس، كـه      ايم و معجزات، طبيعت    اى است كه با آن انس گرفته        در نگاه جامع، تمامى هستى معجزه     

 .ايم هنوز آن را نشناخته
  
 3هاى مردم پسند  برهان- 10 

هـستند و يـا     . ..ها يا عبارت ديگرى از برهان وجـوب و امكـان و اتقـان و               آن. اين براهين در واقع استقلالى ندارند     
 .مبتنى بر يقين و شهود و اعتقاد افراد خاص و يا وابسته به عادت و محيط و اجتماع و اجماع عام

دارد و تـدبير و      پرسـند، دسـت از چرخـه بـر مـى           ى خدا از او مـى      ايم كه فلان پير زال هنگامى كه درباره         ما شنيده 
 .زند چرخش هستى را اين گونه به خدا پيوند مى

هـاى بـسيط بـه راحتـى         بينيم كـه ذهـن     و مى « البعرة تدلّ على البعير و اثر الاقدام تدلّ على المسير         »ايم كه     و شنيده 
كنند، مگر آن كه در برابر شبهه گرفتـار شـوند و محـرك اوليـه را مكـانيكى نـشناسند و بـه                         حضور حق را باور مى    

هاى آشـنا و طبيعـى توضـيح بدهنـد و            را با علت  ها   و مگر آن كه اين آثار و پديده       . حركت ديالكتيكى روى بياورند   
 .هاى تجربى را جايگزين علتّ اولى و علّة العلل بسازند و براى مجموعه بيش از علت اجزاء را مطالبه نكنند علت

هـا و    ى گرفتـارى   هاى ساده و گذشته از اعتقادهاى طبيعى و فطرى، به ويـژه در هنگامـه                مردم گذشته از اين برهان    
درسـت همـانطور كـه تـو     . زننـد  هاى ترس و وحشت، خداى را صدا مـى      شوند و در هنگامه    مى« عتقدم»مشكلات،  

بينى و از اين مجموعه، حـضور مـادر و           ى  مهيا را مى     گذارى و غذاى آماده و سفره      هنگامى كه پا به محيط خانه مى      
ى ديگـر بـا خـدا         و هـزار گونـه     مردم ايـن گونـه    . زنى كنى و حتى او را صدا مى       يا همسر و يا خادم را احساس مى       

شـنوند،   كنند و هيبت و هيمنه و رحمت و محبت و بخشش و عنايت و حتى صـدا و جـواب او را مـى                        ملاقات مى 
 .ها را به شبهه و تأمل وادار كند شناسى آن شناسى و معرفت شناسى و روان گرچه هزار گونه تحليل زيست

 « حاصل فريادهاى بى»و « جواب صداهاى بى»، و «ها ردها و رنجد»، «محروميت»رهاند،  آنچه مردم را از خدا مى
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 كه يكى در كـاخ دلتنـگ اسـت و يكـى در كـوخ              « ها تبعيض»و  « ها تفاوت»و يا   « ها ظلم و ستم  »است، همانطور كه    
ه        اند، درگير مى   ارش كرده شوراند و با خدايى كه انك      ها را مى   محتاج است، آن   اى خـدايى كـه     : سـازد كـه نعـوذ باللَّـ

 ...ها دهدى مگر جز من كسى نداشتى و از اين حرف نيستى، اگر هستى پس چرا جواب نمى
  

هاى ضعف را بازگو كرديم، ولى در نهايت معتقـد           هاى فراموش شده و نقطه      ما اين مجموعه را مرور كرديم و نكته       
 .اى ديگر آغاز شود  به گونههستيم كه مسائل بايد

آوريم؛ چون در هـر   هاى استدلال و تحليل شبهات، به طرح اساسى بحث روى مى     اكنون پس از پرداختن به جواب     
هاى ديگر است، در صـورتى كـه مـا بتـوانيم در طـرح                حال، خدا جوابى براى خلقت و حركت اين جهان و جهان          

و اگـر توانـستيم   . نخواهـد داشـت  « ضـرورتى »و بـه تبـع آن ديـن    اساسى بحث، جاى خدا را پر كنيم، ديگر خـدا           
اشكالاتى از جهت نظم و خير و شر را مطرح كنيم خدا و به تبع آن ديـن، جايگـاهى نخواهـد داشـت و در نتيجـه                           

« چگونـه بـودنِ  »و « بـراى چـه بـودن   »و « بودن»رسيم به اين تحليل كه در چنين جهانى بدون شعور و حكمت،         مى
 .ليل كنيمانسان را تح

ايـن دو   . كنـد  ها احساس مـى    كند و وجود دنيايى ديگر را به دليل تفاوت انعكاس           انسان وجود خود را احساس مى     
 .احساس حضورى و بدون واسطه است

 ...دارد« ى ارزشى رابطه»، و «ى معرفتى رابطه»، «ى طبيعى رابطه» انسان با اين دنيا، 
ى  گـذارد، ايـن رابطـه    كند و انسان در اين دنيا اثر مـى  ست انسان را آماده مى اين دنيا، غذا و آب و هوا و شرايط زي  

ها و جدايى از قـدرت       مرگ پدر، مادر، جدايى از محبوب     . سازد باز اين دنيا انسان را خوشحال يا رنجور مى        . طبيعى
اين جهان را بـشناسد و      خواهد خودش و     همين طور انسان مى   . ى ارزشى  اين هم رابطه  ... سوزاند و توانايى او را مى    

 .ها دارد براى شناسايى اين جهان و ماوراء محتمل آن، كوشش
كند با نگرشى الحـادى داسـتان را تمـام كنـد؛ چـون                در اين مرحله اگر پيش داورى نسبت به خدا باشد، سعى مى           

 .گذارد اقى نمىها جايى براى خداى قادر مهربان ب ها و تبعيض ها و تفاوت ها و ستم ها و ظلم دردها و رنج
آنـان  . كوشند تا تمام مسائل را با خدا و حكمت و رحمت او توجيه كنند ها نيز در مراحلى مى    همان طور كه بعضى   

و « اشـكال خيـر و شـر   »كنند و اينجاسـت كـه    حتى اگر نتوانستند در اين دنيا جوابى بيابند به دنياى ديگر حواله مى   
 .شود ها از سر، سبز مى د و رنج اين دنيا و ديگر حرفبراى توجيه فسا« حاصلى دنياى جديد بى»

فـرض بـر ايـن    . آيد خواهيم ببينيم در طرح مسأله، بدون پيش داورى مثبت و منفى چه وضعيتى به وجود مى       ما مى 
مـا در ايـن مقطـع كـه خـود و جهـان را               . دانيم و جهان ديگر را هم نمى     « نهايت»شناسيم و    را نمى « مبداء»است كه   

و « بـودن »توانـد    م، آيا اولاً نيازى به تحليل و شناخت اين جهان داريم يا نه؟ و ثانياً اين شناخت مـا آيـا مـى                      بيني مى
 .ما را توجيه كند و زندگى را بچرخاند« چگونه بودن»و « براى چه بودن»
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خت است؛ چـون    و به دليل آزادى و انتخاب، باز هم ناچار از شنا          .  انسان به دليل كنجكاوى ناچار از شناخت است       

خواهم زندگى و تحصيل و ازدواج و خوبى و يـا بـدى و               من كه مى  . تواند صورت بگيرد   انتخاب بدون آگاهى نمى   
 .توانم بدون شناخت باشم جنگ و يا صلح را انتخاب كنم، نمى

  خوب، براى شناخت اين جهان چگونه اقدام كنيم؟
ى اوليـه را مطـرح       گـردانيم و مـاده     ها باز مى   ها و اتم    ملكول اين دنياى بزرگ را به    . است« ى جهان  تجزيه» يك راه،   

هـاى   هاى اساسىِ وجود ماده و حركت ماده و قانونمندى ماده و حيات و شعور و تمـدن و دوره                   كنيم و به سؤال    مى
دهيم كه به خدا نيازى نداشته باشد؛ چون ماده هميشه بـوده و هميـشه هـست و حركـت آن                      تاريخى، جوابى را مى   

هـاى مـستمر    الكتيكى، نه مكانيكى است و قانونمندى آن نيازمند ناظم و حكيمى نيست كه نظم بر اساس تصادف     دي
 .گيرد و مداوم و انتخاب بهترين و شكل و نوع در طبيعت و در حيات و در تاريخ شكل مى

دگى رو بـه پيچيـدگى    و جهت حركت و آينده هم به دليل گذشته و يا به دليل مبانىِ مفروضِ پذيرفته شـده از سـا     
 ...دارد

رود و خدا و دين ضرورتى و جايگاهى ندارنـد و دغدغـه و بحرانـى هـم                    تا اين مرحله، مسائل به راحتى پيش مى       
 ...اى را بپذيريم نيست كه به خاطر آن به خدا روى بياوريم و يا به خاطر اخلاق، آينده

اهيم كرد، يك مشكل ديگر، مشكل زنده بودن و اين           ولى گذشته از تناقضى كه در جواب هست و به آن اشاره خو            
گونه بودن انسان است كه در اين جهان چرا باشم؟ و چرا خـوب باشـم؟ و بـراى خـوبى و بـدى چـه معيـارى را                             

شود كه هنوز معلوم نيـست تـا چـه حـد توانـايى               هاى اگزيستانسياليزمى مطرح مى    جاست كه كوشش   ؟ اين ...بپذيرم
 .دهد تجربه و يا در هنگام تحليل چه جواب مىمقاومت دارد و در مقام 

كنيم و آن را ازلى و ابدى هـم          ى اوليه توقف مى    گيرد كه ما در ماده      و اما تناقض در اصل تحليل، از آنجا نشأت مى         
ى اوليه اگر تركيبى داشته باشد كه بتوانـد حركـت ديـالكتيكى را آغـاز                 پذيريم، ولى سؤال اين است كه اين ماده        مى

هـاى   هـا و قـانون     نيست، اجزاء و رابطه   « اول»تواند مبداء باشد؛ چون مركب،       تواند ازلى باشد و نمى     ديگر نمى كند،  
شـود، ولـى    نداشته باشد، مشكل حل مى« تركيب»اگر اين ماده . هستند« مقدم»ارتباط و يا شعور ارتباط دهنده بر او        

ى  تـوانيم بـه گفتـه      ى سـابق نمـى     و در اين مرحله و مرحله     . رود زير سؤال مى  « هاى آن  قانونمندى»و  « حركت ماده »
را هـم در    « تركيـب »و  « روابـط »ى مركب، گذشته از اجزاء بايد        هيوم به علت اجزاء قناعت كنيم؛ چون در مجموعه        

بـه  . به علتّ تركيبى هم نيـاز دارد ... يك درِ منبت كارى شده، گذشته از علتّ چوب و ميخ و سريشم و  . نظر گرفت 
طـور در انـدام انـسان،        همـين . شـود  هاى اجزاء برطـرف نمـى      با علت « طراح»و نياز به    . و تقدير هم نياز دارد    طرح  
هـاى   ى مجموعه و ارگانيزم مرتبط باشد؛ چه در مجموعه         تواند توجيه كننده   هاى اجزاء و اعضاى گوناگون نمى      علت

بلـه در   ... كند تر، تحليل و تعليل اجزاء كفايت نمى       ههاى پيشرفت  هاى پيشرفته و يا سازمان     مكانيكى و چه در ارگانيزم    
 -زنـد    هاسـپرز مـى    هـاى بـرنج يـك انبـار و يـا مثـالى كـه جـان                 و بدون ارتباط؛ مثل كيسه    « هاى مستقل  مجموعه»

 .است« مجموعه عددى»ماند؛ چون   در مجموعه سؤالى باقى نمى-اسكيموهاى منفرد و مستقل 
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زنـدگى و مـرگ و   « فقـدان معيـار بـراى انتخـاب    »و گرفتار  « تناقض»رفتار   اين يك روش شناخت جهان بود كه گ       

توانـست آن    هاى اومانيزمى و اگزيستانسياليزمى هم نمـى       شد كه كوشش   خوبى و بدى و هر گونه فعاليت انسانى مى        
 .را نجات بدهد

 .او« وضعيت» از او و« تركيب»او و از « اندازه وجودى» روش ديگر، اين است كه از انسان آغاز كنيم، از 
 .شود و يا استمرار دارد ببينيم كه آيا عوالم انسان در همين هفتاد ساله خلاصه مى: او« تقدير» از 

شود يا   ببينيم كه آيا نقش انسان و كار او در همين خوردن و خوابيدن و لذت بردن او خلاصه مى                  : او« تركيب» و از   
را بـراى او خواهـد   « خـوف »و « حـزن »، «آگاهى انسان»و  « ودآگاهىخ»ها تناسب ندارد؛ كه      اين تركيب با اين نقش    

 ...تر باشد آورد، حتى اگر در دنيايى بدون هيچ گونه مشكل، در بهشتى كامپيوترى و يا مدرن
ببينـيم كـه    . هماهنـگ باشـد   « عقل»و  « فكر»و  « خيال»و  « وهم»و  « حس»كه با اين تركيب     « شناخت نقش او  » و با   

با اين تركيب هماهنگ است يا ناهماهنگ؛ چـون تـا بـه حـال مـا خيـر و شـر و همـاهنگى و                          ساختمان اين جهان    
كرديم كه هفتاد ساله بود و در اين هفتادسال، يك گوساله و يـا يـك دامپـرورى                   ناهماهنگى را با انسانى محاسبه مى     

ب انـسان، كـار و نقـش او كـه           داد، ولى با توجه به تقدير انسان، استمرار او و با توجه به تركي ـ              بزرگ را تشكيل مى   
 .شود بالاتر از خوراك و پوشاك و لذت و ثروت و قدرت است، مشخص مى

قرارى را به دست آورديم و از آن تقـدير، اسـتمرار آدمـى را و دنياهـاى جديـد و                       اگر از اين تركيب، حركت و بى      
 و اين استمرار هماهنگ است؟ آيـا        عوالم محتمل و ضرورى را، آن وقت ببينيم كه بافت انسان و جهان با اين نقش               

آيد؟ و آيا آزادى ضرورت ندارد؟ و در وسعت آزادى آيـا ظلـم و سـتم و                   درد و رنج، عامل حركت به حساب نمى       
را در  « ها موقعيت»ها جستجو كنيم؟     ها دنبال نكنيم و در رابطه      جنگ و خون، شرّ است؟ و يا خير و شر را در پديده            

 روى بياوريم؟« ها ىگير موضع»نظر نگيريم و به 
چراغـى بدسـت    « تركيـب خـود   »و  « تقـدير »، از   «بلاواسطه و حضورى  » اين روش، اين خاصيت را دارد كه انسان         

كند و ديگر دچـار      را با نقش خويش احساس مى     « ها هماهنگى اين »و عوالم ديگر و     « دنيا و استمرار دنيا   »آورد و    مى
ى آن   و ديگر دنياهاى آينده، توجيه اين دنيا نيستند، بلكـه ادامـه           . شود ها نمى  ها و درد و رنج     تناقض شرور و جدايى   

 .اگر اين دنيا جز اين بود غلط بود؛ كه باتلاق انسان بود و با حركت مستمر او هماهنگ نبود. هستند
ا انسان  هايش ب  ها، در تمامى شكل    ها، درد و رنج    گيرى  با اين نگرش به انسان و به خير و شر و به موقعيت و موضع              

و طبيعـت جهـان اسـت كـه پيـرى و مـرگ و               « دنياى طبيعى »و جهان هماهنگ است؛ چون درد و رنج آدمى يا از            
او « توجهى بى»و  « جهل و تجاوز انسان   »است و يا از     « ها به يكديگر   تجاوز آدم »از قبيل آنهاست و يا از       ... مريضى و 

و . «هـا  موقعيـت »او مهم است نه     « گيرى موضع» نباشد،   ها چه آدمى مقصر باشد و چه       در تمامى اين صورت   ... است
« آتـش ». خير اسـت يـا شـرّ     « اسيد»گوييم كه    ما نمى . شود ى او با نعمت و نقمت مطرح مى        خير و شر در نوع رابطه     

هـا چگونـه رابطـه     پرسـيم بـا ايـن    خير است يا شرّ، بلكه مى« عقل»خير است يا شرّ و    « شهوت»خير است يا شرّ و      
گيرى؟ با اين روش، همان طور كه از تقـدير و تركيـب انـسان، بـه                  ها چه موضعى مى    كنى و در برابر اين     ىبرقرار م 

آيد  رسيم، همين طور هم از وضعيت او كه از خود هيچ ندارد و محدود و محكوم است و مى               استمرار و نقش او مى    
جهان بيرون كه گرفتار تناقض شده بود به        « وضعيت»همانطور كه از    . رسيم مى« حاكمى»و  « نامحدود»رود، به    و مى 
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از و  « وضعيت انسان »آوريم از    مانند را از دو جا به دست مى        نياز و نامحدود و بى      و با اين نگرش، مبداء يگانه و بى       
 .«وضعيت جهان»

كنيم كه ربط مـا ربـط انـس و           نيازى و رحمت او را كشف مى        و از همين نامحدودى، علم و حضور و قدرت و بى          
اى  هاى ارتباط با دنياى پيچيده     و تكاليف او، آموزش   . هاى بهجت و انس    هاى ما گام   و عبادت ... عشق و ابتهاج است   

 .توجهى به اين روابط عذاب و بحران دارد رد و بىو استمرار دا... است كه روابط پيچيده دارد
هاى دور از شر و خير و يا گرفتار تناقض قدرت و             هاى چند خدايى و دو خدايى و يا طرح          با اين نگاه تمامى طرح    

، كه نقش او حركت و رفتن است و در صيروت مـستمر             «مرتبط« »مستمر« »مقدر»شوند؛ كه انسان     اساس مى  خير بى 
هاى طبيعـى و يـا انـسانى و يـا            يى كه جدايى دارد و حزن و خوف دارد و درد و رنج دارد، آن هم رنج                است با دنيا  

هاى ما و يا پتـك ظلـم خـدا نيـستند، كـه حاصـل                 با اين هم هماهنگ است و بهشت و جهنم توجيه رنج          ... خودى
 .ى چشم پوشى و كفر و غفلت و فسق و تجاوز ما هستند انتخاب آزاد ما و نتيجه

تر از دنيـا، طرحـى بدهيـد كـه بـا            براى انسانِ مستمرِ مرتبط و براى انسان بزرگتر از زندگى و عظيم           !! اى هاسپرز  آق
هاى متفـاوت،    و در اين موقعيت   . هاى موجود و محتمل، هماهنگ باشد      تقدير او و تركيب او و وضعيت او و جهان         

هاى سلوك او سازد و اساسِ راحت و يـا   رده را مركبهاى گست گيرى مناسبى را بياموزيد كه بتواند رنج   به او موضع  
و ايـن گونـه آدمـى را بـا رنـج و سـختى در راحتـى        . ى او توضيح دهـد  درد و رنج را در شرح صدر و تنگى سينه    

 «ان مع العسر يسرا»: بگذارد؛ كه
دمد و مشكل را از     طرف بعيد است كه اين گونه سرنا را از سر گشادش ب            گر و بى    راستى كه از يك فيلسوف تحليل     

و بازگردانـدن دنيـا بـه       « تجزيـه جهـان   »توان همراه يكـى از ايـن دو روش؛ يعنـى             وسط گاز بزند، در حالى كه مى      
او كـار را دنبـال كـرد و         « وضـعيت »و  « تركيـب »و  « تقـدير »و  « ى حضورى انسان   تجربه»كوچكترين اجزايش و يا     

وجه به استعدادهاى انسان و بافت و ساخت انسان و جهان           هاى پشت سر هم را با ت       هماهنگى و ناهماهنگى و طرح    
 .عرضه كرد و به نقد كشيد
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 پيش گفتار  

انـد شخـصيت و   تو هـا و جريـان سـيال معرفـت مـى      ها و اگر چـه تـداعى        اگر چه ناخودآگاه و بسامد آمارى كلمه      
و آن چـه    . ى آگاهى و قـصد و اراده، نقـشى داشـته باشـد             تواند در حوزه   هاى نهفته را مشخص كند، ولى نمى       زمينه

ى قصد و آگاهى نقشى داشته باشـد؛         تواند در حوزه   كند، آن هم نمى    وگو مى  استاد از افق تاريخى و يا انتظارها گفت       
شود، مگـر آنجـا كـه شـرايط و احـوال             هاى ديگران تفسير و تبيين نمى      قكه آدمى با انتظار ديگران و يا شرايط و اف         

و . ى جدى را محدود نمايـد      ى استعمالى و اراده    همچون قرائن و شواهد بتواند در دلالت نقشى داشته باشد و اراده           
رايط اگرچـه ناخودآگـاه آدمـى و ش ـ       . در صورت شك در وجود شاهد و قرينه، اصل عقلايى، بر نبود قرينـه اسـت               

تاريخى و اجتماعى او بتواند در ناخودآگاه تأثيرى بگذارد، ولى هرگونه تفسيرى از اين دست، تحميل بـر صـاحب                    
 .هم تأثير عمدى وجود داشته باشد جا كه دليلى و دلالتى بر اين تأثير و آن كلام و آدم آگاه و خودآگاه است، مگر آن

طـور مـشكل     و همين . اطفى و احساسى را بر متنى تحميل كند        مشكل استاد اين است كه بخواهد شرايط ذهنى و ع         
هـاى تعبيـر و      اى را از روش    است كه بخواهيم شرايط ذهنى و عاطفى و يا اجتماعى و تـاريخى مـتكلم و نويـسنده                 

. هـا بـسازيم    تأويل خواب و بيدارى و نيمه بيدارى به دست بياوريم و آن را به گردن او ببنديم و او را ملتزم بـه آن                       
ى غذا و آبى كه بر آن نشـسته، چيـزى را بـه دسـت          اى افتاده و يا قطره     ى نامه  ايد تو بتوانى از اشكى كه بر گوشه       ش

 .ى قصد و اراده و دلالت راه بدهى توانى به حوزه ها را نمى بياورى، ولى اين
 تأثير از قياس و ذهن عـامى     كه فلان فقيه با    گاه از تأثير عوامل خارجى بر فهم و فكر فقيه غفلت نشده تا جايى               هيچ

 .شود و فلان فقيه با تأثير از فلسفه، ملامت مى
توانـد    بحث در اين تأثيرها نيست و غفلتى در ميان نيست، بلكه تمام مسأله اين است كه فقيه، در احكام دين نمـى                     

نگاهى است، اين نگـاه را از       هاى پنهان و آشكار باشد؛ كه اگر فقيه متأثر از بينش و              متأثر از فلسفه و كلام و فرهنگ      
 .تواند با اين مبانى، بار ديگران را بر دوش بردارد آورد و نمى مبانى و مقاصد خود به دست مى

 مشكل اين بزرگان در اين است كه تأثير مبانى حتى در سطح حداقل و تا حد توحيد و معاد را بر مسائل و احكـام                         
سازى و مبانى و مقاصد به نظام تربيتـى          رسد و با نظام    ارف و عقايد مى   فهمند، در حالى كه دين با هدايت، به مع         نمى

هاست كه احكـام، مفهـوم و        رسد و در اين نظام     و معرفتى و اخلاقى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى و حقوقى مى            
ديگران بـه   هاى   رساند كه فقيه بايد با پيش فرض       جا مى  بيگانگى از اين همه كار را به اين       . گردد مشخص و طرح مى   

 .فهم كلام ديگران نايل آيد
ها بتوان زد كه استاد بر آن تأكيد دارد و پشت جلد كتـاب هـم                 ى پيش فرض    در واقع، اگر حرفى از تنقيح و تصفيه       

به آن روى آورده، اگر بتوان تنقيحى را دنبال كرد تنها بر همين اساس از معارف و عقايد و مبانى و مقاصـد اسـت؛                         
 .گذارد ست كه بر طرح و دانش و علم و عمل اثر مىچون اين بينشى ا

  
بررسى يك متن به صورت يك خواب و رؤيـا و مـستقل از              . ى فراموش شده را يادآورى كنم       باز مجبورم كه نكته   

هاى متفاوت هـر خواننـده       ها و خاطره   گيرى يك متن با تداعى     قصد و دلالت متكلم يك بحث است و بررسى و پى          
جا كه به دلالـت و قـصد       آن. سى يك متن با توجه به مقاصد و اهداف متكلم يك بحث است            يك بحث است و برر    
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توانـستند بـه خـاطر       جـا آغـاز شـد كـه نمـى          ى فهميدن از قرن نوزدهم در مورد متون دينـى از آن             و بررسى مسأله  
ى جهان شناختى را بـا       ها، به فهم عرفى و علمى و عقلى روى بياورند و مجبور بودند كه وجهه               ها و تعارض   تناقض

ى قصد    و به متون دينى آبرو بدهند كه دادند و موفق شدند و اين ربطى به حوزه                هاى انسان شناختى مبادله كنند     پيام
 .و دلالت، آن هم در رابطه با فهم عرفى و علمى ندارد

  
»1« 

 1فرآيند فهم متون

. ها را بفهمى   فهم يك متن رمزى در گرو پيش فرض و قواعد دستورى نيست؛ كه بايد كليد رمز را بشناسى و اشاره                   
توانـد در فهـم كـلام تـو و يـا هـر        خواهى بروى، مـى    جا كه مى   جا كه هستى و آن     انى و مقاصد؛ يعنى آن    حال آيا مب  

تر در   فقه بيشتر و فهم عميق    . «2انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا      »: صاحب كلامى مؤثر باشد؟ در روايت هست      
تـوانم   توانم تحليـل كـنم و نمـى         تو را نمى   من اگر مقصود تو را ندانم، كارهاى      . گرو درك مقاصد و اهداف توست     

پس فرآيند فهم متون، گذشته از قواعد دستورى و علم اصول و گذشته از قـرائن و شـواهد، كـه بـه                       . تفسير بنمايم 
تواند مطابق و يـا خطاكـار        ها كه مى   ها و پيش داورى    شود و گذشته از پيش فرض      صورت آشكار و پنهان كشف مى     

اى كـه    بـه انـدازه   . باشد، گذشته از اين همه، در گرو كشف مقاصد و مبانى مـتكلم اسـت              از مقصد و مقصود اصلى      
توان از كـلام او      براى متكلم دقتّ و حكمت و وسعت و ديد مطرح بشود، به همان اندازه، با توجه به مقاصد او مى                   

ك و سياق و وضـع كـلام بـه          ها استناد داشت و از سب      توان بر تمامى اين اندوخته     نكته آورد و لطيفه اندوخت و مى      
 .ام ى لمزه به آن اشاره كرده ى تبت و يا سوره هايى راه يافت، كه در سوره دلالت

  
 3فهميدن متن به تفسير آن موقوف است

هايى كه در مكالمـات رخ       بدفهمى»: گويد پردازد و مى   نويسنده در اين جا به تكرارهايى بدون توضيح و استدلال مى          
ها متناقض نيست؟ و با اين تحليـل،         ولى بايد گفت كه آيا اين حرف      . «ادرست تفسير كردن است   دهد، ناشى از ن    مى

فرماينـد فهـم سـخن ديگـران، فهـم زنـدگى             و از طرفى اين كه مـى      . تواند داشته باشد   ديگر بدفهمى چه معنايى مى    
هاست كـه    ز فهم مقاصد آن   ها، بايد عرض كرد كه آيا اين چيزى ج         ها، تفسير زندگى آن    هاست و تفسير سخن آن     آن

 تواند باشد؟ كراراً عرض كرديم؟ و آيا تفسير زندگى چيزى به جز مقاصد مى
 دهد؟ دلالت خود به خود متن و تفسير واحد آن ديگر چه معنى مى! عجب فرمايشات آزمون پذيرى 
 
  

 32 تا 13مجتهد شبسترى، محمد؛ هرمنوتيك كتاب و سنت، نشر طرح نو، چاپ اول، صص .: ك. ر -1

 1معانى الاخبار، صدوق، ص  -2
 15همان، ص  -3
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مقاصد، قرائن و شواهد و كليد رمز در تفسير دخالت دارد و اصول             . ها خيلى محكم و مستند است      راستى كه حرف  

و باز نويسنده بدون اشاره به معيار و ميزانـى و بـدون هـيچ توضـيحى، سـخن از      . روانكاوى و ناخودآگاه در تأويل   
كند و اين كه معناى كلام، خود به خود، برملا و آفتابى نيست و از طرفـى                  عناى درست مطرح مى   تفسير درست و م   

كنند، ولى باز بدون توضيح كه دريافـت عقلـى           اى به دريافت عقلى مى     معنى از متن منفصل و بيگانه نيست و اشاره        
 چه معنى دارد؟

 :گويد  كتاب مى14ى   نويسنده در صفحه
معينى بيان شده بـراى فهميـده شـدن در    ) هاى يك عصر از خود و از جهان ى انسان تجربه(ى چه در افق تاريخ    آن [

 .]است« بيان جديد»و « ى محتوايى ترجمه»اى  افق تاريخى ديگر نيازمند گونه
ته بس نياز كند و به پيام و تفسير جديد دل         تواند ما را از مدلول و مقصود بى        ها مى   در پاسخ بايد گفت كه تفاوت افق      

فهميم و هكذا وگرنه اگر بخواهيـد يـك مـتن حقـوقى حمـورابى را                 سازد كه از داستان رستم و سهراب اين را مى         
ايـن همـه خلـط و       . توانيد به افق معاصر روى بياوريد      بفهميد و به صورت علمى و عرفى آن را مشخص كنيد، نمى           

 آميزش از چيست؟
دوم، ديگر شناخت مقصود و مدلول نيست؛ كه به ناخودآگاه           چرا كه اين گونه شناخت و به اصطلاح معرف درجه           

گونه فهميدن در متون دينى به خاطر همان مـشكل و تعـارض مـتن اسـت، وگرنـه در                     و اين . گردد و تداعى باز مى   
توانيد شلنگ تخته كنيد و به هم ببافيد، كه ناچار بايد كليد رمز و يـا                 همين فرض، با توجه به قصد متكلم، شما نمى        

 .صد و هدف و يا اصول دلالت را در دست داشته باشيدمق
  

 مقدمات و مقومات تفسير متون

 1ى مفسر و دور هرمنوتيكى  پيش فهم يا پيش دانسته-يك 

كنيد و در تفسير و تأويل، از دلالت و متن تجـاوز             شما يك متن قرارداد حقوقى را در چارچوب خودش بررسى مى          
ها مكشوف باشد و مدلول باشد، ولى در متون دينـى            كه در يك قرارداد تمامى نهفته     كنيد؛ چون بنا بر اين است        نمى

جاست كه به تعبيـر و   شناسيد و اين و يا متون رمزى بر اين اصل استوار نيستيد و تمامى مطالب را همان مدلول نمى               
 .اساس است حالى كه بىشناسيد، در  آوريد و دريافت پيام را دليل درستى تفسير مى تأويل و يا تحميل روى مى

چرا بايد پيش   . كدام دليل مناسبى ندارد    ى استاد، اصول و مقدمات تفسير هيچ        اين اصول تأويل و تعبير و يا به گفته        
فهم من در متن دخالت كند؟ چرا انتظار من از متن در آن مـؤثر باشـد؟ چـرا مـتن را بـه افـق معاصـر بـازگردانم؟                             

اند و مخاطب    آيند، اگر در احاطه و نظر متكلم ملحوظ بوده         ها مى  كه بعد از قرن    نىبردارى از يك متن براى كسا      بهره
اند، ناچار با وسعتى در كـلام و شـواهد همـراه اسـت وگرنـه چـه لزومـى بـر مـشاركت و چـه ضـرورتى در                            بوده
 و اگر متن . اريمبهتر است كه متن را مرده حساب كنيم و آن را كنار بگذ. شود بردارى از پيام متن احساس مى بهره

 
  

 21 – 16همان، صص  -1



28 
آن هم كسى كه راه به مقصد متكلم نبرده و كليد رمـزى  . زنده است، ديگر چه نيازى به انتظار و احياى ديگرى دارد      

هـا ايـن را    اين مثال. كند هاى خود را به متن تحميل مى شناسد و فقط خواسته همراه ندارد و شواهد و قرائنى را نمى  
ى اطلاعات خود براى كارهـاى علمـى و يـا عملـى و يـا هنـرى خـود بهـره                       كه يك شخص از مجموعه    رساند   مى

هاى خـود، معنـى      كه يك متن را و يك كلام را از شخص، ديگرى چه طور از پيش فهم                همين، ديگر اين  . دارد برمى
 .اين چنين معنى و تفسيرى، اساسى نخواهد داشت! دار سازد؟

  
ا موضوع و مطلبى كه در متن تحليل شده، گرچـه بـه تـدريج و بـه صـورت دورى كامـل        اطلاعات من از متن و ي   

رسد، ولى براى تفسير و يا تأويل متن و نسبت دادن مدلول به نويـسنده و                 شود و با رفت و برگشت به كمال مى         مى
 .خواهم گوينده، من شاهد و مستند مى

آورد؛ چون استناد    ين آمادگى دليلى براى استناد فراهم نمى       در واقع، تمامى آن مراحل براى آمادگى من است، ولى ا          
ايـن  . توان با رأى در اين وادى تاخت نمى. ها نياز دارد  ها و رمزها و اشاره     به فهم مقصود و شواهد و قرائن و دلالت        

 :هاى سه گانه پيش دانسته
 ى خود سؤال اى درباره  پيش دانسته- 1 
 يا متن مورد سؤالى شخص  اى درباره  پيش دانسته- 2 
 ى زبان سؤال اى درباره  پيش دانسته- 3 

ديـد انتقـادى و رمـز و       .  بايد به استناد بينجامد تا به نويسنده مرتبط شود و يا به ناخودآگاه و يا به پيام گره بخـورد                   
نسبت مـتن   تواند مقصد و مطلوب گوينده را مشخص نمايد و           تواند نظر مفسر را تحميل كند، ولى نمى        انتظارها مى 

 .با كلام به او را توجيه نمايد و از مرز افترا و كذب جدا سازد
 . در هر حال استناد اساس تفسير است

  
 ى مفسر  علايق و انتظارات هدايت كننده-دو 

ها اشاره كرده    ى آن  طور كه نويسنده در متن آورده و به دو نمونه          ها و برخوردهايى دارد، همان      آدمى به ناچار سؤال   
 :تاس
تـوانم اميـدوار     توانم باشم؟ چه بايد انجام دهم؟ بـه چـه مـى             چه مى  - 2روم؟ آمدنم بهر چه بود؟        به كجا مى   - 1 [

 1]باشم؟ انسان چيست؟

ها تو را بـه معرفـت    همه گرچه اين بردارى از حضوريات و تجربيات و نگاه تطبيقى را با هم دارد، ولى با اين     و بهره 
آدمـى در نگـاه و سـكون و      . شود  بينش مربوط به توست و به صاحب متن منسوب نمى          رساند، ولى اين   و بينش مى  

 اين بينش، بر گرايش و دانش و بر تلاش و كوشش آدمى . ها و معارفش نهفته است حركتش، نقش تمامى بينش
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ها چه ربطى به مسأله       اين سؤال  هاى فلسفى و يا ريز و طرح و تنظيم و تحليل تمامى            گذارد، ولى اين سؤال    تأثير مى 

 و فهم مقصود و مدلول دارد؟
 .توان به گوينده نسبت داد ها را نمى گونه فراهم شود، ولى اين پيام تواند به اين  گرچه درك پيام و خلق پيام مى

  
 :گويد ى مفسر مى  نويسنده در پايان بحث علايق و انتظارات هدايت كننده

سر در روند تفسر انكار ناپذير است، ولى معـضلى نيـز در ارتبـاط بـا همـين موضـوع                     نقش علايق و انتظارات مف     [
ى مـتن در     توان اطمينان يافت كه علاقه و انتظار مفسر با علاقه و انتظارى كه پديدآورنده              وجود دارد، كه چگونه مى    

« هنـر تفـسيرى   »ان دهد بـا     پديد آوردن آن داشته، انطباق دارد؟ در هر حال اين مفسر است كه بايد در هر مورد نش                 
 1]خود تا چه اندازه بر اين مشكلات فايق آمده است؟

كه علايق و انتظارات مفسر در روند تفسير نقشى انكـار            اين(پردازد    آيا با اين معضل، استاد به نفى اين اصل مى          - 1
 نمايد؟ و يا دست گدايى به سوى هنرمند دراز مى) ناپذير دارند

شـوند و يـا بـه هنـر اسـتناد و بـالاخره بـه                 انونمند هرمنوتيك چگونه شخصى و تصادفى مى       راستى، مسائل ق   - 2 
 شود؟ ها منتهى مى بازگشت به دلالت

  
  پرسش از تاريخ-سه 

 :پردازد مى« گويد متن چه مى»ى موضوع   نويسنده در اين قسمت به چند مطلب اساسى درباره
 ت متنها و جملا  بررسى معناى تحت اللفظى واژه- 1 [
 متن« فراخوانى»يا « پيامى» بررسى نقش - 2 
 اين كه چه مقصودى از ايجاد متن داشته و به دنبال چه هدفى بوده است؟.  مراد جدى متكلّم- 3 
 عمـلاً و واقعـاً بـر جـاى     -اش يا اشخاص ديگر  ى پديدآورنده  قطع نظر از خواسته- تأثيرى كه متن موردنظر      - 4 

 2.]گذارد مى

كند كه از ميان اين چهار موضوع، موضوع دوم براى فهميدن متون، كليـد اساسـى بـه                    به اين نكته اشاره مى     در ادامه 
كه اتفاقاً اين موضوع دوم و پيام متن، ربطى به انطبـاق نويـسنده و خواننـده و دليلـى بـراى                   رود و حال آن    شمار مى 

خبـر    كه حتى روح نويسنده و يا مؤلف از آن بـى           ممكن است تو پيامى را مطرح كنى      . شود ى بين الاذهان نمى    حوزه
 .پيام تا شاهد و دليلى نداشته باشد، ارزشى ندارد. بوده است

 :نويسد  كتاب چنين مى26ى   نويسنده در صفحه
 ]اند ها هنوز به صورت رضايت بخشى روشن نشده ها و داورى مباحث مربوط به اين محك [

 .اند خواهد و هنوز به آن نرسيده  هم محك مى عجب اصولى كه آن يكى معضل داشت و اين
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  كشف مركز معناى متن-چهار 

و ايـن  « انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنـا  ».  گفتيم كه براى فهم يك متن، فهم مقصد متكلم، كليد كارگشاست          
 .توان از تصريح و يا تنقيح به دست آورد مقاصد را مى

 :چنين آورده است  اين27ى  گاه در ابتداى صفحه  آن
« پرسش از تـاريخ   »روش كشف آن همان     . توان ناروشمند و بدون محك و معيار كشف كرد         اين مركز معنا را نمى     [

 1.]يا سپردن گوش به تاريخ است كه در مبحث پيشين در آن باره صحبت كرديم

حك به دست نيامده و حالا چگونه اين بحـث را بـه بحـث    گفتند هنوز معضل هست و م  ى قبل مى   استاد در صفحه  
 :فرمايند زنند؟ استاد در اين جا در مورد كشف مركز معناى متن مى ى سابق گره مى دم بريده

ى ايـن موضـوع نيـز يـك پرسـش       با وجود اهميت كليدى كشف مركز معناى متن براى تفسير و فهم متن، درباره    [
صود و اين كشف تا چه حد، دست يافتنى است؟ و آيا هر مفسرى بـا توجـه بـه    تكان دهنده مطرح است كه اين مق   

افزايـد كـه     گاه در پايـان صـفحه مـى        كند؟ آن  تجربيات و شرايط و وضعيت تاريخى  خود آن را به نحوى معين مى             
 2.]دانشمندان هرمنوتيك براى يافتن پاسخى روشن بدان، هنوز راه درازى در پيش روى دارند

 .روند كنند و از حال مى  چگونه اصول استاد يكى پس از ديگرى غش مىبينيد كه مى
  

 ى معناى متن در افق تاريخى مفسر  ترجمه-پنج 

 :گويد  نويسنده مى
 3.]هاى حاضرين است هايى است كه ناشى از تجربه هاى گذشتگان از طريق پرسش فهميدن تجربه [

اى ديگر ترجمه شود؟ آيـا ايـن         شود يك تجربه با تجربه     ون مى ى تجربه و آزم    حال سؤال اين است كه آيا در حوزه       
 ها و تحميل بر ترجمه و تفسير و بر متن نيست؟ تحميل بر تجربه

 :گويد  در جاى ديگر مى
 4.]هاى آن عصر است هاى انسان كليد فهم متون عصرهاى گذشته، فهم تجربه [

تواند كليد آن عـصر باشـد؟    ى انسان معاصر مى   جربهها در يك متن حضور دارد؟ بر فرض، مگر ت          مگر تمامى تجربه  
 تـوانى ابرهـاى    تو مـى  . و استخراج پيام از يك متن رستم و سهراب و يا متن دينى، ملازم با مقصود بودن آن نيست                  

 .برد هاى ذهنى خودت تفسير كنى و اين دستى در واقعيت نمى آسمان را با مشكل
 :گويد استاد مى  
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ها و سؤالات مفسر است، نه آغاز كردن فهم از مقدمات معين و              كنيم، تطبيق متن بر دانسته     جا نفى مى   چه در اين   آن[

 1.]جهت دهنده

 انجامد؟ سؤال اين است كه آيا اين دو، امكان تفكيك دارند و آيا جهت دادن به تطبيق نمى
  

 متفاوت استساز فهم عصرهاى  مشتركات انسانى، زمينه

. ها متفاوت است   هاى آن  ها با فهم مقاصد و با فهم زبان و دلالت          ها و امكانات آن    ها و اندازه   ها و شرايط آن     فهم آدم 
هـا   هـاى آن   هـا و اشـاره     ها را با اهداف و شرايط خودشان بسنجيم و نفد بزنيم، ولى تفـسير حـرف                توانيم آدم  ما مى 

توانـد مـشتركات را تفـسير        مشتركات انسانى مى  . هاست زها و قصد و نيت آن     محتاج دلالت و شواهد و قرائن و رم       
 .ها را توضيح بدهد ها و اشاره تواند دلالت كند، ولى نمى

 .پذيرد الملل صورت مى شوند و تفاهم بين الاذهان و بين  در واقع، مشتركات، با بيان آشكار مى
 :رسد كه ه مى در ذيل اين بحث به اين نتيج30ى   نويسنده در صفحه

هاى مشترك و ارتباطات موجود، يك دليل تجربـى قـاطع بيـاوريم و در     البته ما قادر نيستيم براى اثبات اين تجربه    [
 ].حقيقت، ما به يك اعتماد روى آورديم

هم مخدوش و مشكوك است، چه چيزى تبيين          پس بدون هر گونه دليل تجربى و عقلى، با صرف اشتراكات كه آن            
هـا دسـت بيـابى و        هـا و قراردادهـا و رمزهـاى آن         ها و علامـت    جا كه تو بتوانى به اشاره      شود؟ مگر آن   ىو تفسير م  

تـوان مقاصـد    هـا را شـناخت و مـى    توان آدم ها، مى ها و كوشش   ها و گرايش   جاست كه بر فرض تفاوت بينش      همين
 و انسجام و هماهنگى و تطابق با اهداف         ها را فهميد   ها و حتى دروغ و راست آن       توان بيان آن   ها را شناخت و مى     آن

 .ها را نقد زد و حالات و شرايط آن
 :گويد  نويسنده در پايان اين بحث مى

 [ ].از اين حقيقت كه يك محك صد در صد متقن براى اثبات فهم يك متن وجود ندارد، نبايد وحشت كرد
ن به ذهـن وسـعت داد، ولـى ادعـاى تفـسير و              توا با احتمال مى  . خواهد كند، ولى ادعا استناد مى      كسى وحشت نمى  

 :فرمايد گاه مى آن. تبيين احتياج به دليل و كاشف از قصد و مطلوب دارد
 ].هستند« ظنى الدلالة»است و قرآن مجيد و سنت « دلالت ظنى»دليل لفظى يك  [

جا  بايد همين . آورد اى نمى   دلالت ظهور بر مطلوب، دلالتى مطمئن و عقلايى است و احتمالات عقلى در آن خدشه              
مـا يمكـن   »نيست كه مشكل بيافريند؛ چون ظـاهر بـه معنـاى      « ما يحتمل الخلاف  »توضيح بدهم كه ظاهر به معناى       

 .ى معناى مخالف از آن ممكن باشد ظاهر آن است كه احتمال خلاف و اراده. است« ارادة الخلاف منه
 فهم تنقيح كامل پيش[ 2.] فهميدن متون استها، علايق و انتظارات، شرط اساسى
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بر فرض درسـت بـودن      . ها و انتظارها عاجز بود     فهم يابى به محك و معيار درستى پيش       خود استاد بزرگوار از دست    
تـوان بـا    ها با متن و با قصد متكلم، احتيـاج بـه شـاهد و مـستند دارد و اخـتلاف مفـسران را مـى                 ها، تطابق اين   اين

 .تر توجيه كرد و ضرورتى ندارد كه بر موهوم تكيه كرد  شواهد بيشتر و يا كميابى به دست
  

 :كند كه چنين عنوان مى  اين32ى   نويسنده در ذيل بحث قبلى در صفحه
است و ربطى به دانش تفسير و فهم متون؛         ) دانش شناخت دستگاه دلالت زبان     (Semantik علم اصول معادل    

كه دلالت زبان بدون تفسير و فهميـدن كـه عمـل مفـسر اسـت بـه ثمـر                     ل آن  ندارد و حا   Hermenutikيعنى  
 .رسد نمى

معنا بخشيدن به متون دينى و اساطيرى يك كار است و معنايى را كـشف كـردن                 ! جناب استاد :  در پاسخ بايد گفت   
ست است كـه    اين در . انجامد تمامى اصول هرمنوتيك در نهايت به تطبيق و تحميل و جهت دادن مى            . يك كار ديگر  

هاى خود بده بستان دارد و رفت و برگشت دارد، ولى اين درست نيست كـه ايـن داد و                     آدمى با اطلاعات و آگاهى    
. هم به نظـر خـود بـاز گـردانيم          ستدها را بر متنى و متكلمى تحميل كنيم و همه را به انتظار و فهم معناى اصلى، آن                 

ها، تحميل و   ها و دلالت    قرائن، به مقصود متكلم، به رمزها و اشاره        هرگونه تفسير و فهمى بدون استناد به شواهد، به        
گوييم مستند كن تا تفسير به رأى با تفسير به استناد جـا              گوييم كه ذهن را خالى كن، ولى مى        و ما نمى  . تطبيق است 
 .عوض كند

نى و اهداف متكلم، به فهم      شناخت بينش و مبا   . كند يابى به مقاصد، فهم متون و ادله را كمك مى           در هر حال، دست   
هـا، بـه ايـن مجموعـه كمـك           هـا و رابطـه     ها و كلمـه    همان طور كه وجود تركيب    . كند كلى و درك جامع كمك مى     

اسـاس   اى را پنهان دارد، بـى      نمايد، ولى انتظار من مفسر از متن و تحميل يك تجربه بر كاشف و متنى كه تجربه                 مى
سازد، نه بـا     ها دارد، با اصل تطبيق و تحميل مى        شت به بينش و خواهش آن     كه اختلاف مفسرين بازگ    است و اما اين   

 .اصول هرمنوتيك
ى افـراد    يابى به شواهد و كليـدها، بـراى همـه          هاى كلامى و فلسفى و علمى، باز امكان دست          ولى با وحدت بينش   

 .ام ى تبت اشاره كرده طور كه در مورد سوره همان. برابر نيست
  

»2« 
 1 و دانش انسانوحى خداوند

 :گويد به طور خلاصه عرض كنم در اين مبحث استاد مى
 :دارى ما مسلمانان سه مرحله دارد دين [
  شناختن خدا و پيامبر،- 1
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 گويد، چه پيامبر مى  دريافتن آن- 2
 هاى پيامبر ى آموزش  جهت دادن به زندگى بر پايه- 3 

بر علوم و معارف بشرى است و علوم و معارف بشرى هم از عصرى به عصر ديگر متغير،              و فهم اين هر سه مبتنى       
 .]متحول و متفاوت است

شود، با برخورد رسول و هدايت رسول، حتى بـا انكـار و               جناب استاد، ديندارى با شناخت خدا و رسول آغاز نمى         
هاى رسول و برخـورد او        و عقل، با سؤال    هدايت حس و وهم و خيال و فكر       . شود يا شك تو، جريان دين آغاز مى      

كند و بـه نارسـايى امكانـات حـسى،           گيرد و آدمى به قدر و استمرار و روابط حتى محتمل خود توجه مى              شكل مى 
و از  . آورد آيـد و بـه عهـد و عبوديـت روى مـى             برد و به دنبال رسول مى      علمى، عقلى، قلبى و غريزى خود پى مى       

كند و بـا     همد و اگر رسول از عدل و يا آزادى و يا رفاه سخنى گفت، اهداف را گم نمى                 ف اينجاست كه مقاصد را مى    
فهمـد   گيرى و موقعيت را مى     اين تحول در بينش نسبت به انسان و جهان، درد و رنج و ظرفيت و برخورد و موضع                 

يـن درك از ضـرورت      آورد و در اين فضا و با ا        و با اين فهم براى زندگى و مرگ خود معناى جديدى به دست مى             
 .دهد وحى و عبوديت، به تمامى بينش و گرايش و كوشش خود معنا مى

هـا محتـاج نيـست، بـه         فهم خدا و رسول، به فلسفه     . كند  ازدواج و طلاق و دوستى و دشمنى، در اين فضا رشد مى           
 .قدر و استمرار و ارتباط و نارسايى امكانات آدمى نياز دارد

و بـا ايـن   . كنـد  هـا عـوض مـى    ست كه تلقى آدمى را از خود و از جهان و از آرمان پس برخورد و هدايت رسول ا   
ها در طول تاريخ در رابطه بـا مقـدار كفـر و ايمـان و      و اختلاف. شود تفاوت در بينش، داستان كفر و ايمان آغاز مى      

 ضـرورت وحـى گـره       انـد و بـا     اگر از دين مدخل بسازيم، از آنها كه با دين زندگى كـرده            . شكر و كفر آدمى است    
 .اند جدا خواهيم شد خورده

بايد بـيش از آنچـه كـه كـه ورق           ! استاد. شود ها مربوط مى   ها، به شكر و كفر و به بلاء و تمحيص آدم            چند گونگى 
 !اى ورق بزنى زده

و بـا   « مـأثور »گوييد پديد آمده؛ يعنى تفـسير قـرآن بـا             و اما در مورد دو گونه تفسير قرآنى كه در ميان مسلمان مى            
بحـث در زمـان رسـول و برخـورد رسـول      . بايد عرض كنم كه در تفسير مأثور و آزاد بحثى نيست« رأى و اجتهاد  »

ها و برخوردهاى رسول ، آدمى را بـا          است كه چگونه بوده؟ فهم عرفى از كلمات و حالات رسول و تأمل در سؤال              
حال اگر رسول تو    . فهم كلام رسول كافى است    كند و همين براى      دستگاه جديد و حيات و قلب جديدى همراه مى        

مشكل اسـتاد ايـن اسـت كـه         . پس ارجاع رسول به هر كس متبع است       . يابد را به باب على ارجاع داد، كار ادامه مى        
داند و بـراى ايـشان وحـى ضـرورتى نـدارد و در نتيجـه                 امكانات آدمى را براى برخورد با مشكلات خود كافى مى         

بايد اين ورق اول را درست خواند؛ كـه قـدر و اسـتمرار و           ! استاد. دارد ، توضيحى بر نمى   رسالت و امامت و ولايت    
خواهد و پس از رسول ولـى        گيرد و وحى و رسول مى      ى او جواب نمى    روابط آدمى، با علم و عقل و قلب و غريزه         

 .خواهد خواهد و امام زمان مى مى
اى جز حضوريات انـسان، بـه وحـى و           فتيم بدون هيچ گونه مقدمه    ايم؟ اگر پذير   ها را باور كرده     آيا استاد اين حرف   

رسيم و براى فهم كتاب و سنت هم شـناخت مقاصـد و شـناخت     رسيم و با وحى، به كتاب و سنت مى         عبوديت مى 
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اى رو به قرآ ن و يـا         ها و يا علوم و معارف و فلسفه        ها و پيش فهم     البته اين درست است كه هر كس با پيش فرض         
منـد و    اى اسـت نظـام     آورد، ولى مسأله همين است كه دين مجموعه         و احكام دينى مى    امامت و يا ساير موضوعات    

در واقـع ديـن     . خواهد، اين مبانى و مقدمات از خارج دين نيـست          اگر فهم احكام و آداب آن، مبانى و مقدماتى مى         
شـما  ! شـود  ر متفاوت مـى بينيد مسأله چقد مى! استاد. آمده كه به علم و عقل و قلب و غريزه آدمى ببخشد و بياموزد   

شـود و بـه      كنيد، در حالى كه دين با حضوريات آغـاز مـى           هاى معاصر مطرح مى    ها را در علوم و فلسفه      پيش فرض 
دهـد   دهد و به علم و فلسفه و عرفان شكل و روش و جهت و انگيزه مى                بينش و گرايش و كوشش آدمى جهت مى       

البته همين جا به اين نكته هم اشاره كـنم كـه            .  اساس حرف ماست   اين. گذارد و بر تمامى ابعاد زندگى آدمى اثر مى       
ى  و نكتـه  . انـد  اند و به تحميل بر قرآن رسيده       ها از اصول هرمنوتيك استفاده كرده      گويد، آن  آن مفسرانى كه استاد مى    

عالمـان از   . دشـو  هاى قرآن براى يك آدم، در سير او از اسلام به ايمان و به تقـوا متفـاوت مـى                    ديگر اين كه هدايت   
آنهاسـت و بـه   ... ها در گرو شكر و كفـر و بـلاء و تمحـيص و    قبض و بسط فهم آن . هدايت قرآن يك سهم ندارند    

هايى از متون آشـكار شـود، ولـى ايـن ديـن              گرچه با علم و فلسفه و عرفان نكته       . گردد ى علوم بشرى بر نمى     حوزه
 .آنها متكى نيستآموزد و بر مبانى فكرى  دهد و مى است كه به آنها مى

ى  ى اجتهـاد، سـه مرحلـه    در مرحلـه . انـد  رسد كه استاد مطـرح كـرده    و اما پس از تفسير نوبت به بحث اجتهاد مى         
شود و اين همه بر اساس استنادى است كه فقيه به دسـت آورده و سـپس                  دليليت و دلالت و نسبت ادله بررسى مى       

ها را با هماهنگى به نتيجـه        شوند و جمع عرفى و شاهد عرفى، آن        بر اساس دلالت، با ظهور و با نص ادله روبرو مى          
رساند، ولى اين همه بدون توجه به مبانى و مقاصد و شرايط نيست و همين نظام سازى است كه شكل و روش                       مى

هرگونه شتاب و يا پيش داورى و پيش فهمى، دخالـت و تحميـل بـر جريـان                  . نمايد و دستور عمل را مشخص مى     
فقيه با هر شرايط    . و همين امر باعث خروج از حجيت و استناد است         . لال است، كه آن بايد كنترل شود      روشن استد 

شود، وگرنه به تحميـل      ى مبانى و مقاصد بود و به دنبال استناد بود، به صحت نزديك مى              و اطلاعاتى، اگر در حوزه    
بـه همـين نـسبت در       . گردد ناد و شاهد باز مى    ها در فقه و قضا به جمع آورى است         و عامل تفاوت فهم   . شود مبتلا مى 

اصول فقه مادام كه استناد و حجتى نباشد، تحميل و تطبيق زياد خواهد بود و رأى و قياس جايگزين حجت و سند                      
 .شود مى

 :گويد  استاد مى
بـدون  كتاب و سنت از علوم و معارف بشرى بدست نيامده، اما استنباط حكم از كتاب و سنت كار انسان است و                       [

 ]ابزارهاى خود انسان ممكن نيست
تواند بدون مبانى و     ها مى  شود، ولى روش    انسان با ابزار و امكانات خود به اجتهاد و يا هر استنتاج ديگر مشغول مى              

 .ها نيست امكانات پاسخگوى روش! استاد. مقاصد لازم و بدون استناد و شاهد باشد
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غناى ذهن و وسعت احتمالات برسد، ولى جواب به سؤال در گـرو مبـانى               تواند به     نگاه تاريخى و نگاه تطبيقى مى     
بدون استناد، ذهن متأثر است و با استناد و احاطه، ذهـن كاشـف و دسـت يابنـده                   . و مقاصد و در گرو استناد است      

مـستند  تواند   گيرد، ولى جواب دادن اصولى دارد كه مى        سؤال از حوادث و يا از شبهات و يا از تطبيق سر مى            . است
ى آقاى بازرگان در آيـات       و يا آزاد باشد و يا به نفع ملاء و غنى، به صلح بينجامد؛ كه صلح و حلم و مدارا، به گفته                     

 .ربايد زيادترى مطرح شده است و آمار زيادترى دارد و اولويت در نوبت را مى
هـاى مهـاجم بـه تماميـت         با سؤال هاى بشرى و      راستى كه استنباط و اجتهاد، يك عمل فنىّ است و فقط با آموخته            

و شما بايد دليل و دلالت و نسبت ادله را در نظر بگيريد و در هنگام اخـتلاف،                  . شود رسد كه اين گونه آغاز مى      نمى
گيرد؛ چون اينها تكـاذب ندارنـد و         به موازين روى بياوريد؛ كه متشابهات تاريخى با ترجيح و تعارض، جواب نمى            

بدون ميزان، بدون استناد، بدون نگاه جامع و توجـه بـه تمـامى ادلـه،                . خواهند ميزان مى هر دو درست هستند، بلكه      
ميزان و اسـتناد و  . شود گيرد و از صحت و تطابق دور مى ها و عوامل خارجى قرار مى حكم تحت تأثير هوا و هوس  

 !چطوريد استاد؟. نگاه جامع راهگشا هستند
عات علمى و عقلى و هنرى و حتى عوامل غريزى و اجتماعى، همـه و                و در پايان بايد گفت، معارف بشرى و اطلا        

همه در طرح سؤال و جمع بندى دخالت دارند، ولى با توجه به نگاه تاريخى و تطبيقى و با توجه به نگـاه جـامع و                          
ن يابـد و مفـسر بـه مـت         با توجه به موازين و استنادها، ديگر مشكلى نخواهد بود و درصد عوامل دخيل تقليـل مـى                 

عامل غفلت در واقع بى توجهى بـه اسـتناد و           . دهد كه عامل غفلت چيست     اين همه تكرار نشان مى    . شود وابسته مى 
 .موازين و نگاه جامع است

  
  

»3« 
 1هاى فقيهان، جاودانگى احكام دين و تشخيص موضوعات فهم پيش

 :شناسد استاد اجتهاد و افتاء را دو مرحله مى
 .] تطبيق آن احكام به موارد خاص و تعيين حكم آن موارد- 2از كتاب و سنت،  استنباط احكام كلى - 1 [

كند كه در هر دو مورد، فقيه براى فتوا دادن، به علوم و نظرياتى نيازمنـد اسـت كـه بـه علـم فقـه                  آن گاه اضافه مى   
 .مربوط نيست

بافد كه با كدام معيار به ثبات حكـم          ىبافد كه اجتهاد استنباط است و تطبيق، و م          استاد در اين قسمت هم به هم مى       
دهد كه با علوم و معارف بشرى و عـصرى، پـس قـبض و بـسط در ايـن       يابد و جواب مى و تطبيق بر موارد راه مى  

 .موارد طبيعى است
تـوانيم   اگر به ضرورت وحى رسيديم، با توجه به مبـانى و مقاصـد و شـرايط، مـى                 .  و جواب همان بود كه گذشت     

 را بفهميم و با موازين و با استناد به ادله، آن هم با نگاه تاريخى و تطبيقى و) بايد و نبايد(ستور شكل و روش و د
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ى تعارض و ترجيح خارج و حكم را بشناسيم و در تطبيق بر مورد، بدون تقليد، كـه بـا مـشورت و                  جامع، از حوزه  

. ى تقليد در اصل و امر نيست و فقط در حكم اسـت             نيست؛ كه حوزه  علم اقدام نماييم؛ چون در موضوعات، تقليد        
كه با چـه معيـار و ميزانـى،          و اما اين  . اساس است  جا بى  تطبيق بر موارد، به اجتهاد ربطى ندارد؛ كه كار تقليد در اين           

. شخص نمايـد  تواند وضع احكام را م     احكام ثابت و متغير دين را شناسايى كنيم، اطلاق و عموم اصلى است كه مى              
هر فقيهى، مادام كـه بـا   . توان اطلاق و ثبات حكم را به دست آورد مادام كه قيدى ظاهر و آشكار در ميان نباشد، مى   

ا  . تواند دل بخواه و استحسانى، محدوديتى را گـردن نهـد    احاطه و جهد به قيد و خصوصيتى دست نيافته، نمى          و امـ
دانيـد؟ و در خـصوص       اسـاس مـى    ، آيا شما اصالة الاطلاق و عموم را بى        «لربااحلّ اللَّه البيع و حرم ا     »در مورد مثال    

شود، ظهور به دلالت عرفى وابسته اسـت و بـه مـتكلم و كـلام و      كه ظهور چگونه منعقد مى  و اين « ظهورات»بحث  
و مفروضـات و مقبـولات گوينـده        (هـا    كـدام از ايـن حـوزه       يابد و بدون كاشف و دليل، در هيچ        مخاطب نسبت مى  

 .يابد ظهور و يا وضع تحقق نمى) مخاطبان
توانستند جزء مقبولات و مفروضات، وجود خدا و رسول و ضرورت وحـى را هـم مطـرح كننـد؛ چـون                        استاد مى 
مبـانى و  . خورد راستى انسان چقدر زود زمين مى. ماند ها هم جايى براى حكم ابدى يا غير ابدى باقى نمى       بدون اين 

هـاى عقلـى و نقلـى و قـرائن و شـواهد عرفـى همـه                  يط مخاطب و سبك كلام و دلالـت       مقاصد، قصد متكلم، شرا   
كنـد و اصـول      اين چطور بحثى است كه در اطلاق و ظهور تـشكيك مـى            . توانند حكم را به مخاطب منتقل كنند       مى

 شمارد؟ هاى اجماع و كتاب و سنت مى لفظى و عملى و عقلى و اعتقادى را از پيش فرض
فقه اگر وابـسته باشـد، وابـسته بـه مبـانى و             .  بر نظام و نظام بر مبانى و مقاصد دين مبتنى است            در هر حال احكام   

بحث در اين نيست كه اين وابـستگى        . مقاصد خود دين است، نه وابسته به مبانى و مقاصد يونانى يا غربى و شرقى              
هاى غير مـستند      بايد از تمامى تعلق    در هيچ، ابن جنيد و ابن عقيلى نبوده، بحث در اين است كه فقيه پيش از حكم                

اجتهاد عمر و ديگران در برابر نص، طبيعى است؛ كه كاشف از عدم توجه او و عدم اعتقاد او به رسـول،   . فارغ شود 
اين اجتهاد به   . و عمر در تمامى موارد سر مخالفت داشته است        . حتى نه پس از او، كه در زمان حضور او بوده است           

و همين است كـه اعتقـاد       . گردد ى ديگر باز مى    اعتقادى به بعضى از مقبولات و مفروضات صحابه        طور طبيعى از بى   
سـازى مطـرح     و همين است كه مبانى و مقاصد براى نظـام         . به اصول براى عمل به فروع مطرح است، نه فهم حكم          

ى بـر ادلـه و       ه احاطـه  و همين است ك   . جاست كه قصد و مقصد متكلم، براى فقه بيشتر كارگشاست          و از اين  . است
و همين است كه عـسر و حـرج و ضـرورت و اضـطرار، در                . توجه به موازين، در به كار گرفتن حكم مطرح است         

هاى موجود در عصر رسـول و پـس از           ها اختلافى نيست كه بتواند توجيه اختلاف       و اين . اجراى حكم دخالت دارد   
 .رسول باشد

همان طور كه بسيارى از شـرايط       . عمل دخالت دارد، نه در فهم و معرفت        خلاصه بسيارى از مقبولات در اعتقاد و        
و براى تشكيل حكومت شـرعى همـين كـه اهـداف و     . بر حكم تأثير دارد؛ مثل قدرت و يا اضطرار و عسر و حرج         

 .گونه است  مبانى شرعى بود، روش و شكل اجرا مشكلى ندارد، همان طور كه در اقتصاد و يا ابواب ديگر نيز همين                   
ريـزى   گونـه برنامـه   بر فرض در روايت آمده باشد كه رسول در سال دهم هجرت، اقتصاد خرد و كلان مدينه را اين               

ى معـين، تعمـيم      احكـام در واقعـه    . شود كه تو اين حكم در واقعـه را تـسرىّ و تعمـيم بـدهى                نمود، اين دليل نمى   
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»4«  

 1هاى فقيهان و ثبات يا تغيير موضوعات احكام دين فهم پيش

تـرى مطـرح     در مورد عنصر زمان و مكان و تحول موضوعات و احكام و ثبات و دوام شـريعت، مباحـث گـسترده                    
شده، كه روابط ثابت و احاطه بر فروع و شرايط و توجه به تحول و اصول ثانويه و امـضاء عرفيـات و قراردادهـاى      

له و سـد ذرايـع و يـا حجيـت ظـن             گذارد و نوبت به استحسان و قياس و مـصالح مرس ـ           عقلايى مشكلى باقى نمى   
و عنـصر زمـان و      . دهـد  ى شرعى قضيه را توضيح مـى       رسد، كه اصول لفظى و عملى و عقلايى و عرفى وجهه           نمى

سـازى و مبـانى و مقاصـد و          شود؛ چون با توجه به نظـام       مكان، نه براى اثبات حكم، كه براى نفى حكم كارگشا مى          
. ماند عملى و عقلايى، در تمامى شرايط و احوال منطقة الفراغى باقى نمى           شرايط و با توجه به اصول لفظى و اصول          

كه براى اثبات ثبات يك حكم، فقيه قبلاً بايد ثبات موضوع را احراز كند، بايد عرض كرد كـه يعنـى چـه؟                        و اما اين  
ع حكـم   چه لزومى دارد كه دوام موضوع را اثبات كند؟ چرا كه حكم، براى موضوع ثابـت اسـت و تحـول موضـو                      

. شـود  خواهد كه از نص و ظهور و يا اصول لفظى و يا اصول عقلايى و يا قواعد ثانويـه اسـتخراج مـى                       جديدى مى 
 .هاى حوزه مرورى دوباره داشته باشند اند و بايد به درس مقام اثبات و ثبوت را استاد متوجه نشده

متفكرانـى از شـيعه     : ايـد  كـه فرمـوده    و ايـن  . بار مقام اثبات، مقام دلالت و بيان است و مقام ثبوت، مقام جعل و اعت             
هـاى   اند شريعت ثابـت اختـصاص بـه جنبـه          چون علامه طباطبايى، مرتضى مطهرى، سيد محمد باقر صدر، گفته          هم

 گذاشـته   - دولت اسـلامى     -ى خود انسان     هاى متغير زندگى بر عهده     ثابت زندگى انسان دارد و تعيين تكليف جنبه       
هاى ثابت زندگى انـسان، عقـلاً امكـان جعـل حكـم       م اين بوده است كه تنها در موارد جنبه        شده است و دليلشان ه    

و اين معيار را هم اين فقها متناسـب بـا     . ى موارد امكان جعل در مقام ثبوت وجود ندارد         ابدى وجود دارد و در بقيه     
 دولت و يا :  پاسخ بايد گفت كهدر. 2اند و ربطى به علم فقه و اصول ندارد هاى علوم عصر خود قبول كرده آگاهى

 

    
 51 – 45همان، صص 

 .گردد ها برمى شناسى و مانند آن شناسى، تاريخ، اقتصاد و سياست و روان شناسى علمى و فلسفى، جامعه هايى مانند انسان مبانى اين اجتهاد، به دانش
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و فقيه  . اى محتاج است   بانى و منابع و ادلّه    دان و يا فقيه براى جواب به مسائل و حوادث تازه، به م             انسان و يا حقوق   

در تمامى تحولات تازه يا به قواعد كلى و يا اصول لفظى و يا اصول عملى و يا اصول عقلايى و يـا اصـول ثانويـه                           
گويـد غـصب حـرام       او مى . مجهز است و دست او از ديگران پرتر است و اصلاً فقيه مشكل ثبات و متغير را ندارد                 

اينهـا در حكـم فقيـه چـه     . تواند چهار پا باشد و يا متحول شود   يد مغصوب نباشد، حال مركب مى     است يا مركب با   
و بر فرض سگ متحول شد و تبديل به نمـك شـد،             . هاى متغير را بررسى كند     تواند داشته باشد كه جنبه     دخالتى مى 

ن زمانى بلافايده بود و امروز      يا خو . آورد خوب عنوان جديدى يافته، انقلاب و استحاله، حكم موضوع جديد را مى           
و ايـن نكتـه كـه اشـاره         . 1مفيد است و يا بدون شرط نجاست، حكم خود را دارد، كه نجسِ در باطن، نجس نيست                

. كشيد زنيد و به خاكى مى     كرده بوديد كه فقيه بايد ثابت و متغير را بشناسد، بايد عرض كنم كه استاد خيلى اوت مى                 
مـشكل  . شناسيد ت و تغيير و تحول موضوع و حكم را در نظر نداريد و مشكل را نمى               دهد كه شما ثبا    اين نشان مى  

و جواب هم ايـن اسـت كـه    . تواند ثابت باشد، نه اينكه فقيه بايد ثابت و متغير را بشناسد          اين است كه شريعت نمى    
ثانويـه و سـاير     توجه به تحول و همراهى مبانى و مقاصد و اصول عامه و اصول عقلايى و اصول عملـى و اصـول                      

ى حكومت و يا موضـوعى ديگـر         مانيم با اين سؤال كه اگر دين درباره        مى. دهد امكانات، مسائل متحول را پاسخ مى     
اند و تنها پس از طـرح مـسائل از جانـب غـرب،               حرف دارد، پس چرا فقها از پيش در اين موضوعات سخن نگفته           

جيد محمدى همين است كه تا موضوع و سؤال شكل نگيـرد و             و جواب آقاى م   . زنيد كه ما هم داريم     شما فرياد مى  
حوادث واقع نشوند، جايى براى جوابگويى نيست و پس از آشنايى، اگر بدون توجه به مبانى و مقاصد و اصـول و                      

تـوان بـه حـوادث       ايم، اما با اصول مى     ايم و خود باخته شده     موازين خود، چيزى بگوييم، ناچار به سوى التقاط رفته        
 . داد و مشكلى نيستجواب

تواند بر مبانى منطقى و يا فلسفى يونانى و يا شرقى            كنم كه هيچ وقت فقه و احكام اسلامى نمى          استاد باز تكرار مى   
فقه اسلام فقط بر اساس مبانى و مقاصد خودش و همراه بينات و موازين خـودش قابـل تحليـل                 . و يا غربى بايستد   

شود، حتى اگر ابن جنيد باشد؛ كـه ذهـن           ى كرد، به ملامت و توبيخ گرفتار مى       و اگر كسى از اين اصول تخطّ      . است
راه فهم فقهى توجه به عرفيـات       . دانند تا چه رسد به ذهن استحسانى و قياسى         عقلى را براى فهم فقهى مناسب نمى      

ت؛ چـون ديـن   خواهد، و بر هيچ بنيانى جز خودش اسـتوار نيـس         و عقلائيات امضايى است و دلالت و استناد را مى         
توانى بر وحى مقـدم      و تو نمى  . آمده تا به علم، به عقل، به عرفان، به حس و به غريزه ببخشد و آنها را سامان بدهد                  

ى چندم باشى؛ كه اگر آدمى، با امكانات خـويش بـه كفايـت و                بشوى و در برابر نص، اجتهاد كنى، حتى اگر خليفه         
و ولى نداشت و خدا بر فرض وجـود، دخـالتى در زنـدگى انـسان                رسيد، هيچ نيازى به وحى و رسول         تماميت مى 

ى علـومى نظيـر حقـوق و اخـلاق و سياسـت و               هاى مدونى در حـوزه     كه امروز ما محتاج فلسفه     و اما اين  . كرد نمى
هـاى مـدون     فلسفه! المللى راه بيابيم، بايد عرض كنم كه استاد        اقتصاد و غيره هستيم تا به حوزه و محافل علمى بين          

 شوند؟ شما نگاه نظام يافته  هايى بسيط و محدود استخراج مى مگر جز از اصول و مبانى و با اهداف و آرمان
 
    

 .و هر نجسى در باطن چنين است. خون در داخل بدن، ديگر حكم نجاست را ندارد -1
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ه و سياست و اقتصاد     در تربيت و معرفت و اخلاق و جامع       . كنيد كه بايد شاخ غول را شكست       ايد و خيال مى    نداشته

توانى از مبانى حـداقل و حتـى از توحيـد و معـاد، بـه اصـول مـشخص و                     ام مى  و حقوق به همين ترتيبى كه آورده      
! اسـتاد . متفاوتى دست بيابيد و با نگاه تاريخى و تطبيقى و جامع از اسارت التقاط و بدعت و انحراف نجات بيابيـد                    

تازند؟ شما هم بـا مـشخص شـدن اهـداف و      بافند و پيش مى  د خود مى  هاى حاكم جز بر مبانى و مقاص       مگر جريان 
شود؟ و مگر    ريزى جز بر اساس اهداف آغاز مى       ريزى داريد؟ مگر تقدير و برنامه      مقاصدتان چه مشكلى براى برنامه    

تدبير و مديريت جز با توجه به تركيب خاص انسانى و ساخت و بافـت جهـانِ چهـار فـصل و شـرايط و احـوال                            
 گيرد؟؟ ت، شكل مىمتفاو

هـاى متغيـر، روابـط ثابـت كـه خاسـتگاه علـم و                 و اما در مورد بحث ثابت و متغير بايـد گفـت بـا فـرض پديـده                 
گيـرد، وگرنـه تبـدل       هاست وجود دارد و درست در همين روابـط اسـت كـه احكـام ثابـت شـكل مـى                     قانونمندى

 .موضوعات و تحول آنها مشكلى ايجاد نخواهد كرد
دار  شـود و ديـه را عهـده    شود و عقل و پيونـد و ارتبـاط مطـرح مـى         اى عاقله مطرح مى    ى قبيله  وابسته اگر در نظام    

ى ديـه    هاى متفاوت، مـسأله    توان با ضمان جريره و يا هر نوع تعهدى ديگر؛ از قبيل انواع بيمه در شكل                شود، مى  مى
 .لى براى احكام ثابت نخواهد بودتحول اين موضوعات و شرايط و حتى تحول روابط متغير، مشك. را حل كرد

 چون در حقوق اسلامى، گذشته از نظم و قانون طبيعى و عرفى و عقلايى، مبحث قدر و حـد و حـق هـم مطـرح                          
همـانطور كـه بـا      . گـذارد  ، كه قدر و سپس حد و سپس حقوقى را پايه مـى            1«ء قدراً  و قد جعل اللَّه لكل شى     »است؛  

توان اصول   ريزى احتمالاتى و ثابت داشت، همانطور كه مى        توان برنامه  تغيير، مى توجه به تحول شرايط و پيش بينى        
 .لفظى و عملى و عقلايى داشت

 مشكل اساسى استاد و مردانى از اين دست در اين است كه براى دين مبدأ و معاد و احكام محدود و تعبد خاصـى          
ى  ى علـوم و كـلام و فلـسفه         ن مقدار، بايد بـر شـاخه      كنند و اين كه دين بيش از اين نيست و ناچار اي            را مطرح مى  

ريزى بر اساس تمـامى عـوالمِ حتـى محتمـل او             ديگرى زندگى كند و بشكفد، اما اگر آدمى استمرار داشت و برنامه           
شكل گرفت و غيب و شهادت ملحوظ شد و قدر و استمرار و روابط و حق و نظام و جمـال و اجـل در انـسان و                            

 و شهادت ملحوظ شد و قدر و اسـتمرار و روابـط و حـق و نظـام و جمـال و اجـل در       جهان شكل گرفت و غيب    
 .ى دين خواهند آويخت انسان و جهان شكل گرفت، كار به وضع ديگرى خواهد چرخيد و علم و فلسفه به شاخه

جربـه و وهـم   دهد و با اضافه شدن عنصر تعقل، بر عنصر ت    آيا دين در مورد انسان، به تركيب او اصالت نمى         !  استاد
رساند؟ آيا دين، آدم با اين امكانات را كه فرابـاش و از              و خيال و فكر و تمييز، آدمى را به خودآگاهى و آزادى نمى            

ى حالش آگاه است، براى همين هفتاد سال و با اهـداف امـن و رفـاه و رهـايى                     ديروز و فردا، در امروز و در لحظه       
 خواهد؟ مى

 ريزى شود و طرح و   ارتباطش بخواهد براى وسعتى، شامل غيب و شهادت برنامه اگر آدمى با قدر و استمرار و
 
    

 3طلاق،  -1
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خواهد؟ و نوع حكومت و حقوق و اقتصاد جديـدى           تقدير جديدى بيابد، آيا اين مديريت و تشكّل جديدى را نمى          

 .هستيدخيلى دور ! گذارد؟؟ استاد طلبد و مبانى و مقاصد او بر اين همه تأثير نمى را نمى
  

»5«  

ب توان نظام تأسيس كرد ا علم فقه نمى
 1ها پاسخ داد توان به برخى پرسش اما مى

تواند پاسـخ دهـد    ى نيازهاى زمان نمى مدعاى نويسنده و همفكرانش در اين قسمت اين است كه علم فقه به همه    [ 
هاى  ها و شيوه   علم فقه علم تعيين نظام    هاى خود انسان را ناديده انگاشت و         توان توانايى  و به خاطر اثبات وحى نمى     

 .]دهد زندگى اجتماعى نيست، بلكه فقط به برخى سؤالات حقوقى جواب مى
اى و    بايد اين سنگ را همين جا حق كرد كه آدمى چقدر امكان دارد و چقدر استمرار و روابط، آدمى در چه حوزه                     

ن و رهايى تا چه حدى با ساخت و بافت انسانِ خودآگاه            و اين اهداف رفاه و ام     . شود ريزى مى  با چه اهدافى برنامه   
آزاد فراباش و با ساخت و بافت جهانِ متحول و چهار فصل هماهنگى دارد؟ و گذشته از اين اهداف آيا اهـدافى از                       
قبيل آگاهى و آزادى و عدالت و يا تكامل مطرح است و يا چيزى فراتر از اينها مطرح اسـت كـه پـس از تكامـل و             

 شود؟ ايى مطرح مىشكوف
ريزى و نظام سازى به چه چيزهايى نياز هست و چه روشى مطرح است؟ اگـر مـديريت                    و بايد پرسيد براى برنامه    

ريزى و نظام سازى براى ديـن امكـان نـدارد؟         ريزى مى كند، آيا اين برنامه      بر اساس اهداف و مبانى و شرايط برنامه       
دار نظـام سـازى و       و اين طبيعى است كه فقه ديـن، عهـده         . فاوت است اين طبيعى است كه فقه دين با فقه حكم مت         

هاى كارآمد و جاسازى و جايگزينى آنهاست و هيچ كس اين طرح و تقدير و تربيت                مديريت و طرح و تربيت مهره     
گردد كه مـشهدى رجـب دختـرش را بـه      و كسى در منابع به دنبال اين نمى    . و تشكّل را از فقه حكم طلبكار نيست       

 .انجامد ن بدهد يا نه؟ كه مبانى و مقاصد و موازين و شرايط، به شكل و روش و دستور عمل مىحسي
اند كه اجتهاد در معاملات و سياسات        و تحليل كرده  ) دوران پيامبر و بعد از آن     (اند    استاد چون به تاريخ روى آورده     

بادات و احكام مطرح شد و آن هم بـه          به خاطر حوادث جديد شكل گرفت، بايد عرض كنم كه اجتهاد، پيشتر در ع             
و نه پـس از بيـست و سـه          . گذاشت ها و شكل و دستور و بايد و نبايد تأثير مى           خاطر تحول در اهداف كه بر روش      

ى ايـن   توانيـد مـوارد چنـد گانـه     سال كه در همان زمان رسول هم به اجتهاد در برابر نص عادت كرده بودند و مـى             
همه معتقد هستند كه رهبـرى و امامـت         . سيد شرف الدين به دست بياوريد     « و الاجتهاد النص  »اجتهادها را از كتاب     

و اگر بنـا  . تواند به حوادث جواب بدهد مطرح است و هموست كه با اصول كلى و موازين و با توجه به اهداف مى         
رفـت، كـه     ت بر باد مـى    ى وحى و نبو    ماند و پايه   بر استحسان و قياس و عقل بود، از اول نيازى به رسول باقى نمى             

 هاى او كافى بود و هم فاشيست بود و تفكيك قوايى در كار نبود و رسول  هم به آن نيازى نبود و انسان و توانايى
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واقعيت بدين قرار بود كه بـا تلقـى جديـد از انـسان و جهـان و از                   . خود هم قانون است و هم مجرى و هم قاضى         

گرفت، كه حاكمى در سطح عمر حتـى اگـر عـادل بـود و از                 ريزى جديدى شكل مى    اط آدمى، برنامه  استمرار و ارتب  
ى انـسانى را تـا سـطح         تمامى پادشاهان عادل و ظالم، جلوتر بود، حتى اين حاكم ملعون بود، كه آدمى را و جامعـه                 

 رفـاه و پرسـتارى و يـا دانـش و     دامپرورى بزرگ تنزل داده بود و حال آنكه آدمى از هدف امنيت و پاسدارى و يـا               
صنعت، به هدفى بالاتر محتاج است؛ كه بينات و كتاب و ميزان را لازم دارد و بينش آدمى و حيات جديد او را پايه                        

و اين اساس حرف اسـت      . گيرد ريزد و او را تا وسعت غيب و شهود و تمامى عوالم جديد و محتمل در نظر مى                  مى
ه بر اين كه بر سياست و اقتـصاد و حقـوق تـأثير گذاشـته، بـر تربيـت و مـديريت و          كه تحول در تلقى انسان علاو     

 .تر داشته است ريزى و تشكّل و سازماندهى جديدتر هم تأثير عميق برنامه
آيا اين تفكـر كـه بايـد و نبايـدها و احكـام و               ! استاد. فهمد  و همين واقعيت مغفول استاد است كه فقه دين را نمى          

هـايى نيازمنـد    خواهنـد و بـه اصـول و ريـشه       شوند، كه نظام و فضا و مبانى و مقاصدى مـى           ز نمى آداب، در هوا سب   
 اساس است؟ هستند، بى

كنـى، ولـى تقـدير و تـدبير و تربيـت و               شما فقه احكام را از مديريت و طرح و تقدير و تربيت و تشكّل جدا مـى                
تـر از    ى مشهود و يا گسترده      محدوديت قلمرو و حوزه    تشكّل، با قدر و استمرار و ارتباط و با اهداف و با وسعت و             

اين چگونه چشم پوشى و چشم بندى است كه از احكام توقع حاكم و از فقـه حكـم،                   . خورد غيب و شهود گره مى    
مگـر چقـدر    . هـايى دارنـد    ها اصول و انـدازه     هر كدام از اين   . توقع فقه دين و نظام سازى و طرح كلى داشته باشيم          

بگذر از تلقى جديد و حيات جديد و نگـاه  . نظام سازى كافى است! استاد! ها آورد؟ شيد و پيش چشمتوان مار ك  مى
 .جديد به انسان و جهان، كه هنوز هم از سطح علم معاصر جلوتر است

 در قرآن، محركى جز اللَّه، در درون انسان و در جامعه مطرح نيست و همـين توحيـد، شـكل و روش و بايـدها و                          
ريـزى كـه    برنامـه . دهد دهد و شما اگر همين عناصر را به كامپيوتر هم بدهيد، به شما پاسخ مى          به شما مى   نبايدها را 

 !!انصاف كجاست!! بندى نيست استاد ديگر چشم
تأسيس و تنظيم، كار رهبرى . خواهند  و كسى از فقه، حكمِ تأسيسى نخواسته كه از فقه حكم جز معرفت حكم نمى              

و اما اين كه نسبت قـرآن و وحـى و بيـنش دينـى بـا            . كار فقه دين است   . ل و امام است   و حكومت است، كار رسو    
هاى بشر چگونه است و اين كه قرآن نيامده تا بر فرهنگ و تمدن انسان خـط                  علوم و معارف و تمدن و كلاً توانايى       

هـم جديـد، خيـال    قرآن آمده تا به انسان حيـات جديـد و حـس جديـد، و    : سرخ بطلان بكشد، بايد عرض كنم كه  
آمده تا به او بياموزد و هدايت كند و همراه بينات و كتاب و ميزان برپـا بـدارد، و   . جديد، تفكّر و تعقل جديد بدهد  

ى دين است كه بـه تجربـه و     اين خواسته . 1«ليقوم الناس بالقسط  »ى جوانه، به استغلاظ و استقلال برساند؛         از مرحله 
. ان و قلب و غريزه و تمامى وجود آدمى جهـت و انگيـزه و شـكل و روش بدهـد    علم و به فلسفه و عقل و به عرف   

 .2«ليثيروا لهم دفائن العقول»است؟ خط بطلان كدام 
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گويى نرسد جاى تعجب نيست؛ كه فقه حكم بـر نظـام و نظـام بـر معـارف و           اگر فقه شيعى و سنى حتى به جواب       

آن جا كه فقه دين شكل نگيرد، حذَر و طلبى نخواهد بود و بدون بينات و كتاب و ميزان، قـوام                     . ستوار است عقايد ا 
چرا كه شكل عمـل و      . لاغرى فقه به خاطر ضعف مبانى و مقاصد و كنار رفتن فقه دين است             . و قيامى نخواهد بود   

 و در خصوص ايـن كـه معيـار درسـتى            .شود روش عمل و دستور عمل پس از مبانى و مقاصد و شرايط مطرح مى             
اهداف عدالت و يا آگاهى و عرفان و يا آزادى و يا تكامـل هنگـامى معيـار                  : فتواى فقيه، عدالت باشد بايد گفت كه      

تر و رشد و خسر را مطرح        اگر بيش از اين را در نظر داشته باشد و جهت عالى           . هستند كه دين تا همين سطح باشد      
 .شد است، گر چه به نظر عادلانه نيايد و يا متكامل قلمداد نشودكند، ناچار معيار همان ر

در حـالى كـه     . گـذارد  ى انفعالى را پايه مى      توجه به تحولات زندگى اجتماعى و توجه به سؤالات هر عصر، وجهه           
 هـا و اهـداف هماهنـگ بـا         ى آدمى و بر اساس آرمان      خواهد بر اساس قدر و استمرار و روابط گسترده         فقه دين مى  

جا كه   آن. تركيب و تقدير آدمى، او را متحول كند و طرح و تقدير و تدبير و تربيت و تشكّل جديدى را پايه بگذارد                     
پرسد، آن هم سؤالى كه هنوز براى انسان معاصـر، نـو    ها مى  صالح پيامبر دو هزار و پانصد سال قبل از مسيح، از آدم           

 .توان جايگاه فقه دين را شناخت و جديد است، مى
 1«اتتركون فيما ههنا آمنين فى جنات و عيونٍ و زروعٍ و نخلٍ طلعها هضيم »

هاى انسان معاصـر هـم هـستند         ها را كه آرمان    پرسد و اين   مى) آمنين(و امن   ) فيما ههنا (و رفاه   ) تتركون( از رهايى   
آگـاهى و تحـول مـستمر        مرگخواند و با     ها با تركيب آگاه و خودآگاه انسان نمى        برد؛ چون اين آرمان    زير سؤال مى  

اى  هاى طرح نـشده  جا صالح و يا فقيه سؤال     لذا اين . ها به اين تركيب نياز نداشت      خواند و آدمى براى اين     جهان نمى 
 .دارد

ها مسائلى بودند كه در طول سيصد و اندى          اين. شيخ طوسى در مبسوط اين فروعات را از مغز خود بيرون نياورد            [
گـوى مـسائل و سـؤالات عـصر          ى اجتماعى مسلمين مطرح شده بودند و فقيه بايد پاسـخ          سال زندگى عبادى سياس   

 .]خودش باشد
حـوادث و يـا موضـوعات، مـستقل از هـر فقيـه و       . ها جواب بدهـد   استاد مگر بايد فقيه حوادث را بسازد تا به آن 

 كـه ايـن بيـنش بـر گـرايش و            گردد؛ نوع پيوند آدمى با حوادث و با موضوعات، به بينش او باز مى            . رهبرى هستند 
و دين آمده تا با تحول در معرفت و احساس و عمـلِ آدمـى، طـرح جديـد و مـديريت و                       . گذارد كوشش او اثر مى   

هـاى القـايى و      و نياز به بينات و كتاب و ميزان را احساس كند و از تربيـت              . تشكل جديد و تربيت جديد را بپذيرد      
 .ها جدا كند دنها و شاخ و برگ دا تلقينى و بغل كردن

آدمى را جواب بدهد؛ چـون بـا ايـن جـواب            « چگونه بودن »و  « براى چه بودن  »و  « بودن» فقيه به عنوان مربى بايد      
و با اين زمينه است كه شرايط، تقدير و تـدبير           . گيرد است كه جامعه و سياست و اقتصاد و حقوق شكل خود را مى            

توجه تاريخى و تطبيقـى بـه مـسائل داشـتن و نگـاه              . شود قق مى و تربيت و تشكّل و سازمان، در وضع ديگرى مح         
 ى عصر  جامع و طرح كلى به مسائل انداختن به اين معنا نيست كه در جواب متأثر باشد و از علوم عصر و فلسفه
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ى نظامـات    ينـه ى عقايـد و در زم      ى معـارف و بـر شـاخه        طور كه گذشت هر كسى بر ريشه       الهام بگيرد؛ چون همان   

پرازد  هاى كارآمد مى   گزينى مهره  رسد و بالاتر به مديريت و طرح و تربيت و جا سازى و جاى              خودش به جواب مى   
و تـشكّلى كـه   . آورد، مديريتى كه هر كس با كارش بـه رفعـت برسـد    و به مديريت جديد و تشكّل جديد روى مى     

. ين نوع تربيت و تشكّل بار بسيار سنگينى است و رنج بسيار دارد            ها با بينات و كتاب و ميزان همراه باشند؛ كه ا           آدم
و در مورد سؤال عصر جديد از فقه، ما حق داريم كه هر سؤالى را مطرح كنيم، ولـى هنگـام جـواب بايـد طـرح و                            

 ى اگر سـؤال را زيـر سـؤال ببـريم و انگيـزه            . ها را گم نكنيم    تنظيم و تحليل سؤال را فراموش نكنيم و سرنخ سؤال         
 .يابيم رسيم و از انفعال نجات مى ها مى سؤال و خاستگاه آن را بررسى نماييم، به رهبرى سؤال

هـاى   زنـد و از جـواب      هاى تقليدى را كنار مى     هاى مؤثر و مفيدى است كه سؤال       ها از روش    برخورد فعال با سؤال   
 .شود تقليدى جلوگير مى

هـا نقـش    و پويا باشد؛ كه اجتهاد در مقام تحليل و تنظـيم سـؤال        اجتهاد فقط در مقام جواب نيست كه بايد متحول          
ها و شروع و ختم كار مهم است و اين ضرورت طرح كلـى را                طور كه عرض شد تنظيم سؤال      و همان . اساسى دارد 

سازى بر اساس اهداف و مبانى اشاره        طور كه در پيش به ضرورت نظام سازى و شكل و روش نظام             همان. رساند مى
و در اين نظام و با اين طرح كلى است كه تربيت و اخلاق و جامعـه و سياسـت و اقتـصاد و حقـوق،                          . وديمكرده ب 

خواهـد بـه جـواب و بـه        كـسى كـه مـى     . گيرد يابد و از انحراف و التقاط و بدعت فاصله مى          نظام اصيل خود را مى    
ى و معرفتى و اخلاقى و اجتماعى آغاز        هاى بنيادى در حقوق و يا حكومت برسد، بايد از مبانى و مقاصد تربيت              سؤال

توان به جواب اسـلامى      برى و معمارى مسلمين نمى     طور كه مباحث هنر را با گچ       همان. كند و از اساس اقدام نمايد     
هـا   ها و رنـج    رساند؛ كه در بينش دينى، هنر طرح است، نه طّراح و در اين بينش تمام هستى زيباست و حتى زشتى                   

 .اين بينش بايد طرحى ديگر بيندازىزيبا هستند و تو با 
  

»6« 
 آراء و فتواهاى سياسى فقيهان

 :گويد  استاد مى
 :ى اسلامى فعلاً سه نظريه دارند علماى اسلام در مورد نظام سياسى جامعه [
 كتاب و سنت هم اصول ارزشى حكومت را بيان كرده و هم مـسائل شـكلى حكومـت را از قبيـل چگـونگى                         - 1 

 .و روابط آن همانند يك قانون اساسىنهادهاى حكومت 
 .هاى آن را  كتاب و سنت، تنها اصول ارزشى مربوط به حكومت را به عنوان شريعت ثابت بيان كرده، نه شكل- 2 
 در كتاب و سنت، هيچ اصل ارزشى مربوط به حكومت به عنوان شريعت ثابت بيان نشده، بلكه اصول ارزشى                    - 3 

و اين  . البته اين اصول فردى شامل حكومت كنندگان هم هست        . است« خلاق فردى ا»كتاب و سنت فقط مربوط به       
 1.]معروف شده« جدايى دين از سياست»همان سخنى است كه در ميان مسلمين به تز 
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و گيـرد    كدام را از شريعت نمى     ى سياسى را كه شكل و ارزش و يا فقط ارزش و يا هيچ              اين سه نظريه  ! استاد بزرگ 

هـاى فـردى، حتـى در سـطح       شود كـه ارزش    كنيد؟ آيا مى   انجامد، شما چگونه نقد مى     به جدايى دين از سياست مى     
توحيد در انسان شكل بگيرد و اين عبوديت و توحيد بر انگيزه و ربط آدمى به جمع و جامعه تأثير نگذارد و جامعه                       

 را نسازد و در جامعه حاكم و معبودى جز اللَّه را بپذيرد؟
گـذارد؟   آيا همين كه محركى جز اللَّه براى من نباشد، عدل و احسان را در جامعه به جاى اثم و عدوان نمى                     !  استاد

گذارد؟ اين واقعيت است كه معرفت و احساس         هاى فردى و جمعى تأثير نمى      و همين ارزش، بر گرايش و كوشش      
و اين واقعيت است كـه تمـامى ديـن          . خورند و عمل و يا بينش و ارزش و گرايش و كوشش آدمى به هم پيوند مى               

ى فرد و جمع و معرفت و احساس و عمل و تقدير و تدبير و تربيـت                  و اين واقعيت است كه حوزه     . براى خداست 
و ايـن بيـنش   . مند به اسلام و دين است     شوند و اين خاصيت نگرش نظام      اند و از هم جدا نمى      و تشكّل به هم تنيده    
هـاى ديگـر وام گرفتـه نـشده،      ندانه از جايى ديگر نيامده و روش و شكل و مواد آن از حـوزه     م و اين نوع نگاه نظام    

جـا   و همـين  . آموزد تا اشكال دور هرمنوتيكى پيش بيايـد        ها را خود دين و تربيت و روش رسول به ما مى            بلكه اين 
 .شناسى جديد را زير سؤال برد جايى است كه بايد اساس اصول هرمنوتيك و معرفت

هاى مربوط به متكلم و مخاطب و        هاى قبلى مفسران كه سبب اختلاف نظريات در شناخت         و اما در مورد شناخت     [
 1.]شود، كه مدعاى استاد است غرض پيام مى

اى  من قدر و اسـتمرار و ارتباطهـاى گـسترده         . هاى قبلى اين است كه من هستم، بيرون از من دنيايى هست            شناخت
در . ى طبيعى، معرفتى و ارزشى داريـم      من و اين دنيا سه رابطه     .  حق و جمال و اجلى دارد      دنياى بيرون نظام و   . دارم

خواهـد و    اين روابط ضـابطه مـى     . گيرد حساب سامان نمى   حساب بود كه هستى قانونمند بى      توان بى  اين روابط نمى  
رتبـاط بـا حـاكمى دارد كـه         آيـد و نيـاز بـه وحـى و ا           اين ضابطه از غريزه، از علم، از عقل و از قلب به دست نمى             

 احد، صمد، لم يلد و لم يولد و لم          -ندارد  « مثل و مانند  »ندارد و   « ى توليدى  رابطه»ندارد و   « نياز»ندارد و   « تركيب»
و ايـن   . ها حرف دارد   ها، در تمامى جهان و در تمامى زمان        و او براى تمامى آدم    . شود  مطرح مى  -يكن له كفواً احد     

سـازد و    آمـوزد و پـاك مـى       گـذارد و مـى      و حس و وهم و خيال و فكر و عقل آدمى اثر مى             هدايت بر سمع و بصر    
گيـرد و بـا      آورد كه غيب و شهود را در برمـى         و او براى اين جهان گسترده حكومتى مى       . سازد حيات جديدى را مى   

ر و تـدبير و تربيـت بـه         و اين تقـدي   . هايى بالاتر از رفاه و عدل و آگاهى و آزادى و تكامل و امن همراه است                هدف
 .ها را فهميد ها و احكام و در اين فضا بايد هدايت و معارف و عقايد و نظام. رسد تشكّلى متفاوت مى

هاى لازم براى فهم كتاب و سـنت، در خـارج            رسد كه مبانى و شناخت     استاد در پايان اين مبحث به اين نتيجه مى         [
ف در ظهور كلام الهى هستند؛ يعنى شناخت خدا و انسان و به عبارتى،              از كلام قرار دارد و همين مبانى، منشأ اختلا        

از صدور آن كلام اسـت و فهـم   « غرض»، فهميدن «كلام و پيام معين»ى فهم يك  شناخت متكلم و مخاطب و لازمه   
 .است كه سه محور آشكار و پنهان اصلى دارد« وضعيت»و « حادثه»كلام، فهم يك 
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 1]گويد؟  براى چه منظورى سخن مى-3گويد؟   با چه كسى سخن مى- 2گويد؟  چه كسى سخن مى - 1 

را « قـرائن »و  « شـواهد »او بايد   « ظهور كلام »براى شناخت كلام خدا و      . شود تر مى  استاد رفته رفته به مطلب نزديك     
 .دست نگذاشترا از « موازين»توجه داشت و « مقاصد»و « مبانى»و « اغراض»در نظر گرفت و به 

است و همـه در مبحـث       « اصل»يك  « شواهد و قرائن  »و  « شرايط همراه »و  « مخاطب»و  « كلام»و  « متكلم» توجه به   
و اين اصول بايد مستند     . ى ديگر است   ى عصر مفسر يك مسأله     و توقف بر علوم و فلسفه     . دلالت به آن توجه دارند    
شواهد »و با   « اغراض مكشوف »اين ظهورات اگر با     . ره بخورد تواند به رأى و اعتقاد كسى گ       و مشخص باشد و نمى    

شوند و به    همراه باشند و با موازين و معيارها نقادى شوند، از نسبيت و از انتظار مفسر جدا مى                « قرائن»و  « مكشوف
 .گردند استناد وابسته مى

ائن و اغراض و مبـانى و مقاصـد     گشاست كه شناخت اين اصول و موازين و اين شواهد و قر             تأمل در اين نكته راه    
آن هم به دور از التقـاط بـا مبـانى و            . ى فقه و معارف خود دين بايد صورت بپذيرد         همگى در دامن و در حوزه     ... و

 .هاى ديگر و منوط به هيچ پيش فرضى هم نيست هاى ديگر و فلسفه لوازم كار حوزه
  
  

»7« 
 ها و علايق و انتظارات فقيهان پيش فهم

 جامعه و حكومتو مسائل 

پـردازد و فقهـا را       نويسنده در اين مقال به ذكر چندين نمونه از مسائل فقهى مورد اختلاف مربوط به حكومت مى                 [
ها هستند و يك دسـته، هـر         ها و تغيير شكل    يك دسته در اين مسائل قائل به ثبات ارزش        . كند به دو دسته تقسيم مى    

شناسى هـر كـدام از دو گـروه          شناسى و جامعه    است كه خداشناسى، انسان    دانند كه مدعاى استاد اين     دو را ثابت مى   
 2.]ها دارد گيرى فقاهتى آن اى در جهت جواز و عدم جواز، نقش ويژه

اين نكته مطرح است كه آيا آدمى بـا امكانـات خـود، تـوان و كفـاف روابـط         . ها و انتظارات مطرح نيست     پيش فهم 
 را دارد و يا محتاج وحى است، كه بينش و گرايش و كوشش و دانـش او را                   ى شهادت و تجربه    تر از حوزه   گسترده

رهبرى كند و امامت نمايد؟ اگر من به توانايى كامل انسان معتقد هستم، بر فرض خدا و يا رسول باشد، ديگـر مـن                        
و فهـم؛ چـون در   پس اين مبانى در اعتقاد دخالت دارند، نه در معرفت        . يايد ها كارى ندارم و دين تحققى نمى       به آن 

ريزى بشود و تا حد رفـاه و         اگر آدمى براى هفتاد سال برنامه     . هر دو فرض، امكان فهم هست و امكان تفريع هست         
ريزى بشود، ديگر نيازى به حتى عقل و خودآگاهى و آزادى ندارد و فقط همان تفكر                 عدل و يا رفاه و عرفان برنامه      

شوند و بودن و بـراى چـه بـودن و چگونـه              گاهى مشكلات مطرح مى   و استنتاج براى او كافى است؛ چون با خودآ        
 تر و روابطى بيشتر و آرمانى بالاتر از رفاه و و اگر براى عوالمى گسترده. ريزند بودن، نظام ذهنى او را در هم مى
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ش حكومت و معيار انتخاب حـاكم و نظـارت          ريزى شود، ناچار شكل حكومت و رو       عدل و تكامل و عرفان برنامه     

ساز بـود،    هاى زمينه  ى حكومت  و در شرايطى كه امكان تحقق آن حكومت نبود، ولى زمينه          . يابد او وضع ديگرى مى   
چه جمهـورى اسـلامى را بـراى حكومـت           آن. يابد حتى در حد فقيه يا عادل يا فاسق، ديگر مسأله وضع ديگرى مى            

 1.«يوطئون للمهدى سلطانه»: سازى است كه ن زمينهكند، همي اسلامى توجيه مى

كند و مشمول اصول هرمنوتيـك مقبـول وى نيـز هـست، وضـع                يكى از فتاوى كه نويسنده به عنوان مثال ذكر مى         [
ماليات و موارد آن است كه در متون آمده و اين كه يك نظر، عدم جواز تخطىّ از آن موارد است به جـز در مـوارد                           

 2.]«ضرورت»

حتـى از ديـدگاه     . ماند كند و شكلى ثابت باقى نمى      مسأله را عوض مى   « ضرورت»ى    عرض كرد كه همين كلمه     بايد
 .فقهاى قائل به عدم جواز

تواند از فلسفه و كلام جديد و قـديم مايـه بگيـرد، ولـى بـدعت و                    و همان طور كه بارها گذشت، فقه هر كس مى         
در واقـع،   . آورد مبتنـى اسـت     اصدى كه خود رسول و وحـى مـى        انحراف همين است؛ چون فقه فقط بر مبانى و مق         

پس در نتيجـه بايـد در اسـتناد ايـن           . مبانى و مقاصد هم هست    . وحى فقط حكم نيست، معارف و عقايد هم هست        
 .يابد معارف و مبانى صحبت كرد كه آدمى چه دارد و چه روابطى دارد و وحى تا كجا ضرورت مى

 :يدگو  مى76ى   نويسنده در صفحه
ى نبوت، جعل و ابلاغ قانون است و محور اصلى وحى و هدايت              ترين فلسفه  از نظر گروهى از فقهاى سنتى، مهم       [

هاى لطيف عرفـانى     اى از قوانين است، نه داشتن احساس       الهى همين موضوع است و دين بيش از هر چيز مجموعه          
 .]و سلوك عملى انسانى و تخلق به اخلاق الهى

فت كـه هـدايت، ذكـر، تعلـيم و تربيـت، تزكيـه و آزادى انـسان، حكـم و حكومـت و تـشريع و                            در پاسخ بايد گ   
هـاى   توان بـه بحـث     براى تفصيل اين بيان مى    . گذارى و قضاوت و اجراء و همه و همه از شؤون رسول است             قانون

 .دينى مراجعه نمود ى دينى تا حكومت دينى و شبهات حكومت  تحت عنوان از جامعه3محرم امسال
 :گويد  مى78ى   نويسنده در پاورقى صفحه

يكى اين كه اين مكانيـسم در جعـل قـوانين    . در مورد مكانيسم عنايت خدا در مورد هدايت انسان دو نظر هست           [
مشخص و متعين است و نظر ديگر اين كه اگر شناخت ما از انسان با توجه به علوم جديـد فـرق كنـد، داورى مـا                           

. ى اسـتدلالى  فاوت خواهد شد و از روى تجربه و عمل به دست خواهد آمد، نه بـا فلـسفه  ى اين مكانيسم مت  درباره
 .]ها و احكام كلى است و نه جعل قوانين جزئى فعلاً اين مكانيسم در معاملات و سياسات عبارت از جعل ارزش

  ناتوانى انسان، وحىدر ظرف. ندارد) رسول و وحى(بحثى نيست كه اگر آدمى توانا باشد نياز به رعايت و عنايت 
 مرتبط با او مشخص« عوالم»و « قلمرو»و « اهداف»شود و مكانيسم تشخيص ضعف و قدرت آدمى با  مطرح مى
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 مى .ر مسائلش به كلى متفاوت خواهد بودآدمى در وسعت روابط غيب و شهود و با هدف رشد و خس. شود

 :گويد هاى ادعايى مى ها و تحليل  نويسنده پس از مقايسه
شناسى فقيه آغاز    هاست كه وى معتقد است تحول فقه بايد از تحول مبانى خداشناسى و انسان              براساس اين تحليل   [

 .]شود
هـا خـدا را بـاور        بعـضى . خواهنـد داشـت   ها و احكام خاص خـود را          در واقع دو اعتقاد و دو دين هست كه نظام         

شمارند كـه    خواهند و حتى نجواى با او را لازم نمى         كنند و بعضى با اعتقاد به او نيازى به او ندارند و از او نمى               نمى
 .شوند با موهوم سرشار نمى

 :چنين آورده  هم84ى   در صفحه
 ذهن آدمى به اطلاق و جزميـت قـضاياى دينـى            ى علمى  كنند مطالعه  ى ديگر اين است كه كسانى كه فكر مى         نكته [

 .]مهرند زند و به اين جهت به اين مطالعه بى ضربه مى
فرض است كه آدمى با چه قدر و اسـتمرار و روابطـى و در                ى علمى در گرو اين اعتقاد و معرفت و يا پيش            مطالعه

مراه است تا تقدير و تدبير و تربيـت و          ى مشهود يا غيبى و با چه آرمانى از رفاه و عدل و كمال و رشد ه                 چه حوزه 
هاى علمى در مـورد انـسان و وراثـت و يـا انـسان و                 در اين نگرش، آخرين نظريه    . تشكّل جديد را به دنبال بياورد     

هـا همـه از نگـرش تركيبـى كـه بـه              تربيت و يا انسان و جبرِ طبقات و تاريخ و جامعه و يا انسان و جغرافيـا، ايـن                  
 .تر است انجامد، عقب ى مىخودآگاهى و آزادى آدم

 .«1يا ايها الانسان ما غركّ بربك الكريم الذى خلقك فسويك فعدلك فى اى صورةٍ ما شاء ركّبك »
شود، اساس تكليف و مسؤوليت را بـر خودآگـاهى و آزادى    اين تركيبى كه در هر صورت و با هر شكلى مطرح مى       

گونـه   رسـاند و ايـن   و تقوا و سپس با بلا، به عجز و اعتـصام مـى  گذارد و او را با معرفت و عشق به عمل  انسان مى 
 .برد حتى در هنگام عجز او را راه مى

گـذرد؛ چـه    نيـاز مـى   هـا بـى   گذارد و بر فرض وجود خدا و رسول از آن  آدمى اگر توانا باشد پا در كشتى دين نمى       
آورم؛  نار دست من هست، بـه آن روى نمـى         من با آن كه يقين دارم آب در ك        . جزميت داشته باشد و يا نداشته باشد      

پس گرايش به ديـن در گـرو        . گيرم يابى به آب، با فرض عطش، آرام نمى        چون عطشى ندارم، ولى به احتمال دست      
سـازيم   آوريم و گاهى از مبانى و مقاصد، نظام مى         و براى جواب گرفتن گاهى به احكام روى مى        . اين اضطرار است  

هـا را    شود و مـشكل    هاى خودش سرشار مى    اين گونه فقه از ريشه    . دهيم  را جواب مى   و با طرح كلى، مسائل جزيى     
دهد و محتاج قياس و رأى و يا ظن و شك و يا اطلاق و عموم و اصول عملى نخواهـد مانـد؛ كـه ايـن                            جواب مى 
 .گشا هستند اصول راه
 :گويد  استاد مى

[  ى نتايج علوم شناسى آنها با نظر به همه اسى و انساناجتهاد مستمر در شريعت از كسانى ساخته است كه خداشن
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اجتهاد مستمر در شريعت بـدون اجتهـاد مـستمر در خداشناسـى و              .  و معارف بشرى به قدر كافى منقح شده باشد        

م و  انقطـاع از علـو     گيـرى بـى    شناسى ميسر نيست و اجتهاد مستمر در اين دو موضوع اساسى نيز بـدون بهـره                انسان
 1.]شود معارف بشرى هر عصر ميسر نمى

دهند و بـه دنبـال       را براساس باور شكل مى    ) توحيد و ساير اصول دين    (از يك طرف استاد و همفكرانش اعتقادات        
را در گـرو علـوم انـسانى و         ... برهان عقلى و عملى نيستند و از اين طرف جناب استاد شريعت و اعتقاد به خـدا و                 

هـا گـره     ها را نه با واقعيت انسان و جامعه كه با علم و شناخت ايـن پديـدارها و يـا پديـده                      نداند و اي   اجتماعى مى 
 .زند مى

 نگرش معاصر به انسان و جامعه و حكومت و سياست و اقتصاد و حقوق از نگرشى كه دين به انسان و تركيـب و                        
 !توانيد امتحان كنيد مى! استاد. تتر اس تبديل و انتخاب و ارتباط بر اساس بينات و كتاب و ميزان دارد، عقب

  
» 8«  

 انتقاد پذيرى نظريات و فتواهاى دينى

 گيرى نظريات و فتواهاى دينى مشاركت همگان در شكل

 ى دين ضرورت آزادى بحث و انتقاد درباره

... هـاى علمـى و فلـسفى و عرفـانى و           پردازى دينى و اجتهاد فقهى در پرتو مواضع و مقبولات و پيش فهـم              نظريه [
و . پس بايد با تحولات علوم و معارف بشرى هماهنگ شود و دايماً مورد تجديد نظر قـرار گيـرد                  . گيرد صورت مى 

 :اين نظر، واجد آثار مختلفى است از جمله
 .هاى دينى  ورود علوم و معارف عصر مخصوصاً علوم انسانى و اجتماعى به حوزه- 1 
ى مقدمات اجتهاد كلامى و فقهى، توجه به جامعـه و تـاريخ              اعى به مثابه   از توجه به نتايج علوم انسانى و اجتم        - 2 

توان انتظار داشت بيان اصـول       ى نظام سياسى، اقتصادى و اجتماعى از يك دين الهى مى           چه درباره  شود و آن   پيدا مى 
و .  بـشرى  ى عقـل و علـوم و معـارف         هـا بـه حـوزه      ها و نهادها و واگذارى اين مقوله       ارزشى است و نه شكل نظام     

ها هستند و وحدت دين و سياست به معناى وحدت محتوا نيست،             ى اين فعاليت   هاى دينى فقط جهت دهنده     ارزش
 .دهد بلكه دين فقط به سياست جهت مى

هـا   ى مسائل فوق و اين كه فقط ايـن مـوارد بـا ارزش           ضرورت طرح قبلى بحث خالص علمى و عقلى درباره         - 3 
 .منافات دارند يا ندارند

سازگارى يا ناسازگارى يك نظام يا يك قانون يا يك سياست كلـى بـا      ( اصل انحصارى نبودن اين اظهارنظرها       - 4 
 ).اصول ارزشى دينى

 .ى مقدس غيبى نيست  و اين كه اجتهاد يك هديه- 5 
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 .ها گذارى ها و سياست گذارى  پس نه فتواهاى كلامى و فقهى مقدس است و نه قانون- 6
ارزشـى    اگرچه در مقام فتوا و بيان اصول ارزشى به اعتبار فنىّ و علمى نيازمنديم، ولى اين مطلب به معناى بى                    - 7 

 .ها نيست نظرات مردم و مقلد بودن آن
 1.]زنند هاى لطيف عرفانى و مذهبى جوانه مى ى باز است كه احساس  تنها در جامعه- 8 

كنـد و يـك شـناخت و     رويد و رشد مى خارجى دارد؛ مثل درخت كه مى انسان و جامعه و جهان، يك واقعيت   - 1
دين با واقعيت انسان و جامعه و جهان        . علم و آگاهى از آن مطرح است كه در طول تاريخ شكل گرفته و ادامه دارد               

يـش  كنـد و بـه فـلاح و رو         هاى محكم، باغبانى مـى     ى مناسب و ريشه    نشاند و در زمينه    كند و درختى را مى     كار مى 
گرچـه در برابـر     . هاست، بر علوم و معارف انسانى تكيه ندارد        اين داستان كه برخورد دينى با اين واقعيت       . رساند مى

شبهات و مكاتب الحادى و آزاد، اين عالمان دينى هستند كه بايد با احاطه بر تطبيق و تاريخ و نظام و طـرح جـامع                         
مشخص كنند و حتـى نظريـات مـسلمين را از نگـاه اسـلامى               گو باشند و خط التقاط و انحراف و بدعت را            جواب

 .تفكيك كنند
در نگاه بيرونى بايد مبانى و مقاصد نقد        . توان از برون و يا از درون به بحث نشست           براى بحث در مسائل دينى مى     

. افتنى است بخورد و يا اثبات شود و نقد پذيرى با قدر انسان و اهداف انسان و با انسجام و تطابق مجموعه دست ي                     
در نقد درونى بايد به منابع و شواهد و ادله احاطه داشت و پس از دليليت و دلالت و نسبت ادله، بـه مـوازين روى                          

توانـد در   در اين مرحله، هر كس كه به اين امكانات رسيده، حق نظر دارد، وگرنه راجل و پياده اسـت و نمـى         . آورد
 .اين وادى بتازد

خواهم مشكل   گويم و من مى    با استحسان و من مى    . خواهد سبت آن به وحى، مستند مى      بيان اصول ارزشى و ن     - 2 
تواند اهداف خودش را مطـرح كنـد، ولـى اسـتناد ايـن اهـداف بـه وحـى دليـل                       هر كس مى  . توان حل كرد   را نمى 

نيست؛ چون  ها   صرف اين كه در وحى از عدالت و يا آزادى و يا رفاه صحبت شده، دليل كافى براى اين                  . خواهد مى
اى پس از تبـين و   ها و يا در مرحله شوند و از آزادى و عدالت در مورد اقليت هايى متروك مى  همين اصول در زمينه   
 .شود صف، چشم پوشى مى

كند  ها را عوض مى    ها و اهداف آن    دهد، ارزش  ها مى  ى آدم  توان گفت رسول با تلقى جديدى كه از قدر و اندازه            مى
خورد  نمايد و اين گونه، قدر با سه معناى اندازه و ارزش و برنامه به هم گره مى                 يدى را مطرح مى   ريزى جد  و برنامه 

 .ريزى و شكل و روش و دستور كار، مبانى و مقاصد و قواعد كلى و اصول مشخص، كارگشا هستند و براى برنامه
خواسـت،   رسيد، استناد مـى    ادعا مى ها به هدايت رسول وابسته بود و اگر به           طور كه اصل شناخت ارزش      همان - 3 

نياز به احاطه و آشنايى با مقدمات دارد و دلبخواهى و           ... ها با سياست و اقتصاد و حقوق و        همين طور تطابق ارزش   
 طور كه بارها گذشت در همين نكته است كه استاد علوم و معارف انسانى را  مشكل استاد همان. استحسانى نيست
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گويا هر رسـولى بايـد بـا دانـشمندان و        . دهد ه تنها در فهم انسانى از دين كه در فهم الهى و يا رسولان دخالت مى               ن

هـا بدهـد و بيـاموزد، آزاد كنـد و            فيلسوفان داد و ستد داشته باشد و امى نباشد، در حالى كه رسول آمده تـا بـه آن                  
هـا را    و انگيـزه و روش و شـكل كـار آن          « 1...تى كانت علـيهم   يضع عنهم اصرهم و الاغلال ال     »: بارهايشان را بردارد  
 .سامان جديدى بدهد

 .ها را انجام بدهد تواند بدون طى مراحل، كار راه رفته تواند به كوشش اجتهادى راه بيايد، ولى نمى  هركس مى- 4 
طـور كـه     كند، همان  رق مى تواند در برابر آن بايستد ف       اين كه نظريات دينى مقدس نيست، با اين كه هركس مى           - 5 

 تطبيقـى  -نظريات علمى هم مقدس نيست، ولى رد و ايراد احتياج به احاطه و آشنايى دارد، احتياج به نگاه تاريخى   
 .توان استحسانى سنگ پرانى كرد، گرچه به هدف هم اصابت بكند دارد و نمى

جـا كـه     تـوان آموخـت و آن      نونى و اجرايـى مـى     توان گرفت و قانون را از منابع قـا          احكام را از فقه و فقيه مى       - 6 
 2كنيم؟ شود، چرا كج خلقى مى تركيبى از حكم شرعى و قانون عقلى و عقلايى و عرفى و طبيعى مطرح مى

 :ها را از هم تفكيك نمود  در اين جا بايد بحث تقليد و اجتهاد را در سه محور مطرح كرد و آن- 7
 . امر- 3 حكم، - 2 اصل، - 1 

گيـريم و آيـا انطبـاق و عـدم انطبـاق آن را از مـردم                  ل ارزشى ديـن را از مـردم و متخصـصان علـوم مـى               آيا اصو 
 خواهيم؟ مى

اى كـردن را      اين خيلى دور است كه حتى در مباحث ارزشى حقوقى و اقتصادى و يا در مباحث علـوم، ايـن تـوده                     
هـا بـه ديـن، بـه         رح كنند، ولى نسبت ارزش    هاى خود را مط    ى خود و ارزش    توانند خواسته  مردم مى . مرسوم نماييم 

 .استناد و دليل نياز دارد
  

»9« 
 ى مفسران وحى اسلامى از اهل حديث هاى عمده پيش فهم

 3و اشاعره تا معتزله و عرفا و متأخران، چون مرحوم طباطبايى

 قصد و اضـطرار و عقـل        كلام را بايد با وضع و     . غيب را بايد با تسليم و با حديث فهميد و به امر قدسى متعبد شد              
ى ذاتـى، حـسى، عقلـى،     گانه با منطق و فلسفه بايد به فهم معارف قرآن رسيد و يا با توجه به وجودهاى پنج         . فهميد

آوريم بـه خـاطر      خيالى، شبهى، به فهم كلمات رسيد و يا با قرآن به فهم قرآن رسيد و حتى اگر به روايات روى مى                    
 .آن به قرآن استبردارى از احاطه و تفسير قر بهره
 بينيم كه وحى همراه از اين مباحث كه بگذريم، مى. شود هايى است كه براى فهم قرآن مطرح مى ها پيش فرض اين

 .4«كيف تكفرون باللَّه و انتم تتلى عليكم آياته و فيكم رسوله»: رسول بوده و مانع از گمراهى، همراهى اين دو است
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 91ى  ، در صفحه...اغ قرمز و پرداخت ماليات وهاى عبور از چر مثال -2
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كنـد و آيـه را در جايگـاه مناسـب            مانع كفر نه تنها قرآن كه همراهى و برخوردهاى رسول اسـت كـه هـدايت مـى                 

سازد و با اين  اه مىگيرد و آدمى را با عشق به خدا و غيب و وحى و يوم الآخر همر                خواند و نيازها را در نظر مى       مى
اين طور نيست كـه قـرآن در       . رساند كشاند و سپس با بلاء و محنت به عجز و اعتصام مى            عشق، او را به اطاعت مى     

 .بيابان افتاده باشد و هر كس كه آن را يافت، هدايت شده باشد
انـد و    ر يك جو علمـى بـوده      شود با اين كه همه د      ها مربوط مى   ها به اعتقاد و نظر اين       در هر حال، اين پيش فرض     
وجو كرد و اين اسـتماع و تـسليم،    پس بايد عامل اختلاف را در جايى ديگر جست. اند حتى چهل سال اعتزالى بوده   

 .ربطى به فضاى زندگى دوران رسول ندارد؛ كه در همان فضا، اجتهاد در برابر نص رسول موارد زيادى دارد
هاى بعـد،    و ديگران، قدسى بودن دين از تلقين و عادت در دوره          « لف اوتو رود» و اما در مورد تحقيقات و نظريات        

و همين عشق بـه هيبـت و خـشيت    . تواند تحليل بگيرد، ولى در برخورد اول ناچار به شناخت و عشق نياز دارد  مى
ق قدسى بودن بدون تحليل نيست و از شـناخت و عـشق و عـش              . برد برد و با درك عظمت به خشيت راه مى         راه مى 
پس تسليم و عمل و اطاعت در معرفت و محبـت ريـشه دارد و بـا                 . شود گيرد و به عمل منتهى مى      تر مايه مى   بزرگ

 .رساند هاى جديدترى مى يابد و آدمى را به آگاهى تمرين و تربيت رشد مستمر مى
ى هم از معرفت و      قداست وهمى نيست يا لااقل هميشه و در تمامى موارد، وهمى و القايى و خيالى نيست كه جاي                 

 .گيرد عشق و تمرين مايه مى
 و در مورد غيب، مسأله اين نيست كه عقل آدمى راه ندارد، بل اين است كه وحى به تجربه و فكر و عقـل و قلـب                  

 .سازد آموزد و روش تفكر و شكل فكرى و روش تربيتى او را فراهم مى آدمى مى
بردارى از حـضوريات بـه او        ارد و با تدبر و تفكّر و تعقل و با بهره           رسول آمده تا آدمى را با برخوردها به تفكر واد         

يابـد،   آورد و بـا نظـام جديـدى كـه مـى            بياموزد و او را به وحى گره بزند و با حيات جديـدى كـه بـه دسـت مـى                    
 .ريزى كند و هر چيز را در جاى خود بگذرد برنامه

هايى برخوردار است كه آن حكمت است و آن توجه بـه              و اما عقايد برخاسته از وحى و قرآن، اين عقايد از روش           
زند؛ چون آدمى كه خودش را از دسـت بدهـد، بـه هـيچ                قدر آدمى است كه او را به غيب و خدا و وحى پيوند مى             

 .1«الذين خسروا انفسهم فهم لايؤمنون»چيز ايمان نخواهد آورد؛ 
لقـد خلقنـا    »: شـود  مى ادامـه دارد، پـس برانگيختـه مـى         آد. رسيم  با اين قدر به استمرار آدمى و به معاد و حشر مى           

 .2«فما يكذبك بعد بالدين... الانسان فى احسن تقويم
دلالت جهان بر سه صفت اصلى خداوند؛ يعنى علم، قدرت و حيات از قبيـل معرفـت وجـوبى اسـت؛ يعنـى بـه                          [

رف صدور عالم از خدا، بـه       از ص . شود محض اين كه دال حاصل شود، دلالت بر مدلول به طور وجوب حاصل مى             
 ى قدرت و  بريم و از طريق مجموعه رسيم و از طريق محكم بودن نظام جهان به عالم بودن او پى مى قدرت وى مى

 
 12انعام، 
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 1].استعرفت دينى از ديدگاه معتزله ى م ى اول از مراحل سه گانه ها مرحله ى اين همه. رسيم به حيات وى مى علم،

مانندى و مثل نداشتن، به حـضور و    آيا از احَد و تركيب نداشتن و صمد و نياز نداشتن و احاطه و نامحدودى و بى       
 رسيم؟ ى او نمى علم و احاطه

 بحث پيش [ 2]هاى مرحوم علامه طباطبايى فرض
يگرى از فلسفه و عرفان     تواند محتاج چيز د    پيش فرض مرحوم علامه طباطبايى اين است كه قرآن بيان است و نمى            

هر كسى كه ادعايى    . خواهد اى ديگر نمى   آيد و مقدمه   و اين پيش فرض از قرآن به دست مى        . و علم و حديث باشد    
فرمايد از من بپرسيد كه از كجاى قـرآن، حكـم مـسح سـر را بـه                   مى) ع(و حتى امام  . دارد بايد مستندى داشته باشد    

 .3«باء فى الآيةلمكان ال»: فرمايد ام و مى دست آورده
 

 هاى عارفان پيش فهم

تواند همراه   تا حد تقوا، ريب و انكار مى      . هاى قرآن براى مردم، براى مؤمن، براى متقى، براى محسن هست            هدايت
 .هدايت باشد

زيادى هدايت، به شكر و كفـر و        . «لاريب فيه هدى للمتقين   »: شود؛ كه  ى تقوا آغاز مى    از مرحله « بينات من الهدى   »
خورد و اين، پـيش فـرض        شود و قبض و بسط معرفت اين گونه به شكر و بلاء و تمحيص گره مى                لاء مربوط مى  ب

 .معرفتى و هدايتى قرآنى است
طور كه شـما در انتظـار و توقـع           تواند مطرح شود، همان     در هر حال تطبيق و تحميل در فلسفه و عرفان و علم مى            

سازيد، ولى براى فهم يك متن دينى يا غير دينـى نيـاز بـه                از آن جدا مى   كنيد و جهت دادن را       هرمنوتيك مطرح مى  
تـوان يـك مـتن هنـرى يـا عرفـانى را بـا                البته مـى  . استناد و دلالت هست، وگرنه تطبيق و تحميل رأى خواهد بود          

 تفـسير  هاى ناخودآگاه همچون رؤيـا و خـواب،   و جنبه« بسامدهاى آمارى»و يا با   « جريان سيال ذهن  »و  « ها تداعى»
تواند مطرح باشد، وگرنه تحميل است و تطبيـق اسـت،            ى قصد و دلالت، هيچ پيش فرضى نمى        كرد، ولى در مرحله   

چه قول فصل و حرف قاطع       آن. گويم بايد شاهد و دلالتى از متن همراه باشد، نه استحسان و برداشت آزاد و من مى               
 .آورد، همان دلالت و استناد است را مى

  
»10« 

 نزد متألهان مسلمان« سخن وحيانى» متفاوت معناهاى

 ه وـــگاه به نظر معتزل كند و آن را در قرآن طرح مى« كلم»ى  در اين مقال، نويسنده ابتدا مشتقات مختلف ماده[
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آورد و   اشاعره روى مى  « كلام نفسانى »پردازد و به تحليل عقلى معتزله و مفهوم          ند مى اشاعره در رابطه با كلام خداو     

اى  و عـده  « ابن كـلاب  »ى   كشد و سپس به طرح نظريه      بحث حادث و مخلوق و قديم بودن كلام خدا را به ميان مى            
مايـل خـود را بـه آن آشـكار          آورد و نهايتـاً ت     كند و در پايان، نظر ابن عربـى را مـى           از فلاسفه در موضوع اشاره مى     

 1.]كند مى

اوحـى الـى   »و « 2اوحى فى كل سماء امرها»: وحى در رابطه با نحل، با ام موسى و با آسمان و زمين مطرح شده؛ كه            
 .4«ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى»: ى رسول اطلاق شده كه وحى بر گفته. «3...النحل

حال اين وحى چگونه با سرعت      . آيد ام قرآن مطرح است وحى به حساب مى       چه به ن   با اين توجه، كلام رسول و آن      
شود، يك مسأله است و اين كه تحليل عرفانى وحـى؛ مثـل نظـر كـارل      يابد و چگونه بر رسول آشكار مى   تحقق مى 

و ايـن كـه بـراى فهـم ايـن           . اى ديگر اسـت    بارت و تيليخ، مشكلات تعارض وحى و علم و فلسفه را ندارد، مسأله            
و اين كه مـا تـصورى از        . ى سوم است   خواهيم، نكته  ها و مقدماتى مى    حى، از قرآن و كلام رسول چه پيش فرض        و

 .ى چهارم است كلام خدا و علم خدا و حيات خدا و سمع و بصر خدا نداريم، نكته
گـونى مـستمع    دهد و تـأثير كـلام و دگر        را توضيح نمى  « به كلى ديگر  » در هر حال، تحليل عرفانى وحى، اين كلام         

تواند در شرايط طبيعى و انسانى هم تحقق يابد و تو از سخن معـشوق و يـا مقتـدرى بـه كلـى دگرگـون و يـا                              مى
دهد و مشكلات وحى را هم جـواب نخواهـد           تأثير كلام در مخاطب، حقيقت وحى را توضيح نمى        . مدهوش شوى 

 .داد
گونه با عرفان عاطفى برخورد كند، ولى        يعى است كه اين   هاى دين به عرفان بيشتر ميل دارد، طب         و استاد كه از جلوه    

دهد؟ و اين تـأثير گـذارى چـه خـط و             اى را توضيح مى    هاى منقول ابن عربى و بارت و تيليخ چه مسأله          اين تجربه 
انـد و حتـى      اند و حتى تا امروزِ روز، صد هزار نفر را به حشوه كشيده             مرزى ميان كلمات آدميان كه تأثير گذار بوده       

 تواند بگذارد؟ اند، با وحى خدا مى جادوگرى مايكل جكسون را مطرح كرده
، 5«انَّ الـشياطين ليوحـون الـى اوليـائهم        »شـود و      با آن كه در تعبير قرآنى هست كه وحى از شياطين هم صادر مـى              

 دنبال كرد و از     اى ديگر  ى وحى را به گونه     فرستند؟ بايد مسأله   شياطين به راستى بر دوستان و اولياى خود وحى مى         
نيست و مـرز    « بينات من الهدى  »گرى آن بهره گرفت، وگرنه تأثيرهاى عاطفى گنگ است و همراه             هدايت و روشن  

 .بردار و تفكيك كننده نيست
  

 
 132 – 123همان، صص  -1

 12فصلت،  -2

 68 نحل، - -3

 4 و 3نجم،  -4
 121انعام،  -5
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»11 « 
 هاى فقيهان و فتواهاى اقتصادى آنان پيش فهم

فهم نظام اقتصادى اسلام، از روايات و متون و يا فتاواى فقهايى كه حتى مورد قبول ما نيـستند، مرحـوم صـدر،        در  
بياناتى دارد، ولى واقع اين است كه گذشته از اصول و مفاهيم و قواعد عامه و وقايع تـاريخى، نظـام اقتـصادى بـه                         

اى را بـراى چـه       خواهيد چه امكانـاتى از چـه منطقـه         و اين كه شما مشخصاً مى     . مبانى و مقاصد و شرايط نياز دارد      
تفكيك اين مبانى و مقاصد از نظام سياسـى و تفكيـك        . كسانى، در چه مقاصدى، در طى چه مراحلى، صرف نماييد         

 .اساس است اين همه از نظام تربيتى، معرفتى، اخلاقى، اجتماعى، بى
شود؟ مـثلاً    م اقتصادى از كتاب و سنت چگونه انجام مى        سؤال اين است كه استنباط اصول و قواعد و مفاهيم نظا           [ 

ى فلان اصل ارزشى و يا مثلاً مفهـوم مالكيـت چيـست؟ مفهـوم                توانيم بگوييم نظر كتاب و سنت درباره       چگونه مى 
اند و سپس با يـك سـير         تداول ثروت در قرآن چيست؟ شهيد صدر، اول احكام و مفاهيم را از كتاب و سنت آورده                

ها؛ يعنى قواعد حقوقى و اصول ارزشـى را كـشف            اند از طريق اين احكام و مفاهيم، زيربناهاى آن         همعكوس خواست 
توان ايـن كـار را كـرد و هـر كـس متناسـب بـا مفروضـات و                     سؤال نويسنده اين است كه با ذهن خالى نمى        . كنند

ذهـن خـالى وجـود    . هاست و اختلاف مفسران هم در همين . فهمد اش از كتاب و سنت، مطلب را مى        مقبولات قبلى 
 .]ندارد

دهيد سند بياوريد و شاهد نشان بدهيد تا استناد بـه            براى هر چه كه نسبت مى     .  شما چيزى را از چيزى خالى نكنيد      
 .جاى رأى شما مطرح باشد

و ... لكو سخرلكم الف  ... اللَّه الذى خلق السماوات و الارض و انزل       »ى ابراهيم؛     سوره 34 تا   32 و اما در مورد آيات      
اين خطاب سخّرلكم براى انسان اوليـه و انـسان معاصـرِ رسـول و انـسان      « ...سخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس 

گويد و بيان قرن بيستمى مرحوم صـدر، تـسلط آدمـى            ى موارد، از انسجام و تطابق مى       تسخير در همه  . امروز هست 
بر فرض فهـم تـصريف بـاد و بـاران در            . ل نيست اين تفاوت مصاديق مشك   . است؛ كه آدمى هنوز هم مسلط نيست      

كند؛ كه شما از هر كلام به مقدارى كـه           هاى سابق باشد، مشكلى فراهم نمى      تر از دوره   اى از قرن بيستم عميق     مرحله
 .كنى نه خلق كنى، ولى فقط كشف مى هايش را كشف مى گيرى و دلالت كليد رمزش را دارى، بهره مى

بحث اين است كه انسان در زندگى اجتمـاعى چگونـه    .  نيست؟ اين بحث فلسفى نيست     آيا انسان مختار هست يا     [
 .]و اين مباحث قبل از فقه مطرح هستند... بحث رفتار است و تأثير جبرى عوامل محيطى و اجتماعى،. كند رفتار مى

اريد كه بر اساس رفتـار      كنيد؟ چه معيارى در نظر د      چرا تحميل مى  . ى رفتارگرايانه يكى از نظريات است       اين نظريه 
دهيـد و از افتـرا    و در متن جامعه، آدمى را بررسى كنيم؟ شما هر چه انتخاب كنيد، آزاد هستيد، ولى اگر نسبت مـى         

 .ماند گونه مشكلى باقى نمى اين. پرهيزيد بايد شاهد و دليل بياوريد مى
ايـن  . خواهيـد  سانى در چه مـواردى مـى       براى مسائل اقتصادى اين مطرح است كه شما چه امكاناتى را براى چه ك             

گفـتم كـه    . گـذارد  ى مصرف و توليد اثر مى      ى مصرف و انگيزه    ديدگاه كلان بر توليد و توزيع و مصرف و بر فلسفه          
اگر رسول خدا در سال دهم هجرت، در مدينه، طرح اقتصادى كلانى انداخت، ايـن طـرح، امـروز بـراى كويـت و                        
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فهمد يا نه؟ برهان حسابش چيـز ديگـرى    اى مى مسأله اين است كه آيا تفسير متون نسبى است و هر كس به گونه    [
 .]ربطى به تفسير متون ندارداست و 

و اگـر  . و شاهد بايد از متن استخراج شود، نه از خارج بر آن تحميـل شـود               .  تفسير، احتياج به دلالت و شاهد دارد      
 .گر اى عقلى و يا عرفى در كار باشد، بايد قرينه و همراه باشد، نه جدا و تحميل قرينه

ها در اعـصار گونـاگون    رد خود، قرآن را بفهمد و چون انديشهكند، حق دا هر انسانى در هر عصرى كه زندگى مى       [
 .]شود متفاوتند، پس ظهور و فهم آيات متفاوت مى

فهم متن نياز به دلالت دارد، نه تحميل انتظار و          . بايد ميان تحميل و تطبيق و فهم دلالت فرق گذاشت         .  همين است 
 .علم و فلسفه و عرفان بر متن

ى حقوقى و سياسـى و اخلاقـى بـراى مـا درسـت               شناسى تا يك فلسفه     لحاظ معرفت  ى مطلب اين كه به     خلاصه [
 .]رسد نشود، نوبت به فقه نمى

مند  دارِ نظام   اين فلسفه را شما از مبانى و مقاصد خود، از نگرش نسبت به انسان مقدرِ مستمرِ مرتبط و جهانِ هدف                   
 .آوريد هماهنگ زيباىِ مؤجل به دست مى

 اصالت را به محيط، به وراثت، به غريزه، به روابط اجتماعى تاريخى نداديـد و آدمـى را در تركيـب                       اگر در انسان،  
ها و با عنصر عقل به خودآگاهى و آزادى راه داديـد، ناچـار               ها و همراه سنجش اهداف و روش       جبرها و قانونمندى  

آورد و   ودن، به چگونه بودن خود روى مـى       اين آدم، وابسته به شرايط نخواهد بود؛ كه با سؤال از بودن و براى چه ب               
اين آدم وابسته   . آموزد گيرى مناسب را مى    سازد و در هر موقعيت، موضع      از دنياى موجود راهى به دنياى مطلوب مى       

 .به شرايط نخواهد بود و مسؤول تحول و تحويل هم خواهد شد
. شـود  شناسى رها نمـى  مجازات حقوق و جرم   اين نگرش به انسان خودآگاه آزاد، به طور طبيعى در مبحث مداوا و              

و همين انسان در مبحث علوم سياسى، سنگ اول تشكّل قدرت و توزيع قدرت و نهادينه ساختن قـدرت و تبـديل                      
و همين انسان در مباحث تربيت، تمامى بار را بر دوش خواهد داشـت، كـه بـا تمـامى              . ها خواهد بود   آن به سازمان  

و اگـر مـصونيت نداشـت، ناچـار ايـن دنيـاى             . ى مصونيت بيابد مشكلى نخواهـد بـود       ها، اگر آدم   فساد و ميكروب  
 .اى خواهد كرد گسترده، خود فرعونى خواهد ساخت و شيطانى خواهد آورد و وسوسه
هـاى وراثتـى و اكتـسابى، امكـان تحـول و              در مبحث اخلاقى هم با تركيب معرفت و محبت و نيت و عمل، بـدى              

منـى كـه ترسـو هـستم،     . توانم معامله كنم و يك به هفتاد يا هفتـصد بگيـرم       بخيل هستم، مى  منى كه   . يابد تبديل مى 
هـاى   تر به عشق توانم با عشق بزرگ  منى كه عاشق هستم، مى    . توانم با عشق، ترس را به عمل و به قدرت برسانم           مى

ى و بر اسـاس تلقـى جديـد از          پس اين تركيب و تبديل و اين نظام اخلاقى، همراه نظام تربيت           . تر معنا بدهم   كوچك
 .هايى بردارد ها را تبديل كند و گام سازد كه بدى آزادى و خودآگاهى انسان، آدمى را توانا مى

تواند به رويش برسد و سر برآورد و بر روى پاهاى خود بـا اسـتغلاظ و اسـتقلال                     اين آدمى كه خود را كاشته، مى      
ن و اجعل يقينى افضل اليقين و انته بنيتى الى احسن النيات و بعملى الـى                اللهم بلغ بايمانى اكمل الايما    ». قرار بگيرد 
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»12« 

 چيست؟بازسازى تفكر دينى 

 :سه گونه فهم از بازسازى تفكر دينى مطرح است [
 .گفت ها كه اين را ابن تيميه مى  زدودن بدعت- 1 
 . زنده كردن معنويت كه غزالى طرح كرده است- 2 
هـا در يـك    ى فهـم   فهم دين متناسب با فهمى كه انسان قرون اخير از عالم و آدم دارد؛ يعنـى قـرار دادن همـه                 - 3 

 .]ها هاى آن ها و زدودن ناهماهنگى جم كردن آنمجموعه و منس
پس پـالايش   . آيد، وابسته به روش تركيب و غايت تركيب كننده است          چه از اين مجموعه و تركيب به دست مى          آن

در روش و غايت لازم است و همين است كه تفكر دينى وابسته به هدايت و برخوردى است كه رسـول بـا آدمـى                         
و اين رسول است كه آدمى را با سـؤال، بـه تفكـر و               . عتقاد و يا همراه انكار و شك و ريب        آدمى حتى بدون ا   . دارد

استنتاج در حضوريات وادار كرد تا او با اين بينش، به تجربه و تعقل خود جهت داد و سپس با بـلاء و تمحـيص و                 
 .با زندگى كردن و شكر و كفر به بارورى رسيد

 و اين شكر و كفر و تمحيص و بلاء است و بدين گونـه قـبض و بـسط                     تفكر دينى حاصل اين برخورد و هدايت      
 .يابد ها با ايمان و تقوا و احسان و اخبات، قبض و بسط مى يابد و حتى در سطح برابر دانش معاصر، هدايت مى

مى با  و آد . اى دارد كه يا تجربه است و يا تعقل و يا حضوريات            هاى آدمى از خويش و جهان، احتياج به مايه          سؤال
حضوريات و قدر و استمرار و ارتباط خود و با نظام و حـق و جمـال و اجـل در جهـان و بـا ربطـى كـه بـا ايـن                                  

 .ها دارد، به حركت تاريخى خويش رسيد و مغضوب و ضالّ و هادى در صراط مستقيم را به دست آورد قانونمندى
و با اين   . و تجربى و عقلى، بدون روش نيست      ها و استنتاج از اين منابع حضورى و حسى            تنظيم و طرح اين سؤال    

گونه اسـت كـه    و اين. يابد روش است كه آدمى خود را رونده و دنيا را راه و جهت را نامحدود و سير را مستمر مى    
اين ظرفيت و اين امن، او را به كوثر         . رسد آدمى با هماهنگى خود و جهان، با درد، به راحتى و با سختى، به امن مى               

ذهنيـت و   . دهـد  گيـرى مناسـب در هـر موقعيـت راه مـى            كند و به موضع    ها جدا مى    و از اسارت موقعيت    رساند مى
هاى رسـول    ها و برخوردها و هدايت     ى روش  ى اين بينش و اين بينش، نتيجه       ى برخورد، نتيجه   ى ديد و زاويه    زاويه

 .و شكر آدمى و بلاى الهى است
ى  گويد كه تو بـا منطـق و فلـسفه          ت، بدون اصول نيست و رسول نمى      گويم كه دين بدون روش، بدون تربي        باز مى 

 ا ــها را ب ا امُىــده تــرسول آم. ويم و سعى كن بفهمىـگ يونان و يا شرق و غرب آشنا شو و سپس ببين چه مى
 
 

 مفاتيح الجنان، دعاى مكارم الاخلاق -1
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هاى خود راهبرى كند و براى ايـن   خود و ارزشها به قدر خود و با قدر خود به هدف   حضوريات و با تنظيم سؤال    

رسول در آدمى، حس و تجربه و فكر و عقـل و علـم و فلـسفه و قلـب و عرفـان را بـا           . ريزى نمايد  ها برنامه  هدف
و به آدمـى، معرفـت و ايمـان و ايمـان            . برد آموزد و راه مى    كند، مى  ها آزاد مى   ها و تزكيه   ها و تعليم   ها و سؤال   روش

رسـد   به نظر مى  ! حاج استاد . دارد دل و احسان و اخبات و سبقت و قرب و لقاء و رضوان را ارزانى مى               شديدتر و ع  
ى ديـد و طـرز    كه رسول، فقير و مضطر و منفعل نبوده و با دست پر و روش متفاوت، آدمى را به ذهنيـت و زاويـه                 

ع و تـشكّل جديـد و سـازمان و          و ربط و پيوند و اجتمـا      ) شرح صدر (برخورد و كوثر و قدرت برخورد و ظرفيت         
 .عدل و احسان در برابر اثم و عدوان، همراه ساخته است

  
»13« 

 تحول مفاهيم مذهبى در بستر زمان

 . ميان دانشمندان اديان وحيانى، اصل تحول مفاهيم و تعبيرهاى دينى پذيرفته شده است- 1 [
 : دو نظريه در مورد خاتميت مطرح است- 2 

 .، يكپارچه به صاحب دين، وحى شده است كه صورتى ظاهر و باطنى نهانى داردى حقايق  همه- الف 
شـود كـه محـى      وحى يك امر مستمر است و پيوسته در طول تاريخ حقايق دينى الهى جديدى مكشوف مـى            - ب  

 .اند الدين بن عربى و غزالى طرفدار اين نظريه
 1.]تر است سلام نزديك در تعبيرهاى دينى مسيحيت تحولاتى پيدا شده كه به ا- 3 

پـردازد و    ى وحى و مدرنيسم به تلقى اقبال لاهـورى از خاتميـت مـى              ، در رابطه  29اى ديگر در كيان      استاد در مقاله  
رسـد و از وحـى    شود كه عقل آدمى همراه رسول به كمال خود مى   همراه با آقاى سروش در همان شماره معتقد مى        

ى  آورد و از اسـتمرار وحـى و يـا تجربـه            لدين و كارل بارت و تيليخ روى مـى        ا شود و اكنون به نظر محى      نياز مى  بى
 .دهند دهد كه استاد مبنا و اساسى ندارند و هر طور باد بيايد، دمش مى ها نشان مى گويى اين پراكنده. گويد دينى مى

ى در اين جا پاسخ به اين       و وحى با كثرت معان    . شود  در واقع، نياز به وحى پس از تجربه و تفكر و تعقل مطرح مى             
ها متفاوت است و مفاهيم و حقايق دينى براى مسلم و مؤمن و              گرچه هدايت . نياز بيش از فكر و عقل و قلب است        

 .متقى و محسن در يك سطح و يكسان نخواهد بود
  

»14« 
 متون دينى و جهان بينى نقد تاريخى

جهان بينـى سـوپر آناتوراليـسم يـا         (كند    تاريخى را عنوان مى    استاد ابتدا جهان بينى قبل از پيدايش جهان بينى نقد          [
 : اصل است3كه مبتنى بر ) نگرش فوق طبيعى
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ى روح القـدس القـاء شـده و محتـوا و      بـه وسـيله  ) عهد قديم و جديد ( تمام كلمات و جملات كتاب مقدس        - 1 

 .مطالب و سبك و شكل آن قابل انتقاد نيست
 .اب مقدس تنها مأخذ هر گونه شناخت ايمانى و ارزشى است و علوم بايد با آن سنجيده شوند كت- 2 
در سطح و ساحت تاريخ تجربـى واقـع شـده           ) معتبر است (ى حوادث غير عادىِ منقول در كتاب مقدس           همه - 3 

 .است
سـوم، نقـد    . وم، نقـد ادبـى    د. اول، نقـد سـند تـاريخى      : كند  نوع نقد صحبت مى    5 و اما جهان بينى نقد تاريخى از        

 : اصل است3و اين بينش نيز مبتنى بر . پنجم، نقد مؤلف. چهارم، نقد شكلى متن تاريخى. مطالب
 . تنها حوادثى كه مشابه تجربى دارند ممكن الوقوع هستند- 1 
 .ىى حوادث جهان با يكديگر يك ارتباط ناگسستنى دارند، البته به معناى عليت عقلى و فلسف  كليه- 2 
  نظام اين جهان يك نظام بسته و خود كفايى است- 3 

 :ى مسائل مهم دين مسيح رخ داد كه عبارتند از  و با توجه به اين اصول و مقدمات فهم و تفسير جديدى درباره
 كتاب مقدس صرفاً يك سند تاريخى است مثل سـاير اسـناد و روح القدسـى از عـالم خـارج در پيـدايش آن                          - 1 

 .ى همين جهان است  بلكه ساختهدخالت نكرده،
 . معجزات قابل قبول نيستند- 2 
 1...] ورود خداوند در عالم تاريخ اساسى ندارد- 3 

و از اول بـا ايـن       . گونه نقد بـزنيم    بايد به روش نقد تاريخى بپردازيم و اسلام را هم همان          . پس همين است و همان    
شود خارج از اين جهـان در كـار ايـن     نمى. سالت امكان نداردرو شويم كه يك حادثه به عنوان نبوت و ر         اصل روبه 

شود قرآنـى باشـد كـه سـند ارتبـاط ايـن              جهان مداخله كند، رسولى بر او وحى شود و او به هدايت بپردازد و نمى              
 .شود كه معجزات به طور كلى پذيرفته شود رسول با خداى جهان در اين جهان است و نمى

تواند داشته باشد و هرگونه وحى و ارتباط غير عليتـى در ايـن               وحيانى و الهى نمى    پس مبرهن شد كه دين، اساس       
 ...!!افتد  هم مقبول نمى2نظام، حتى به معناى محى الدينى و كارل بارتى

 
»15« 

 نقد تفكر كلامى سنتى در اسلام معاصر

 [ :كلام سنتى اسلام سه وظيفه بر عهده داشته است
سلام را بيان كند و بگويد به چه اصولى اعتقاد داشته باشيد و به چه چيزهايى اعتقـاد   اصول اعتقادى و ايمانى ا  - 1 

 .نداشته باشيد و مرزبندى كند
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 . اثبات عقايد؛ مثل اثبات توحيد و نبوت عامه و خاصه و معاد و غيره- 2 
 . پاسخ دادن به شبهات در مورد اصول اعتقادى مسلمانان- 3 

 : اين كلام دو ويژگى دارد
گردد و كارى به نقش اين اصول حقـه          ى صددرصد مطابق با واقع مى       ناظر به واقع است و به دنبال عقايد حقه         - 1 

 .در حال حاضر و در همين زندگى دنيوى ندارد، بلكه فقط براى نجات مؤمنان در آخرت است
. ى عرضـه و فهـم      ى اثبات است نـه شـيوه       شيوه، شيوه . اه عقل  تصور قابل اثبات بودن اين قضاياى ايمانى از ر         - 2 

نتيجه شده، بـر   ولى در فضاى فكرى جديد، جازميت علمى و فلسفى از دست رفته و اين كه به دنبال يقين رفتن بى           
ى انواع معرفت بشر مورد نقد قرار گرفته و فطرت و عقل سـليم زيـر         هاى اخير، همه   تفكر بشر چيره شد و در سده      

 .]ل رفتهسؤا
ى آدمـى روابـط و در        در صورت فعال، در وجود آدمى، انگيـزه و در جامعـه           .  كلام دو صورت فعال و منفعل دارد      

در اين مرحلـه از تركيـب   . نمايد ذهن اجتماعى انسان عدل و احسان و در دل او قرب و لقاء و رضوان را مطرح مى 
در اين مرحله از حق     . زند و محبت و تمرين و نيت حرف مى       ى شناخت    ها به وسيله   و تقدير انسان و از تبديل بدى      

زنـد و از     اى بودن و از نظام و قانونمندى و از جمال و هماهنگى جهان حرف مـى                دارى و از اجل و مرحله      و هدف 
ارتباط انسان و جهان و نظام و انسان و جمال و انسان و حق و انسان و اجل، آدمـى را بـه حركـت، بـه حـذر، بـه                               

 .كند ها دعوت مى ه قرب و به اغتنام فرصتعشق، ب
و همين است كـه كـلام سـنتى         . شود اند، طرح عقيده، دفاع و اثبات مطرح مى        طور كه گفته   ى منفعل همان    در وجهه 

امروز با كلام جديد و كلام جديدتر و شبهات و مشكلات جديدتر به تطابق رسيده است و شبهات قدريه و مرجئه                     
ها، با مباحث جديد بريدگى جهان بينـى و ايـدئولوژى و             ها و كمونيست   سفه و زنادقه و بهايى    و نصارا و يهود و فلا     

در هر حال كلامى كه با رسـول   . گره خورده تا فردا چه زايد سحر      ... قبض و بسط و سكولاريزم و مذهب حداقل و        
 .آمده، تفاوتش با كلامى كه در بيان مسلمين رشد كرده، اين گونه است

  
 

»16« 
 ى دينى را نقد كرد؟ ا بايد انديشهچر

مطلب دوم اين   . مطلب اول اين كه معناى نقد چيست؟ نقد از سادگى بيرون آوردن يك مدعا يا يك انديشه است                  [
و . هاست ى دينى غير از معارف علمى و فلسفى است و بيش از اين             ى دينى چيست؟ انديشه    كه منظورمان از انديشه   

ى خبرى مطرح نيستند، بلكه براى مؤمن به جهـان معنـا و ارزش     ن به عنوان گزاره   تفكرهاى دينى براى شخص مؤم    
شود؟ كه دو گونـه نقـد بيـرون دينـى و             ى دينى چگونه نقد مى     مطلب سوم اين است كه انديشه     . بخشند و عمق مى  

ى توحيدى   ديشهو اين ان  . شود و در نقد درون دينى ناقد بايد اصل توحيد را محور قرار بدهد              درون دينى مطرح مى   
و اين نقد درونى بـدون توجـه بـه          . در طول تاريخ دچار تحجر گشته و توسط پيامبران و مصلحان دينى تازه گشته             

 زند و خط قرمزى هم نبايد  اى به دين نمى تواند مفيد باشد و ضربه و اين نقد مى. نقد بيرونى نبايد صورت گيرد
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نقـد، آشـكار كـردن     1...]و فلسفه و افراد بـراى ايـن كـار داده شـود و    براى آن گذاشت و بايد آزادى كامل به علم     

ها، بـه    ها، به عمل   ها، به روش   نگاه تطبيقى به هدف   . خواهد نقد، تطبيق و معيار سنجش مى     . ها و سنجش است    نهفته
توانـد   شـد و مـى    هاى ما با   تواند قدر و اندازه    خواهيم و اين معيار مى     و هنگام نقد، معيار مى    . ها، مطلوب است   كليت

آشنايى و تأمل تاريخى و تطبيقى در اهـداف و مكاتـب            . ها باشد  تواند هماهنگى مجموعه   فايده و كاربرد باشد و مى     
بدون معيار و ميزان و يـا بـا معيارهـاى نفـسانى و استحـسانى و القـايى، انتخـاب             . براى نقد و انتخاب كافى نيست     

 .گيرد صورت نمى
و اهـداف و    . كـشد  سايى امكانات و ضرورت روابط گسترده، پاى وحـى را بـه ميـان مـى                در رابطه با اديان هم نار     

اين نقد با نگاه بيرونى همراه اسـت و سـپس           . زند ى وجود آدمى، او را به مذهب وحيانى پيوند مى          قلمروى گسترده 
 .دهند ها، كار را سامان مى در درون مذهب، اصول و مبانى و اهداف و مقاصد و آرمان

ى عشق و محبت و يا خـوف و هيبـت را             مانندى، رابطه  نيازى، با احاطه و نامحدودى و با بى        با يگانگى، با بى    مبدأ  
. گيـرد  شود و نبـوت و ولايـت، تـا امـروز را زيـر پوشـش مـى                  و معاد با استمرار آدمى طرح مى      . آورد به وجود مى  

 برخورد و سؤال رسول و با حـضوريات آغـاز           ى دينى با هدايت و     انديشه. ى دينى با علوم دينى خلط نشود       انديشه
 .ى دينى ناچار از استناد است يابد و انديشه شود و با شكر و بلاء گسترش مى مى

ى نقـد خـارج      با ضرورت اصول، فروع توجيه شده و از حـوزه         . كنند  و خط قرمز را اهداف و معيارها مشخص مى        
نست به تمامى امور سامان بدهد، نياز به وحى نبود و با فـرض  توا ى آدمى و علم و اطلاع او مى   اگر انديشه . شود مى

 .ماند نارسايى، ديگر ادعايى باقى نمى
هـا يـك     رخنه و نفوذ بـا شـبهات و شـهوات و فتنـه            .  طرح انديشه و طرح سؤال و تضارب افكار يك مسأله است          

الفتنـة  »: ها كافى است؛ كـه     ا و اضلال  ه براى قتال و درگيرى و قتل و جهاد ابتدايى، همين هجوم فتنه           . ى ديگر  مسأله
البته ممكن است عنوان توطئه و يا انگ فتنه فعال بشود، ولـى             . براى هجوم يا قتال، فتنه كافى است      . 2«اشد من القتل  

شود، پس از    ى تبيين و صف مطرح مى      در واقع، آزادى در مرحله    . انجامد ى آزادى هم به محاصره و نابودى مى        بهانه
دهنـد و    اساس نيست كه طرفداران آزادى هم به دشمن آزادى، آزادى نمى           ، نوبت قتال است و اين بى      اين دو مرحله  

 .بندند خود را با دست خود نمى
كنند، يك معرفت بشرى اسـت؛ زيـرا         چه عالمان دين به نام دين در جامعه مطرح مى          ى ديگر اين است كه آن      نكته [

 3.]فهمند ىاينان بشرند و با معيارهاى بشرى وحى را م

گيرد و همين حجيت     با فرض استناد حجيت شكل مى     . چه كه از معارف دينى مستند نداشته باشد، حجت نيست          آن
 .براى قداست كافى است

 مؤمنان بايد بتوانند دايماً فضاى ايمان خود را نقد و ارزيابى كنند و خود تشخيص دهند كه كجا خلوص در پيام  [
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 البته نقد دين و نقد عالمان دين و نيز دفاع دينداران و مؤمنان از ايمان. كنند كنند و كجا احساس نمى احساس مى

ى سياسى تبديل شود، عواقب زيانبارى براى سـلامت دينـى و سياسـى               اى به مشاجره و منازعه     خود، اگر در جامعه   
 1.] پرهيز كردآورد و بايد از آن جامعه به بار مى

پردازد و در اين مرحله، نه به نقد عمـل و كارهـا كـه بـه نقـد و                     مؤمن مدام به محاسبه و ارزيابى و نقد و انتقاد مى          
توان خام نشست و فريـب    آورد، ولى با اين همه در برابر نفوذ و فتنه نمى           ها هم روى مى    ها و انگيزه   ى عامل  محاسبه
هـا و افـراط و       خواهد، وگرنه بهانـه    خواهد و دقت مى    رنّده است كه بندباز مى    و درست همين راه باريك و ب      . خورد

بنـدد و    هـا، راه بـر همـه مـى         هاى سياسى و شيطانى    تفريطها از هر دو طرف در ميانه هست و چاچول بازى و بازى            
 .گيرد انتقام از همه مى

  
»17« 

 وحى و آزادى عقلى انسان

ها مطرح نبود، بلكه اين تقابل زمانى مطرح شـد كـه مـسيحيت بـا      يريهودىها و غ   تقابل عقل و وحى براى يهودى      [
فهميـد كـه     ى يونان محصول بشر بود، وحى مسيحى خودش را اين طور مى            ى يونان مواجه شد؛ چون فلسفه      فلسفه

 ها را به رؤيـت مـستقيم خداونـد كـه هـدف             ها آشكار كرده است تا از طريق هدايتش آن         خداوند، خود را به انسان    
نـوعى  . ى عملـى اسـت     ى عقلى نيست، يك مسأله     اين راهنمايى يك مسأله   . خلقت و انسانيت است، راهنمايى كند     

 2...]و اين معرفت از سنخ عقل نبود، مافوق عقل بود. كشاندن است

ه، بـه وحـى، بـه يـوم الآخـر را گـره                    على الاصول وحى با حضوريات آدمى در او همت و گرايش به غيبت، به اللَّـ
خواهـد، ولـى ايـن ارتبـاط         آيد و غيب و اللَّه و وحى و معاد را مـى            آدمى با ايمان به خود، به سوى خدا مى        . زند مى

سـنجد و بـا تكبيـر بـه          معرفت و ايمان و عمل، معرفتى فوق عقل نيست، كه آدمى، معبودها را با خود و با خدا مى                  
 و تقدير و خودآگاهى و مرگ آگاهى و فراباشـى و            تركيب. رسد رسد و به رسالت و به تسليم و عمل مى          توحيد مى 

هـا بـا سـاخت دنيـا و بافـت انـسان              دهند كه براى لذّت و امن و رفاه نيامده، كه ايـن            درد و رنج، به آدمى نشان مى      
گـذارد و بـا      فهمد و با اين نقش و اسم، خود را علامـت مـى             آدمى با اين تركيب، نقش خود را مى       . هماهنگ نيست 

 .دهد كند و زندگى و مرگ خود را و دوستى و دشمنى خود را سازمان مى  حركت آغاز مىاسم اللَّه
سـازد و عـشق تحـول و عمـل را و      ى حق، عشق را مى  علم و بينش به خوبى و زيبايى و انس و همراهى و احاطه    

 آدمى را به عجز و باز اين بلاى خداست كه . ها ها و شيطنت تمرين مستمر و حركت مداوم را و در نهايت وسوسه
شـود كـه آدمـى تمـام      جا آغـاز مـى   رهاند؛ كه عجز خود مركب سير آدمى است و راه آن      رساند، ولى از يأس مى     مى
 .شود مى
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 ى اول فهم عقل از خودش مرحله

تين و قبل از آن، وحـى از        در عصر سنت آگوس   . در تفكر مغرب زمين، عقل در سه مرحله خود را فهم كرده است             [
خدا در بيرون عقل قـرار داشـت و هـم      . اند ى يك سكه   و عقل و وحى در اين مرحله دو رويه        . طلبيد عقل ايمان مى  

 1.]راه به سوى خدا، خود عقل بود

بـا  . كند، يا لذت را و يا امن را و عدالت را و يا رشد را و حركت مستمر را                   در واقع، اين آدمى است كه انتخاب مى       
شود و عقل و قلب      دار است كه نياز به وحى مطرح مى        اين انتخاب در قلمروى جهانى هماهنگ و قانونمند و هدف         

 .دهد به مستى او ى آدمى، كفاف نمى و حس و غريزه
  

ه ل مرح

ل

 ى دوم فهم عقل از خودش

ريزد؛ زيرا آگـاهى     فرو مى شود، مرزهاى عقل     ى دوم كه تقريباً از رنسانس و آغاز قرون جديد شروع مى            در مرحله  [
جهـانِ بـسته،    . يابد اى كه انسان از خود و جهان داشته، تحول مى          تجربه. كند انسان از خودش و جهان تغيير پيدا مى       

منـد اسـت، ولـى بـا مكـان و زمـان              مند و مكـان    و جهان گرچه زمان   . شود ى متكامل مى   تبديل به يك جهان شونده    
در اين مرحله اگر امرى غير قابل تحقيق باشد وجود نـدارد و  . شود مرز مى يز بىو انسان ن  ) تكامل(شود   محدود نمى 

طـور كـه وحـى       مرز معنى نـدارد، همـان      و تصور آخرت براى جهان بى     . چه وجود دارد اصولاً قابل تحقيق است       آن
 2.]معنى ندارد

نه در خدا و نه در انسان و نـه          و مرز و حد،     . خداى بيرونى و درونى با فرض احاطه و نامحدودى، سازگارى ندارد          
در اين همه، نظام و سنت و قانون هست و خدا با همه و در همه جا حضور دارد؛ مثل نـور                      . در جهان وجود ندارد   

و چـه بـسا آدمـى او را نبينـد، ولـى بـا او                . 3«اللَّه نور السماوات و الارض    »سازد؛   كند، بل آشكار مى    كه محدود نمى  
ى عجز و اضطرار     ى آدمى با خدا، رابطه     در تمامى موارد، رابطه   . 4«لابصار و هو يدرك الابصار    لاتدركه ا »: بيند؛ كه  مى

 .گير آدمى است ترس برخاسته از جرم و عشق گريبان. هاست و يا عشق و محبت و يا ترس از نظام و قانونمندى
  

ه  ى سوم فهم عقل از خودش مرح

كـرد و نـه عقـل        ل است كه خودش را مخلوق خداوند معنـى مـى          ى او  ى سوم، عقل، نه آن عقل مرحله       در مرحله  [
ى سـوم، عقـل خـودش را         در مرحلـه  . گيرد پايانى است كه از اساس خدايى نشأت مى        ى دوم كه كوشش بى     مرحله

و آدمـى   . كند و اين عقل آدمى است كه جهان را جهان مى         . كند فهميد كه خودش، خودش را تأسيس مى       واقعيتى مى 
 5.]دهد كند و به آن معنى مى لاق را تعيين مىاست كه اصول اخ
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شود كه دنيا و جهان خارج و دنيا و جهان انسان و اسـتعدادهاى او، هـيچ نظـام و                     جا مطرح مى   مطلق بودن عقل آن   

رود؛ چـون در ايـن مرحلـه،          ديگر دو فرض تأسيس و خلق كنـار مـى          با فرض قانونمندى،  . قانونمندى نداشته باشد  
تواند كشف كنـد و هماهنـگ        ى اين قانونمندى فقط مى     ها حاكم هستند و آدمى در حوزه       ها و نظام   ها و رابطه   اندازه
خواهـد   دنيا خالى نيست تا آدمى هر چه مـى        . زنند ها و روابط حرف اول و آخر را مى         ها و نظام   جهان و اندازه  . شود

 .خالى نيست؛ كه هم نظام دارد و خالى نيست؛ كه هدف و غايت دارد. در آن بنويسد
 :فرمايند كه استاد مى  و اما اين

در چنـين  . زبان يك اقـدام تأسيـسى معنـى دهنـده اسـت     . شود نيست چه با حس درك مى   زبان هم ديگر بيان آن     [ 
گوييم نيست، بلكـه حقيقـت عبـارت اسـت از            ى آن مى   بارهچه در  گوييم با آن   چه مى  وضعيتى، حقيقت، مطابقت آن   

 1.]ايست است اين عقل، عقل آته. گويند اى معقول با يكديگر سخن مى هايى كه به شيوه هاى انسان تطابق گفته

هايى است كه    ها و خواسته   بايد عرض كنم كه هيچ وقت زبان، بيان حسى نبوده؛ كه هميشه بيان احساس و يا آرمان                
اگـر بيـرون از ذهـن آدمـى     . توان همه جـور اصـطلاح كـرد      و حقيقت را هم مى    . ارد و بايد به وجود بيايد     وجود ند 

تـوان تأسـيس     شود شلنگ تخته كـرد و نمـى        دار باشد، در اين جهان نمى      مند و هدف   جهانى باشد و اين جهان نظام     
گونـه تعبيـرى از ايـن جريـانِ     هـر  . كرد، كه بايد كشف كرد، هماهنگ شد و شـناخت و تـسخير كـرد و تغييـر داد      

 .بست و رنج و شكست و آسيب است هماهنگى و تسليم معنى دارد، وگرنه بن
آدمـى بـراى    . ريـزى شـود    شود كه آدمى براى هفتاد سال و بـراى لـذت برنامـه             خدا بودن عقل آن جا مطرح مى        بى

 .استمرار و براى حركت مستمر نيازهايى ديگر دارد
 جديد متألهان مسيحى مانند كارل بارت و بولتمـان و تيلـيخ و كـارل دانـه كاتوليـك و                هاى  و در مورد شرح تلاش    

اگر داد و ستدهاى دنياى مسيحى به خاطر تناقض دين با علم و عقـل و                ! بايد گفت كه استاد   ... پاننبرگ پروتستان و  
« ى وجودى  رابطه» بولتمان و    و يا « به كلى ديگر  »واقعيت و حتى با خود دين، او را به برخورد كارل بارتى و سخنى               

ى اسـلام، همـان سـه        در برخورد با وحى رساند، آيا ضرورت دارد كـه مـا در حـوزه              « شكوفايى عقل »و يا تيليخ و     
ى پس از جنـگ جهـانى دوم را        ى عقل دينى و عقل مستقل و عقل فراگير و در نهايت، عقل شكست خورده               مرحله

 عرفانى و به كلى ديگر و يا وجودى و تحليلى و يا تعـارفى و تكـاملى                  به درگيرى عقل و دين بكشانيم و به جريان        
آموزنـد و    ى دين، حس و فكر و عقل و قلب از هدايت وحى مى             دين و وحى روى بياوريم؟ در حالى كه در حوزه         

يابد و با احسان و اخبات و سـبقت و قـرب             شوند و معرفت به احساس و احساس به عمل راه مى           پاك و بارور مى   
 .خورد ه مىگر
 

»18« 
 ى جمع ميان اصول ابدى و تغييرات اجتماعى اجتهاد به مثابه

 و اين كه بايد . كند در اين بحث، جناب استاد نظرات اقبال را در باب اجتهاد و نوفهمى و بازسازى فقه مطرح مى [
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قبـال را بـراى ركـود فقـه در          بين اصول ابدى شريعت و تغيير در زندگى اجتماعى جمع كرد و دلايل و توجيهات ا               

گرى و حفـظ وضـع موجـود و تـصوف زاهدانـه و               از جمله به مقابله با نهضت عقلى      . كند قرون گذشته گوشزد مى   
بشريت امروز به سه چيـز      : گويد اقبال مى . كند ى مغول اشاره مى    كار شدن متفكران به خاطر حمله      افراطى و محافظه  

 آزادى روحانى فرد و اصـول اساسـى و دايمـى و داراى تـأثير جهـانى كـه                    تعبيرى روحانى از جهان،   : نيازمند است 
 1...]تكامل اجتماع بشرى را بر مبناى روحانى توجيه كند

و سـپس بـراى ديگـران       . ى درايت اسـت    گيريم و اين مرحله     با ضرورت وحى، در يك مرتبه، دين را از رسول مى          
ى  شـود، كـه دوره   شـود و جمـع آورى مـى    ها مكتوب مـى   و سپس اين روايت   . ى روايت است   آوريم، كه مرحله   مى

شـود، كـه اجتهـاد را     و در اين مرحله، دليليت و دلالـت و نـسبت ادلـه مطـرح مـى     . كتابت و اصول و جوامع است 
 .هاست و كار اجتهاد، شناسايى ادله و تفريع و تطبيق آن. سازد مى

گيرنـد و يـا بـا اصـول          اوين و قواعد كلى قرار مى      تغييرات تكوينى و يا اجتماعى و موضوعات جديد، يا تحت عن          
رسند و يا با همـان مبحـث مبـانى و مقاصـد و شـرايط، بـه                   يابند و يا با احكام ثانويه به سامان مى         عمليه جواب مى  

گـرى معتزلـى و زهـد        تحليل تاريخى بالندگى و ركود فقه، با عقلـى        . رسند جواب شكل و روش و دستور خود مى       
ى مغول تحليل اساسى و همه جانبه نيـست؛ كـه حـوادث واقعـه و ضـرورت روابـط                     م وحشيانه صوفيانه و يا هجو   

 .تواند باشد گسترده و رويكرد به فقه و به دين باعث شكوفايى و يا خمودى مى
 اجتماعى و اقتصادى زمان پيامبر به امورى مفهوم و معتدل در ارتباط با اصلاح               -اقبال معتقد است قوانين سياسى       [

 2.]ها بوده ى روشن در نظر آن ى دنيوى مردم بوده و داراى فلسفهزندگ

 .خواندند پس چرا مردم، او را مجنون و شاعر و يا كاهن مى
دهـد   او معتقد است اجتهادهاى پراكنده و نامتجانس و احياناً غيرمفهوم و غيرعرفى كه يك وحدت را تشكيل نمى                  [

 3.]كند گوى احتياجات زمانه باشد، حكايت نمى جمى كه پاسخى سياسى، اقتصادى و اجتماعى منس و از فلسفه

منـد و كلـى بـه     اين بجاست كه فقه دين بايد جايگزين فقه حكم بشود و بايد همراه نگاه تاريخى و تطبيقى و نظـام      
هـاى   سـازد و احكـام در نظـام        مسائل فقهى نگاه كرد؛ كه دين بر معارف و مقاصد و نظام خويش، فقه را بارور مـى                 

 .گيرند بيتى، معرفتى، اخلاقى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و حقوقى، جاى مىتر
توان گفـت كـه آدمـى، بـه طـرح             و در مورد نيازهاى بشريت امروز براى تكامل اجتماعى بشرى كه اقبال گفته، مى             

طـرح جـامع،    هاى كارآمد، به جاسازى و جايگزينى تشكل جديد نيـاز دارد و در               جامع، به مديريت، به تربيت مهره     
 .شود ريزى مى فكر و قلب و احساس و عمل و بينش و دانش او برنامه

 توانند منكر امكان علماى اهل سنت مدعى خاتميت مذاهب فقهى اسلامى هستند، ولى هرگز نمى: نويسد اقبال مى[
 ولــواهند اصــخ گرى كه مى ى او ادعاى نسل جديد مسلمان پيرو آزادى به عقيده. نظرى يك اجتهاد كامل باشند
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 1...]ى خود و اوضاع جديد زندگى از نو تفسير كنند، ادعاى برحقى است حقوق اساسى اسلام را در پرتو تجربه

عامـه،  ثانياً مطالب علامه اقبال در رابطه بـا تعطيـل اجتهـاد در فقـه                . توان كارسازى كرد   راستى اولاً با نصحيت نمى    
چه فقه عامه را محدود ساخته، جدايى از ثقلين و توجه بـه              آن. ربطى به تفسير نو و هرمنوتيك كتاب و سنت ندارد         

كنـد و بـه      ى نارسايى وحى و نياز به قياس و استحسان و مصالح را مطـرح مـى                حسبنا كتاب اللَّه است كه در نتيجه      
بدون تحول شـرايط، حتـى در       ) دو متعه (؛  «متعتان محللتان »جا كه    دهد؛ چون آن   مطالب اقبال جواب مناسب هم مى     

! تواند محرّم باشد، پس حكم طلاق و قريشى بودن خليفه، مـشكلى نخواهـد داشـت                زمان رسول، با اجتهاد عمر مى     
ى بر ادله،    موازين و احاطه  . كند طور كه بارها گذشت، مبانى و مقاصد، شكل و روش و دستور را مشخص مى               همان

تـر را فـراهم      مقصود و معانى و معـاريض كـلام، فقـه عميـق           . دهد ابهات تاريخ و يا سنت را جواب مى       مشكل متش 
ى  و فقه دينى بر پايه    . نشنيد بنندد و به جاى تفسير به رأى مى        سازد و استناد به متن، راه را بر تطبيق و تحميل مى            مى

 .شود هاى عصرى، استوار مى مبانى و معارف خود، نه علوم و دانش
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 1پيوست 
  
  

  تئورى تفسير متون دينى- قلمرو شريعت -    كلام جديد 

ى  هـاى جديـد و جديـدترى بگيـرد و در وجهـه      تواند با حوادث و شبهات، شكل  ى منفعل خود مى     كلام در وجهه  
ن از جهان و اضطرار انسان به وحى و افتقار انسان به خـدا و               تواند به تلقى انسان از خود و تلقى انسا         فعال خود مى  

 .رسول و ولايت راه بيابد
جا كه بر تطبيق و تحميل شـكل نگرفتـه            تحول اصول ارسطويى و فلسفى و يا اصول عرفانى و يا اصول علمى، آن             

و يا عرفان و علم قديم و جديد        ها مبتنى بر منطق و فلسفه        زند؛ كه كار رسول با امُى      باشد، هيچ چيزى را به هم نمى      
 .ها دخالت بنمايد ها بدهد و ببخشد و در انگيزه و شكل و روش و هدف اين اصولاً دين آمده كه به اين. نيست

شـكند؛   ها را مـى    هاى آن  دارد و بت   ها را برمى   آموزد و بارهاى سنگين آن      دين به تجربه و به فكر و عقل و قلب مى          
 .1«ل التى كانت عليهميضع عنهم اصرهم و الاغلا»
رود و تحقق امورى را      هاى اجتماعى سخن مى    هاى اجتماعى با يكديگر و از قانون       شناسى از پيوند پديده    در جامعه [

دهد و تكليـف     داند، ولى دين بدون توجه به شرايط اجتماعى دستور مى          ناپذير مى  در شرايط اجتماعى معين اجتناب    
 2.]كند ايجاد مى

هـا   شود از جبرها بـا تـسخير و تغييـر آن    دن روابط اجتماعى و يا تاريخى و قانونى بودن، آيا نمى        بر فرض جبرى بو   
 پذير نيست؟ ها امكان گيرى در برابر موقعيت پذيرايى كرد؟ آيا موضع

تا اين سطح آشكار است كه بايد ديـن         ... هاى دين با دين و يا با علم و نظريه و يا حس و عقل و                 راستى آيا تناقض  
 شناختى آن را كنار گذاشت؟ ى جهان ا تأويل كرد و به پيام آن روى آورد و وجههر

آن هم با اين همه احتمالات و با ايـن همـه نامحتمـل كـه عامـل                  .  آيا اين جزميت علمى بر ذهن شما مسلط است        
 گسترش علم است؟

ش رخنـه در آن متـصور نيـست،         انگارد كه پيـداي    ى على و معلولى مى     تفكر علمى جديد، جهان را يك نظام بسته        [
. اى در اين نظام سخن به ميان آمده است         هاى دينى از خرق عادت و معجزه به صورت رخنه          ها و كتاب   ولى در متن  

 3]ى نبوت را چگونه بايد تصور كرد؟ در اين صورت لزوم و فلسفه

تباط پديده و علت با معلـول       عليت و جزميت گرچه با هيوم و باركلى و شرودينگر وضعيت جديدى گرفته، ولى ار              
 تواند جعلى و قراردادى باشد؛ كه عليت و وابستگى دو پديـده بـا يكـديگر نيـاز بـه ربـط و                       گرچه ذاتى نباشد، مى   

 .آورد پيوستگى دادن را به دنبال مى
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نى را نوعى از خود بيگانگى تاريخى انسان تلقى         اى از نظريات روان شناختى و جامعه شناختى، احساس دي          در پاره [

ى فطرى بـودن ديـن آمـده چگونـه        هاى دينى درباره   چه در متن   در اين صورت تعارض اين مطلب را با آن        . كنند مى
 1]بايد تحليل كرد؟

ين باز  فطرى بودن دين براى انسان به ا      . بريد بزرگوارى شما در اين است كه شما با احتمال علمى، دين را عقب مى             
درسـت مثـل    . سـازند  گردد كه آدمى براى لذت و امن و عيش هفتاد سال زندگى هماهنگ نيست و با هـم نمـى                    مى
اين منافات ندارد كـه آن را بـا         . گونه است  ريزى آن اين   گوييم فطرت ماشين بنزين است و ساخت و برنامه         كه مى  آن

 .ماند رسد و مى بست مى آب و يا گازوييل پذيرايى كنيد كه به بن
آيـا در   . ى حقـوق بـشر اسـت       شود، موضع دين در برابر مـسأله       ى ديگرى كه در علم كلام جديد مطرح مى         مسأله [

انـسان  »اديان به ويژه اسلام و مسيحيت، از حقوق انسان در مفهوم امروزيش سخنى رفته اسـت؟ آيـا ايـن حقـوق                       
 2]چيست؟... ن، اهل ذمه، كارگر وشود؟ و تكليف حقوق ز انگاشته مى« خدامحورى»در مقابل « محورى

هـا و بـا    آيا اين گونه سؤال كردن مناسب است؟ دين با نوع تلقى و بينش خود به انسان و جهان و روابط اين   ! استاد
 .نمايد هايى را دنبال مى خواهد و برنامه كند و حدودى را مى بينش خود از قدر و حد و حق، حقوقى را مطرح مى

گيـرد؛ كـه آزادى در       ى و عقيده و حقوق، در فضاى مبانى و مقاصد دينى جواب درست را مى               مسائلى از قبيل آزاد   
و حقوق هـم قـراردادى و طبيعـى و          . پوشى ارزشى ندارد   است و عقايد پس از تحقق كفر و چشم        « تبيين»ى   مرحله

هـا   مبانى و اهداف آن   اى دارند كه به      ى جداگانه  و اين حقوق هركدام فلسفه    . عرفى و هم بر اساس قدر و حد است        
و غفلـت از ايـن مباحـث بنيـادى كـار را بـه             . هـا مـدخليت تـام دارد       گردد و نوع بينش و جهـان بينـى در آن           برمى
 .كشاند گويى مى آشفته

دهـد و انتظـار      اى از هويت نبوت مى     به هر حال واقع اين است كه مبانى فلسفى، كلامى و يا ذوقى، شناخت ويژه               [
. شـود  آورد و مطابق اين انتظار، دوام يا عدم دوام شريعت و حدود قلمـرو آن فهميـده مـى    د مى معينى از آن به وجو    

مبانى فلسفى، كلامى و يا ذوقى، عموماً امورى هستند كه بايد مداوم مورد تعمق و بررسـى مجـدد قـرار بگيرنـد و                        
 3.]مبانى مربوط به نبوت از اين قاعده مستثنا نيست و بايد دائماً بررسى شود

خواهـد؛ يعنـى اصـول و مبـانى، اصـول و             تفسير، اصول و استناد مى    . شود شود بلكه تطبيق مى    در واقع فهميده نمى   
و ايـن روش    . آيـد  ها روش تفسير هم به دست مى       موازين، اصول و مقاصد و معاريض كلام را لازم دارد؛ كه از اين            

اى ديگر وارد كند و بر متن تحميل كنـد و تفـسير        ه گيرد، نه از حوزه    ى خودش مى   را از همين اصول و مبانى حوزه      
 .به رأى را شكل بدهد تا مقبول استاد بيفتد

 .«فتواى مجتهد براى ديگران قداست ندارد» آمده است كه 4هاى حضرت عالى در برخى نوشته: ى حوزه مجله[
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 1]ست چيست؟منظور شما از قدا

 .توان گفت حجيت ندارد و تعبير استاد تعبير مناسبى نيست مى
همين است كه خداوند هيچ بخشى از دين را كـه           « اليوم اكملت لكم دينكم   »ى   ى شريفه  معناى آيه : گويد استاد مى  [

خواست به بـشر     چه را خداوند مى    پس كمال دين؛ يعنى آن    . مصلحت بود به انسان ابلاغ شود، ناگفته نگذاشته است        
اعلام كند، كامل اعلام كرده است، نه اين كه هر چيزى بايد در دين موجـود باشـد و ديـن، جـاى عقـل و علـم را                             

 2.]بگيرد

خواستم بگويم كامل گفتم؟ يا      اى يا مطالبى را كه مى      ى شريفه اين بوده كه جمله       پس استاد آيا منظور خداوند از آيه      
رسد و ثقلين با هـم در هـدايت انـسان     رسد و با ولى به كمال مى       ها مى  متمم نعمت اين كه دين با رهبرى ولايت به        

 .3«ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً»كنند؛  دخالت مى
گذارد و   ى انسان مفسر متن اثر مى      كه در انديشه  ... ى مبانى فلسفى و كلامى و ذوقى و        ما در اين توضيحات درباره     [

 :هايى هم همراه است، دوگونه مطلب داريم فرض آورد و با پيش ىانتظارهاى خاصى هم پديد م
 .شناسى گرفته شده است  مطالب معرفت شناسانه كه از معرفت- 1 
 . مطالب كلامى كه بر ايمان مبتنى است- 2 

شد، نـه  با« شنونده»كنيم كه انسان در مقام فهم كلام خداوند بايد      شناسى، معين مى    ما در عين پذيرفتن نتايج معرفت     
 4.]ديكته كننده

. هـا و اسـتنادها   ى دلالت ها مطرح هستند، نه در حوزه ها و ناخودآگاه ى تداعى اين مباحث معرفت شناسانه در حوزه     
در هر حال تطبيق هست، مگر اين كه مبانى و مقاصـد مـشخص شـوند و شـكل و روش و دسـتور مـنقح شـود و                          

 .موازين به دست بيايد و استنادها دنبال گردد
 :دهيم سه مطلب را كه به ايمان ما به حقانيت كلام خداوند مبتنى است، توضيح مى [
 .باشد« جزمى»ها و انتظارهاى پيشين خود هر چند منقح  ى مقبول  مراجعه كننده به كلام خداوند نبايد درباره- 1 
ابتهال و  »رسد كه انسان به يك       ى متألهان و عارفان، انسان در آن صورت كه به فهم سخن خدا مى               بنا بر تجربه   - 2 

برسد؛ يعنى به درستى دريابد كه عقل و علم بشرى براى پاسـخ دادن بـه سـؤالات اصـلى و نهـايى انـسان                         « انقطاع
 5.]اساس اين ابتهال و انقطاع است. ناتوانند

 .و ختم غايله!!! استاد، درود، درود، درود، صلوات
 ها و انتظارهاى پيشين، آماده ساختن خود براى هر نقيح مقبولى مقدمات لازم؛ يعنى ت  پس از حصول همه- 3[
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ى كلام خداونـد، رسـيدن بـه ابتهـال و انقطـاع، فهـم كـلام                  ها و انتظارها به وسيله     گونه تحول احتمالى، اين مقبول    

تابـد بـر    اين فهم نورى اسـت كـه خداونـد مـى    . شود لجمله با عنايت خداوند حاصل مى    خداوند آن هم فهمى فى ا     
 1.]انسان

شناسى با اين در گشاد عرفانى كه هركس از خـدا خواسـت حتمـاً مـستجاب الـدعوة هـم                حاجى آيا اصول معرفت   
 خواند؟ شود، مى مى
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 2پيوست 
  
  

  كلامى سنتى در اسلام معاصر و پاسخ آنى تفكر نقد مقاله

در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا منظور آقاى سبحانى اين اسـت كـه اشخاصـى چـون احمـد بـن حنبـل،                            [
هركدام باشد،  . اند اند يا منظور اين است كه اين كار را نكرده          گونه معنا گذارى و تفسير نكرده      اشعرى يا صدوق هيچ   

هـا بـه مواضـع و مقبـولات پيـشين تكيـه داشـتند و ايـن                 دهد آن  مند آثار نشان مى    روشبررسى  . خلاف واقع است  
 1.]گيرد ى اديان صورت مى و اين يك سيرى است كه در همه. اند هاى اعتقادى را بر اساس آن به وجود آورده رساله

هاى  و دليل بر كارپردازى   هاى جديد    توان توجيه تطبيق   تطبيق و تحميل اشعرى و معتزلى و فلسفى و عرفانى را نمى           
با چه؟ با موازين، با     . ها جدا شد و يا دخالت تطبيق را مشخص و نمودار ساخت            بايد از تطبيق  . كلام جديد شناخت  
بايد روابط و تركيـب     . براى استناد آوردن چند روايت كافى نيست      . گويد طور كه استاد مى    همان. اهداف، با استنادها  

يك حديث بياوريد و ربط تفكر و تعقل و ربط معرفت و محبت و عمـل را توضـيح          ممكن است شما    . مستند باشد 
وگـويى نداشـته     هـا گفـت    بدهيد و ممكن است هزار روايت در مورد فكر و عقل و علم بياوريد، اما از ارتباط ايـن                  

 تبويـب و    با اين كه كتاب روايى است، ولـى مـدل ذهنـى و            ) اصول و فروع كافى   (بارها گفته شده كه كافى      . باشيد
 چرا بحث از كتاب العقل آغاز شد؟ چرا آداب تعقل و تفكر و تدبر طرح نشده است؟. تنظيم آن روايى نيست

شـود كـه از روايـات عقـل آغـاز كـرد، بـه                 اگر در روايات، حجت باطنه و ظاهره مطرح شده، ولى اين دليل نمـى             
يثيـروا لهـم دفـائن      »: شـود؛ كـه    ربيـت مـى   جا كه عقل با برخورد و هدايت حجت ظاهر برانگيخته و ت            خصوص آن 

 «...يعلمهم و يزكيهم»و « العقول
نفى جازميت علمى و فلسفى به معناى نفى جاذميت ايمانى نيست و چون در عصر حاضر يقين علمى و فلسفى به                     [

 يا علـم    گويد، نبايد بر فلسفه و     آيد، پس مسلمانان علم كلام خود را كه از خدا و نبوت و معاد سخن مى                دست نمى 
ى  همـه . سخن بگوينـد  « ى حقايق دينى   عرضه»از  « اثبات حقايق دينى  »ى كار اين است كه به جاى         و چاره . بنا كنند 

ى وجود خود را با يقـين ناشـى از        رسيدند و خانه   عرفاى راستين كسانى بودند كه در نهايت به سستى بنياد عقل مى           
اعتبارى مباحث عقلى نبود، بلكه به اين معنا بودكه اين مباحـث             اين سست بنيادى به معناى بى     . كردند عشق گرم مى  

چنان سخت و محكم و يقين آفرين و نهـايى و         اگر مباحث عقلى آن   . داد لازم را به آنان نمى    « اطمينان و شهود قلبى   »
مطلق است، پس اين همه شكايت از سستى و فريب دهندگى عقل و حجاب اكبر بودن علم كه در عرفان اسـلامى                      

 2]ز آن سخن رفته، چه معنا دارد؟ا

 درك عظمت وجودى انسان،. آورد رسد و به غيب روى مى آدمى با وسعت وجودى و محدوديت دنيا به ديوار مى
 بست دنيا و گذشته از اين دو درك، كنجكاوى مستمر او و انفجار نيروهاى بالغ كه او را آرام درك محدوديت و بن
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زند و خدا و عطش را و نياز بـه او را در              گذارند، اين چهار اصل آدمى را به غيب و اللَّه و وحى و معاد گره مى                نمى

 .سازد آدمى زنده مى
 اين گرايش كه نه بر اساس حيرت، كه انبساط وجود آدمى و غربت او و محدوديت دنياى اوست، اساس ايمـان و                      

ى  و شـما كـه بـه دنبـال چـاره          (بدون اين بينش و بصيرت و معرفت، امكان تحقق ندارد           گرايش است و اين ايمان      
اساسى نگرانى در هم ريختن بنيادهاى علمى و فلسفى سابق هـستيد و تأسـيس يـك علـم كـلام جديـد را طلـب                          

 .ه در نظر آيدتا چه قبول افتد و چ. توانيد به اين مطالب و اين طرح بينديشيد هم از قرآن و حديث مى كنيد، آن مى
 

 والسلام                                                                                                   
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 ) صاد-عين (ى استاد على صفايى حائرى  فهرست آثار منتشر شده
  

 ها  از سرى روش-

 روش تربيتى:  مسئوليت و سازندگى-  
 ى قبل و بعد از بلوغ روش تربيت اسلامى در دو دوره:  انسان در دو فصل-  
 روش تفسير قرآن:  روش برداشت از قرآن-  
 ها ها و مكتب روش نقد هدف: 1 روش نقد جلد -  
 ها؛ آزادى روش نقد مكتب: 2 روش نقد جلد -  
 ها؛ آگاهى و عرفان روش نقد مكتب: 3 روش نقد جلد -  
 ها؛ آرمان تكامل، ماركسيسم روش نقد مكتب: 4د  روش نقد جل-  
 ها؛ آرمان تكامل، اگزيستانسياليسم روش نقد مكتب: 5 روش نقد جلد -  
 روش تدريس دروس حوزه): صرف و نحو( استاد و درس-  

  از سرى ديدارى تازه با قرآن-

 )ى عصر تفسير سوره(ها تحليلى از رشد و خسر انسان:  رشد-  
 )ى حمد تفسير سوره...(ها و و سلوك، راهسير :  صراط-  

  از سرى مباحث قرآنى-

 ...هاى فلق، ناس، توحيد، تبت، نصر، كافرون، تفسير سوره): 1( تطهير با جارى قرآن-  
 ى بقره تفسير سوره): 2( تطهير با جارى قرآن-  
 ...هاى مدثر، قدر، علق و تفسير سوره): 3( تطهير با جارى قرآن جلد-  

 ت امام-
 هاى رسول تبيين و تحليل ولايت و ضرورت و هدف آن و گام:  غدير-  
 ...ها، ادب و اثر انتظار، جايگاه امامت و ضرورت امام و حقيقت، ريشه: آيى  تو مى-  
 ضرورت امامت و جايگاه آن:  اى قامت بلند امامت-  
 ...اشورا، اصحاباضطرار به حجت،  حق و شبهه، احياى امر وارثان ع:  وارثان عاشورا-  
 )ع(ى قيام امام حسين هاى مختلف در زمينه بررسى تحليل:  عاشورا-  

  از سرى مباحث حكومت دينى-

 از خودآگاهى تا عبوديت تا جامعه و حكومت دينى:  از معرفت دينى تا حكومت دينى-  
 ها در طول تاريخ و اهداف حكومت دينى بررسى اهداف حكومت:  اهداف حكومت دينى-  
 در فرض انحراف و بدعت و در فرض حكومت معصوم:  مشكلات حكومت دينى-  

  از سرى مسائل اسلامى-
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 ى جايگاه فقه و شؤون فقيه به ضميمه:  درآمدى بر علم اصول-  
 )ع(ترجمه و تفسير چهل حديث از ابا عبداالله:  چهل حديث از امام حسين-  
 مالىى ث مرورى بر دعاى ابو حمزه:  بشنو از نى-  
 حاوى مباحث ازدواج، تساوى زن و مرد، حجاب و آزادى:  روابط متكامل زن و مرد-  
 ى تربيتى، عرفانى، اخلاقى با توجه به بحران انتخاب و معيارها پنج نامه: هاى بلوغ  نامه-  
 انتظار؛ بينش بنيادى، راه انبيا، انتظار، مديريت و تشكل: دفتر اول: هايى از انقلاب  درس-  
 تقيه؛ مفهوم، اهداف، ابعاد، اثر، فقه، موارد، احكام: دفتر دوم: هايى از انقلاب  درس-  
 قيام؛ مفهوم، فضيلت، آثار، انواع، مبانى، اهداف، موانع: دفتر سوم: هايى از انقلاب  درس-  
 ...بررسى آزادى، انقلاب، اصلاح، طبقات، برابرى و حجاب، مالكيت و:  بررسى-  
 :پيام نهضت آزادى پاسخ به -  

  اقتصاد اسلامى-

 ها و نقد آنها هاى ارائه شده، زيربناى اين راه حل فقر و انواع آن، راه حل:  فقر-  
 ها، مقدار، نوع، مصرف، موانع و وسعت آن ارزش انفاق، انگيزه:  انفاق-  

  هنر و ادبيات-

 ... و شون، كليدر، رازهاى سرزمين من،در نقد و نقد ادبيات داستانى؛ نقد سو: ى ديد  ذهنيت و زاويه-  
 ...كرديم، آرامش، تابوت، و با او با نگاه فرياد مى: ى اشعار مجموعه: كرديم  و با او با نگاه فرياد مى-  
مفهوم و    سرگذشـت و        ...ها شامل؛ جريان هنر در هنرمند و در تاريخ، نظريه        ): ادبيات، هنر، نقد  ( استاد و درس     -  

  مفاهيم جمال و زيبايى و حقيقت و زبان هنرمعيارهاى نقد و
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 هاى فشرده هاى استاد على صفايى حائرى در قالب لوح فهرست سخنرانى

  
 1 - MP3ش،’  ه1378 ساعت سخنرانى، 13كامپيوترى، :  مشكلات حكومت دينى 
 2 - MP3ش’  ه1376  ساعت سخنرانى در محرم و رمضان20كامپيوترى، :  اهداف حكومت دينى 
 3 - MP3ش’  ه1377 ساعت سخنرانى، محرم و رمضان 18كامپيوترى، :  احياء امر 
 4 - MP3ش’  ه1375ها، شبهات، محرم و رمضان  كامپيوترى، مبانى، طرح:  حكومت دينى 
 5 - MP3ش’  ه75، محرم و رمضان 32ى  كامپيوترى، شرح خطبه:  اصول حاكم بر حركت اباعبداللَّه 
 لوح تصويرى، بررسى روش ترجمه، تفسير، تأويل قرآن با توجه به روح و نور آن: ى تفسير مبان- 6 
 لوح تصويرى، ثبات در دين و ارتباط آن با زندگى زن و مرد:  روابط متكامل زن و مرد- 7 
 ها ها و آثار و آفات آن تجمع: ها ها و حاصل جمع  جمع- 8 
 ف آن و روش كار رسولها و اهدا رسالت، زمينه:  ضرورت بعثت- 9 
  نهج البلاغه32ى  شرح خطبه: ى ناسپاس  روزگار ستمگر و زمانه- 10 
 ى قبل و بعد از بلوغ روش تربيت اسلامى در دو دوره:  انسان در دو فصل- 11 
 هاى عمل ها و بحران ها، نظارت ها و آسيب نقطه ضعف:  عمل، آفات و موانع عمل- 12 
 علل ناتمامى و ناكامى كارها، اتمام، استقامت و سلامت اعمال: تقامت عمل، تماميت عمل، اس- 13 
 ها ها و انگيزه مرورى بر خود، برنامه ريزى، زمينه: ها و آثار عمل ها، انگيزه  عمل، زمينه- 14 
، مشكلات حكومـت    1378هاى محرم    ى تصويرى، سخنرانى   يازده عدد لوح فشرده   :  مشكلات حكومت دينى   - 15 

ى حـضرت   در نهـج البلاغـه، شـرح دعاهـاى روزانـه     ) ع(ها از ديدگاه امام علـى  ها و بدعت ض انحرافدينى در فر 
 در مسير مدينه تا كربلا) ع(ى آن حضرت در مسجد مدينه، بيانات ابا عبداالله و شرح خطبه) س(زهرا

  
 پذيرد ى فعال مى ها نماينده     انتشارات ليلة القدر در مراكز استان

 09123761905: هران    مركز پخش ت
 )021 (6413367: نشر افق: تهران: ى فروش     نماينده

 )0511 (8453356:     مركز پخش مشهد
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گويى به  ى پاسخ ى تحقيقاتى ليلة القدر جهت ترويج و تبيين معارف دينى آماده واحد پاسخ به سؤالات مؤسسه
 .باشد  مىسؤالات و نقطه نظرات خواننگان محترم
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